
 

 

 
  
  
 ॥඼ෙवت  
  

  
    ଔقاग़   ٣  کن مفیدی و سپیده کوه هللا روح  در افعال مرکّب و پیشوندی:» ـ بـ«روند اجباری شدن  

  تحوّلی جاری در نظام وجه فارسی امروز        
  ٢٧  درضا رضویمحمّ   یفارس زبان ادیبن هینظری دستورها  
  ۴٧  دیمحمود ندیمی هرن  متون فارسی تا پایان مفردپنداریِ جمعِ مکسّر در  
    قرن هفتم هجری         
  ۶٧  یزاصغر شهبا  های ساخت و کاربرد افعال تبدیلی در زبان فارسی ضرورت  
  ٨١  آزاده میرزائی  در زبان فارسی:» را«نمای مفعولی  نقش  
      بنیاد توصیفی پیکره         
  ٩٣  ادات حاجی سیّد آقاییالسّ  اکرم  بعد از صامت /d/صامت و حذف شدن  اضافه  
         /r/ های دستوری مختلف در کلماتی با هویت      
  ١١١  سیده پرنیان دریاباری محدثه طاهری،  شش دهه دستورنویسی آموزشی برای مدارس ایران  
    اصغر باباسالار علیو   ش)١٣۵٧تا  ١٢٩٨(از سال          
  ١٢٣  مقدّم زهرا زندی  یادبود دکتر محمدرضا باطنی    یادরود           
  ١٢٩  میاردان ندا زادگان  یارمحمدی الله ا دکتر لطف یاد زندهبه یاد   

  
Table of Contents 1 

Abstracts  3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

  ਉی اජ໑وز

جـه التزامـیِ 
گوی  سخن 

شـده و هـر 
 ٣۵٨٨ـرای 

 ل پیشـوندی،
» ـ بــ«ری 

شـترین آمـارِ 
نگارنـدگان، 
ود، در کنـار 

یِ تقریبـاً دگ
سـت. آینـدۀ 

هـم » ـ بــ«
ری و نهایتـاً 

 mofidi@  

 
 

10.22 

ਉ༙ر ଥظام وো భ
(  

 و پیشـوندی در وج
١٢صل، از قضاوت 

 پیشـوندی فـراهم ش
نمونه بـ ٣١۵۴٨عاً 

اـل»  ـبــ«دگیِ  در افع
هم از ظهـور اختیـا
 غیرفعلـی نیـز بیش
علـق دارد. از دیـد نگ

شـو  لی مشاهده می
شـد  دی، و اجبـاری

جه زبان فارسـی اس
«ربردهای اختیاری 

و کـاربرد اختیـارمر

hum.ikiu.ac.ir

١٣/١١/١٣٩٩ ال:
١٩/٨/١۴٠٠: رش

2034/nf.2023.

భ ی جاریฮّূ࡛و
ام خمینی، قزوین)

  رس و آنتورپ)

با افعال مرکّـب» ـ
ش و آمارهای حاص
بـا افعـال مرکّـب و
ت کرده است (جمع

شـد  که درجۀ اجباری
ب نیز بیشترین سـه

های جـزء ن مقوله
آمـار بـه صـفت تع

های جزء غیرفعل  وله
عال مرکّب و پیشوند
ل جاری در نظام وج
حتمل است که کار

تدریج به قلم  جاز به

  ۀ وجه.

تاریخ ارسا
تاریخ پذیر
180989

ࢋ و پࣂ࡭و৯دی: ূ
المللی اما شگاه بین

 دانشگاه تربیت مدر

ـ بـ«لگوی کاربرد
ست. پیکرۀ پژوهش ا

بـ» ـ بـ«عدم کاربرد
اربردیِ خود را ثبت

دهد ک  ژوهش نشان می
 در میان افعال مرکّب

است. در میان» شدن
اضافه، و کمترین آ
ضی همکردها و مقو
گی آن در بعضی افع
دۀ وجود یک تحول
بینی نیست، ولی مح

های غیرمج  ی نمونه

دگی، فارسی، نشانۀ

భ اनعال ঍ّජ໑ࢋ 
شناسی دانش روه زبان

شناسی، کتری زبان

ه با هدف بررسی ا
ه امری تدوین شده

صوص کاربرد یا عد
ها ترجیح کا  نامه ش

های پژ  هشوندی). یافت
عال مرکّب است و

ش«و » کردن«های
 قید و گروه حرف 

با بعض» ـ بـ«ربرد
شدگی  ری از اجباری
دهند  ل ساده، نشان

بی  سادگی قابل پیش  ه
 شوند و حتی بعضی

 
شد  ی، امری، اجباری

                  

  ଔقاग़  

»ـب ـ  ـ«ری ॰دن
تادیار گراس( یدی

آموختۀ دک دانش(ن 

این مقاله چکیده:
زمان حال و وجه

زبان فارسی درخص
گو در پرسش سخن

نوع فعل مرکّب و پیش
عموماً کمتر از افع
متعلق به همکرده

شدگی به  اجباری
تنوعاتی که در کا
سطح بسیار بالاتر
کاملش برای افعا
تحولات زبانی به

تدریج اجباری  به
اجباری بپیوندند.

التزامی ها:  کلیدواژه

                   

  

 

                                     

رو৯د اপباری
اللّه مفید روح

کن سپیده کوه

              



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    4    22/3  نامة فرهنگستان  
  در افعال مركبّ و...» بـ ـ«روند اجباري شدن   

  
 
  

 

  مقدمه .١
فعلی است که از ترکیب یک جزء غیرفعلی مانند اسم، صفت، قید، یا  ١»فعل مرکّب«در نگاه ساختاری، 

نظـر از انباشـتی   اختاریِ حاصل را، صرفشود و واحد س گروه حرف اضافه، با یک فعل ساده ساخته می
توان فعل مرکّب نامید. چنـین تعریفـی از فعـل مرکّـب، هـم   می ٢شدگیِ آن،  بودن معنایش یا اصطلاحی

و هم  )٢۵(نک. انوری و احمدی گیوی، ص شود   شامل افعال مرکّب در اصطلاح دستورهای زبان فارسی می
- ١٧۴(نک. افعال مرکّب انضمامی در دبیرمقدم، ص و فعل » اضافه / گروه حرف٣عاممفعول «های   شامل زنجیره

گیرند: یک پیشوند   نیز تحت فرایند ساختاریِ مشابهی شکل می» افعال پیشوندی«. از سوی دیگر، )١٨٠
گردد. از این منظر،   شود و یک واحد ساختاری تشکیل می  عنوان جزء غیرفعلی با فعل ترکیب می  اشتقاقی به
هایی آزاد است   ۀ افعال مرکّب و پیشوندی آن است که جزء غیرفعلی در افعال مرکّب، واژه یا واژهتفاوت عمد

 Samvelian؛ ١٣٨۴جمله دبیرمقدم   (ازشناختی   های زبان و در افعال پیشوندی، تکواژی مقید. برخی پژوهش

& Faghiri (1) ؛ Samvelian 2018( اند.  ستهافعال پیشوندی را نیز نوعی فعل مرکّب دان  
در برخـورد بـا تکـواژ  یکی از مباحث جالب در حوزۀ افعال مرکّب و پیشوندیِ فارسی، رفتار این افعال 

، است. در گونۀ گفتـاری فارسـی امـروز، افعـالِ دارای سـاختمان سـاده »بـ ـ«وجه التزامی و امری، یعنی 
جه التزامـیِ زمـان حـال و وجـه امـری همگی این تکواژ را در و») بایستن«، »داشتن«، »بودن«استثنای   (به

کاربرد آن را اختیاری و برخی دیگـر  )٣٢۶(ص پذیرند. درمورد افعال مرکّب، برخی همچون لازار  اجباراً می
دانند. همـین دو  اجباری می» بودن«و » کردن«حذفش را برای همکردهایی مانند  )٢٣۴(ص مانند ماهوتیان 

مرکّب رفتار متنوعی در پذیرش این پیشوند دارند و توصیف دقیقی از  دهد که افعال دیدگاه متفاوت نشان می
هـای ابتـدایی   این رفتارها نیز صورت نگرفته است. درخصوص افعال پیشوندی هم اظهارنظرها از توصـیف

. مقالـۀ حاضـر، هـدف شناسـایی تنـوع )Windfuhr & Perry, p. 451؛ ٣٢۵- ٣٢۴(نـک. لازار، ص رود   فراتر نمی
در وجه التزامی و امری را مدّ نظـر قـرار داده و براسـاس یـک » ـ بـ«قبال   فعال مرکّب و پیشوندی دررفتاریِ ا

های حاصل از آن، به بررسی تأثیر عواملی مانند نوع همکرد و مقولۀ جزء غیرفعلـی و   پژوهش میدانی و داده
میان افعال مرکّب و پیشوندی، چـه  کند تا نشان دهد از  های هرکدام پرداخته است. این مقاله تلاش می  نمونه

پذیرند و چه   را در وجه التزامی و امری می» ـ بـ«هایی پیشوند تصریفی  افعالی در فارسی امروز با چه ویژگی
صـدد   حـال، ایـن مقالـه در پذیرند، و دلایل احتمالیِ این الگوی کاربردی چیست. درعین  افعالی آن را نمی

 نیست. همچنین، مقالـه»  ـبـ«قبال پذیرش   ی و مرکّب نسبت به افعال ساده درتوجیه علت تأخیر افعال پیشوند
» ـ نـ«و » ـ بـ«ها در نظر گرفته و طبعاً وارد بحث علت توزیع تکمیلی   فقط افعال مثبت را در آمارها و تحلیل

                                                      
1. complex predicate 

.٢ compositional در برابر idiomatic نک.؛ Samvelian & Faghiri (1) & (3) ؛Karimi 1997.  
3. generic 
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  .)١٣٩١؛ مرادی ١٣٩٢؛ نغزگوی کهن Darzi 2008(برای بحث در این زمینه، نک. نیز نشده است 
کنـد و  ) روش تحقیق را معرفی می٢مقاله در هفت بخش تنظیم شده است. پس از مقدمه، بخش (

) ۵( انـد. در بخـش   ترتیب، به مباحث نظری و پیشینۀ پژوهش اختصاص یافتـه  ) به۴) و (٣های ( بخش
نیـز  ) نتایج آمارها تحلیل خواهد شد. بخـش آخـر۶شود و در بخش (  های آماریِ پژوهش ارائه می  داده

  کند.  بندی می  مباحث مقاله را جمع

  روش پژوهش .٢
انـد و   پیـروی کـرده )١٣٨۴(و دبیرمقـدم  )١٩۵٣( 4نگارندگان در تعیین مصادیق فعـل مرکّـب از لمبتـون

یـفشده در برخی منابع   راهکارهای معرفی اـیی ١٣٩٢زاده  اللّهـی و طبیـب  (ازجمله س  )١٣٨۵زاده  طبیـب ؛١٣٨۴؛ طباطب
شده در انوری   های ارائه  اند و به استناد نمونه  را نیز لحاظ کرده  ها فعل مرکّب از دیگر زنجیره برای تشخیص

باز، بر، پس، پی، پیش، ، پیشوندهای )١٧٣(ص و دبیرمقدم  )٣٢۵- ٣٢٣(ص لازار  ،)٢۴(ص و احمدی گیوی 
» پیشـوندی مرکّـب«پژوهش، افعال  اند. همچنین در این  را اشتقاقی در نظر گرفته در، فرا، فرو، فرود، وا، ور

در جایگاهِ بین پیشوند اشتقاقی و فعل، در کنار افعال » ـ بـ«به اعتبار درج  کشـیدن  پس پاو  سر درآوردنمانند 
  اند.  پیشوندی قرار گرفته

فعـل،  5نـوع ٣۵٨٨شـامل  ای  برای دسترسی به تعداد مناسبی از افعـال مرکّـب و پیشـوندی، پیکـره
 ٢۶٧( مورد)، گروه حرف اضافه  ٣٩٣مورد)، صفت ( ٢٧۵۵های اسم (  مکرد و مقولهه ۵٢متشکل از 

آنلایـن افعـال  مورد) ساخته شد. منابع ساخت این پیکـره، پیکـرۀ ٩٠مورد) و پیشوند ( ٨٢مورد)، قید (
فرهنگ بـزرگ ، )١٣٨۴(احمدی گیوی  دستور زبان فارسی فعل، )(PersPred Samvelian & Faghiri (2)مرکّب 
پـور  (مؤدب پریچهـر، )١٣٧۴(سـاراماگو  کـوری، )١٣٧۴سید جوادی    (حاج بامداد خمار، )١٣٨١(انوری  سخن

(پیـرزاد  کنم ها را من خاموش می چراغ، )١٣٧٩(محمود  درخت انجیر معابد، ))٢پور (  (مؤدب یاسمین، ))١(
، )١٣٨٩(مرادی کرمـانی  های مجید هقص، )١٣٨۴(میلر  ها مرده ها و برهنه، )١٣٨٣(براون  راز داوینچی، )١٣٨٠

وجو در منابع بـه ایـن  بوده است. روش جست )١٣٩٨(وکیلی  شهریار اودیپو  )١٣٩٢(خسروی  رود راوی
 ٢٧اسـتخراج شـد و  )٢٠١٣( نوع فعل مرکّب و پیشوندی از سمولیان و فقیری ١٣١٩صورت بود که ابتدا 

در سـایر منـابع  )١٣٨۴(شـده در احمـدی گیـوی   ها و همکردهـای فهرسـت  همکردِ موجود در این داده
هـای تکـراری در   های افعال مرکّب و پیشوندی استخراج گردید و نهایتاً، نمونـه  وجو شد، و نمونه جست

  افزار اکسل حذف شدند.  نرم
» ـ بــ) «٢باید حتماً باشد؛ » ـ بـ) «١«در مرحلۀ بعد، برای هر فعل، چهار گزینه در نظر گرفته شد: 

                                                      
4. Lambton 

5. type شود شمرده می ریعنی هر کلمه بدون توجه به تعداد وقوعش فقط یک با» نوع«اصطلاح ؛ )Lieber, p. 17.( 
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 » ـبـ) «۴رسمی است؛ »  ـبـ«گفتاری و بدون »  ـبـ«) با ٣دو صورت عادی است؛   اند بیاید یا نیاید و در هرتو می
اـی  شناسـهترتیـب،   ها به  تواند بیاید و به هریک از این گزینه نمی پـس ۴و  ٣، ٢، ١ه اـص یافـت. س  ١٢ ،اختص
فارسی، عدم تسـلط بـه   ادۀ روزانه از زبانمتولد و ساکن تهران، استف«گوی زبان فارسی، همگی با شرایطِ  سخن

نـس زن و مـرد انتخـاب   از هـر» سال و حداقل تحصیلات دیپلم ٢٠هیچ زبان ایرانی دیگر، حداقل سن  دو ج
گو طراحـی شـد.  فعل بـرای هـر سـخن ۵٠٠نامه با افعال متنوع در فایل اکسل، متشکل از  پرسش ١٢شدند و 
های بیشتری دریافت کردنـد. در  نامه بودند، در مراحل بعد، پرسش گویانی هم که مایل به ادامۀ همکاری سخن

در ساخت حـال التزامـی و »  ـبـ«ها، درمورد کاربرد   طریق انتخاب گزینه  گوی مورد نظر باید از هر فایل، سخن
گو نظـر خاصـی یـا  طراحـی شـد کـه اگـر سـخن ای خانـهبرای هر فعل  ،داد. همچنین امریِ هر فعل نظر می

یـلم آموزشـی درمـورد نحـوۀ تکمیـل  اشت، در آنجا درج کند. سخنتوضیحی د گویان، عـلاوه بـر دریافـت ف
تـند. درنهایـت، از  (و گاهی بیش از یک جلسـه)نامه، یک جلسۀ تمرین  پرسش نـدگان مقالـه داش نیـز بـا نویس

  .نمونه) ٢۶٢٩گو  طور میانگین، هر سخن  (بهفراهم شد  6نمونه ٣١۵۴٨ها تعداد   نامه مجموعِ این پرسش
جملۀ امری با افعال مرکّبی کـه  ١٠٠جملۀ التزامی و  ١٠٠ای حاوی  نامه در مرحلۀ نهایی نیز پرسش

نفـر از  ٧تعیین تکلیف آنها در مرحلۀ تحلیـل بـا مشـکل مواجـه شـده بـود، سـاخته شـد و در اختیـار 
  نامۀ مرحلۀ اول شرکت داشتند، قرار گرفت. گویانی که در تکمیلِ پرسش سخن

ها در صـفحۀ واحـد اکسـل ادغـام شـدند و   نامه های حاصل از پرسش  حلۀ تحلیل، تمام دادهدر مر
و  )٢ ۀشناسـ(اختیـاری  ؛)٣و  ١هـای  شناسـه(مجمـوع بندی شدند: اجباری   ها در سه گروه دسته  نمونه

روز تمرکز پژوهش حاضر بر گونۀ گفتاریِ فارسی ام ٣و  ١های  شناسه. منطق ادغام )۴ شناسه(غیرمجاز 
در گفتار اشاره دارند و با توجه به هـدف » ـ بـ«دو به کاربرد اجباری   بوده است. درواقع، این دو گزینه هر

، اطلاع قابل توجهی درمورد این دسته از »رسمی» ـ بـ«بدون «این مقاله، بخش دوم از گزینۀ سوم، یعنی 
  ٧دهد. نمیافعال برای تحلیل در اختیار قرار 

  مباحث نظری .٣
بـت بـه یـک گـزاره، رویـداد یـا وضـعیت نشـان می ای  مقوله ٨وجه اینهـا  دهـد. است که نگرش گوینده را نس

نمود، زمان و نیز قادر به بیان آنها است، با این تفاوت که وجه، همانند مطابقه،  ٩نمایی وجهاند که   مفاهیمی
طور سنّتی  این مقوله به .)Rothstein & Thierroff, p. 2( شود مرتبط با فعل در نظر گرفته می ای  مقوله ١٠،جهت

                                                      
6. token های یک کلمه، حتی اگر تکراری باشد   اب تمامی تعداد وقوعبرابر است با احتس» نمونه«؛)Lieber, p. 17 .( برای مثال، هر

شود که با توجه به تعداد  نامه نظری داده باشد، یک ارزش مستقل به آن فعل داده می در پرسش» فکر کردن«گویی درمورد فعل  بار که سخن
  متغیر است. ١٢تا  ١دهندگانِ این پژوهش، بین   پاسخ
  گو هنگام پاسخ دادن به سؤالات بوده است. نامه، ایجاد شفافیت بیشتر برای سخن توجیه تفکیک این دو گزینه در پرسش .٧

8. mood                             9. Modality               10. voice 
9  
10  
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کـه  حالی و مانند آنها در ارتباط است، در با مفاهیمی مانند امر، دعا، آرزو، شرط، (غیر)واقع، (نا)محقق
نمایی عمدتاً بازنمود واژگانیِ نگرش گوینده نسبت به وضعیت است و بـا مفـاهیمی ماننـد اجبـار،  وجه

دستوری است که بازنمـایی  ای  واقع، وجه مقوله  . در)Bybee et al., p. 176(احتمال و امکان سروکار دارد 
ای مفهومی است که بازنمود واژگـانیِ آن  نمایی مقوله واژی بر روی فعل است، و وجه شکل ساخت آن به

، اسـم، صـفت، قیـد و »شدگی دستوری«با اسم، صفت، قید، فعل و فعل کمکی است. در یک پیوستارِ 
کنندۀ  شده. در میانۀ پیوستار، افعال کمکیِ بیان نی قرار دارند و وجه در قطبِ دستوریفعل در قطب واژگا

انـد و در حـال  له گرفتهصـگیرند، زیرا این افعال از منبع واژگانیِ اولیۀ خود فا نمایی جای می مفاهیم وجه
  .)١٣٩٨کن   کوهنمایی، نک.  (برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ وجهشده هستند  سوی قطبِ دستوری پیشروی به

 ١٢؛معنازداییدانند:  شدگی دخیل می چهار سازوکار را در روند دستوری )۴۴- ٣٣(ص  ١١وا  ینه و کوته ها
در معنازدایی، معنای عینی تبدیل به معنای کمتر عینی یا حتی  ١٥.سایشو  ١٤زدایی  مقوله ١٣؛گسترش کاربردی

شـود و  بیشـتر آمـاده می هـای  ای کـاربرد در بافتشدنِ معنا، عنصرِ زبانی بر رنگ   شود. با کم انتزاعی می
. در مرحلـۀ )Bybee p. 157؛ Velupillai, p. 390( 16یابـد اش در زبان توسعه می  موجب آن بسامد کاربردی به

دست نحوی، مانند اسم و فعل را از  های  واژی و ویژگی زدایی، صورت زبانی، نشانگرهای ساخت مقوله
. )Hopper, p. 22(گیـرد  ثانوی، مانند صفت و حرف اضـافه را می های  مقوله های  جای آن ویژگی دهد و به می

حـال،  شـود. درعـین مرور دچار سایش یا کاهش آوایـی می  وقتی کاربرد ساختِ مورد نظر گسترش یابد، به
هـم یکـی  شوند، ملزم به گذراندنِ همۀ این مراحـل، آن می شدگی  تمامی واحدهایی که وارد مسیر دستوری

معـرض یـک یـا چنـد مرحلـه از تحـولات   پس از دیگری، نیستند. واحدهای زبانی ممکن است تنهـا در
  .)Velupillai, p. 387(شدگی قرار گیرند، یا اینکه این مراحل را بدون نظم خاصی بگذرانند  دستوری

ــتار  ــارچوب پیوس ــر، در چه ــوی دیگ ــا از س ــات ه ــل )١٠٨(ص  ١٧پر و تروگ ــی از مراح ، یک
تبـدیل بـه   شـدگی دستوری در آخـرین مرحلـه از ای  هنگامی که واژه است: ١٨شدگی تصریفی  شدگی دستوری

افتد و شاید هزاران سـال زمـان لازم  کندی اتفاق می شود. این فرایند معمولاً به عنصرِ تصریفیِ کاملی می
ز آن زدوده دستوریِ یک عنصر واژگانی یا لااقـل یـک عنصـر غیرتصـریفی ا های  باشد تا ردّ تمامیِ نقش

                                                      
11. Heine & Kuteva 12. desemanticization 13. extension  
12  
13  

14. decategorization 15. erosion 
15  

معرض تحول   شان بیشتر است. یکی از مواردی که عنصر زبانی را دریتر باشند، احتمال بقا هایی که در برابر تحول مقاوم معمولاً مقوله. 16
واحد زبانی جایگاه نحوی های جدید و بیشتر است. بااینکه با افزایش بسامدِ کاربردیِ  دهد، زیاد شدن بسامد و تعمیم آن به بافت قرار می

تبع آن هدف  شود و به تر به خاطر سپرده می کند که راحت خودکار می ای  شود، اما آن را تبدیل به مقوله آن در ساخت جمله ثابت می
  شود. تری برای تحول می ساده

17. Hopper & Traugott 18. inflectionalization 
18.  
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دسـتوری،  هـای  . بـا از دسـت دادن ویژگی)Haig, p. 58(شود و تبدیل به یک عنصر تصریفیِ کامل شـود 
شود که معمولاً اجباری است؛ بـا عناصـر تصـریفی دیگـر یـا  شده تبدیل به واحدی می  عنصرِ دستوری
مقید است؛ مقولۀ میزبان خود را  بسته و ای  ازۀ رقابتشان محدود است؛ مربوط به طبقه اند رقابتی ندارد یا 

کند  هایی مانند جنس، حالت، شمار، زمان، نمود و روابط نحوی را منعکس می دهد و ویژگی تغییر نمی
)Brinton & Traugott, p. 36(.  

  پیشینۀ پژوهش .۴
د. شـو شـمار می در افعال مرکّب و پیشوندی محدود به چند اثرِ انگشت» ـ بـ«اظهارنظر در مورد کاربرد 

یـا » بر«های پیشوندی که با  کند که در فعل صرفاً به این مسئله اشاره می )٣٢۶- ٣٢۴، ١٧٨- ١٧۶(ص لازار 
دو وجه امری و التزامی، اجبـاری اسـت، امـا   در هر» ـ بـ«شوند، حذف پیشوند صرفی  ساخته می» در«

تیـان بـه حـذف پیشـوند کاربرد آن با دیگر افعال پیشوندی و همچنین افعال مرکّب اختیاری است. ماهو
» بودن«، و حذف آن در ساخت امریِ افعال مرکّب »بودن«و » کردن«های مرکّب  در فعل» ـ بـ«التزامی 

). ٢٣۴(ماهوتیان، ص  »کنند  حذف می» کردن«معمولاً در صیغۀ امری فعل «را » ـ بـ«اشاره کرده و معتقد است که 
شوند   یکجا جمع نمی» بر«و » ـ بـ«اند که   بسنده کردههم به این توصیف کوتاه  )۴۵١(ص ویندفور و پری 

اختیاری است. مفیـدی از افعـال پیشـوندی، مرکّـب، منفـی و نهـی، بـا عنـوان  در افعال مرکّب »ـ بـ«و 
  افزاید:  کند و می یاد می» ـ بـ«ترین خلأ در کاربرد اجباری   مهم

از  گیرند و بعضی نمی»  ـبـ«گاه  هیچ») دریافتن«و » برگشتن«افعال منفی و نهی و بعضی افعال پیشوندی (مانند 
توانند بـا  می») دادن قرار«و » کردن کار«و مرکّب (مانند ») فرودآمدن«و » فرارسیدن«افعال پیشوندی (مانند 

 »ـ بـ«هم لزوماً باید ») اتو کشیدن«و » فریاد زدن«کار روند و بعضی افعال مرکّب (مانند   یا بدون آن به » ـ بـ«
  .)۵٨)، ص ٢بگیرند (مفیدی (

  داند و معتقد است که  می»  ـبـ« شدگی  دهندۀ عدم تکمیل فرایند دستوری وی وجود این خلأ را نشان
اـن شود... مشخصاً  بیشتر می»  ـبـ«تر شویم، کاربرد   وجود تنوع... و اینکه هرچه به گونۀ گفتاری نزدیک دهندۀ  نش

همچنان در حال پیشروی است   شدگی برد خودش است و فرایند دستوریآن است که پیشوند در حال گسترش کار
  .جا) (همان

  

بـا » ـ بــ«است کـه بسـامد  )١٣٩٩(پرداخته، مفیدی » ـ بـ«تنها اثری که با رویکرد آماری به کاربرد 
هجری بررسی کرده اسـت. از مجمـوع افعـالِ دارای وجـه  ١۴تا  ۴افعال التزامی و امری را در یازده قرنِ 

درصد فعل مرکّب،  ٩/۶اند، فعل ساده،  را پذیرفته» ـ بـ«درصد از افعالی که  ٩٣التزامی در پیکرۀ مفیدی 
نمونـه متعلـق  ١۴٣» ـ بـ«اند. در این میان، از مجموع افعال مرکّب دارای  درصد فعل پیشوندی بوده ١و تنها 
آمده از این   دست  به های  داشته است. داده قبل تعلق های  نمونه به قرن ١٨بوده و فقط  ١۴و  ١٣ های  به قرن

)، ٣(مفیـدی ( »نسبتاً متأخر در زبان فارسی است ای  به قلمرو افعال مرکّب پدیده» ـ بـ«جذب «دهد که  پیکره نشان می



  9ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مقاله   22/3دستور                                                                                                        
  ال مركبّ و...       در افع» بـ ـ«روند اجباري شدن                                                                         

  
 

 

(یعنی » ـ بـ«از لحاظ جذب «آورَد این است که  . یکی از نتایجی که وی از تحقیق خود به دست می)۴٩۵ص 
اند و افعـال پیشـوندی عمـلاً ایـن نشـانه را  نِ این عنصر تصریفی) افعال مرکّب کاملاً جلـوتر از افعـال پیشـوندییافت  تعمیم
  .)۴٩۶(همان، ص » اند نپذیرفته

، ازمنظـر تـاریخی، »ـ بــ«گیری پیشـوند تصـریفی  )، شـکل٣درمجموع، با توجه به مطالب بخـش (
» بـه، بیـرون«معنـای  به  beبع آن حرف اضافه و قید من ،است. در نوشتگان شدگی  فرایند دستوری محصول
شدگی، این تکواژ درنهایت به  . در نتیجۀ پیشروی در مسیر دستوری)٧٣(آموزگار و تفضلی، ص شود  معرفی می

  نشانۀ وجه التزامی و امری شده است. شدگی رسیده و تبدیل به پیشوندی تصریفی با نقش  مرحلۀ تصریفی

  ریهای آما ارائۀ داده .۵
در این بخش، مشاهدات آماری در دو زیربخش کلی ارائه خواهد شد: افعال مرکّب؛ و افعال پیشـوندی. 

که هدف این مقاله بررسی صورت گفتاری افعال مرکّب و پیشوندی در فارسـی امـروز اسـت،   ازآنجایی
انـد. افعـالِ   ذاشـته شـدهها کنار گ  افعالی که فقط در گونۀ رسمی یا ادبی کاربرد دارند، از آمارها و تحلیل

قابل توجهی از افعال پیشـوندی، ، و حجم »نمودن، نهادن، یافتن«شده از برخی همکردها، مانند   تشکیل
  گیرند.  ، در این دسته جای می»بازگشتن، درگذشتن، فراگرفتن«مانند 

  افعال مرکّب .١- ۵
قیـد و گـروه حـرف اضـافه  نوع فعل مرکّب حاصل از ترکیب اسم، صفت، ٣۴٩۶در پیکرۀ این پژوهش 

نمونـه فعـل مرکّـب  ٣٠۵۵٢رفته  هم اند و روی  همکرد در تشکیل این افعال دخیل بوده ۴٩وجود دارد و 
دلیل رسمی بودن و عـدم کـاربرد در گونـۀ گفتـاری  نمونه به ٢٢١٣ها   گردآوری شده است. از این نمونه

دلیل  نمونـه بـه ١٨۵٩) و فرهنگ بـزرگ سـخنبه (برمبنای شمّ زبانیِ نگارندگان و در مواردی با مراجعه 
هـای   گو و بعضاً سؤال مجدد از او حذف شده است. بنـابراین، تحلیـل های سخن  تناقض با سایر جواب

» ـ بـ«مانده الگوی حضور   های باقی  نمونه ارائه خواهد شد. در این نمونه ٢۶۴٨٠بخش حاضر براساس 
  ت:شکل زیر اس ه التزامی و امری بهدر وج

  

  با افعال مرکّب» ـ بـ«ـ فراوانی و درصد ظهور ١جدول 
  

جمـــع کـــل   غیرمجاز اختیاری اجباری  
  درصد  فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  (فراوانی)

  ١٣۵١١  ۴/١٠  ١۴٠٩ ۴/٢١ ٢٨٩٠ ٢/۶٨ ٩٢١٢  التزامی

  ١٢٩۶٩  ٢/٩  ١١٩٠ ١/٢٠ ٢۶٠٨ ٧/٧٠ ٩١٧١  امری

  مجموع افعال
 (التزامی و امری)

١٨٣٨٣  ۴/۶٩  ۵۴٢  ٨/٢٠  ٩٨۵٢  ٨/٩  ٩٩۶۴٨٠  
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این  طورکلی،  دهد. به را در افعال مرکّب نشان می» ـ بـ«  شدگی ) روند پیشرفت اجباری١جدول شمارهٔ (
درصد) در وجه التزامی و امری پیش رفته و حجم  ۴/۶٩آمار بیانگر آن است که این روند تا حد زیادی (

درصـد از افعـال  ٨/٢٠بگیرند. از سوی دیگر، » ـ بـ«وجه اجباراً باید  بالایی از افعال مرکّب برای این دو
هستند و حضور اختیاری این نشـانه را نشـان » ـ بـ«التزامی و امری هم دارای تناوبِ ظهور یا عدم ظهور 

و آن را   انـد درصد از افعال مرکّب در برابـر ایـن پیشـوند مقاومـت کرده ٨/٩دهند. در این میان، فقط   می
دهندۀ این واقعیتِ کلی است کـه  نشان  ها در برابر امری  ها اند. همچنین مقایسۀ وضعیت التزامی  پذیرفتهن

ی آمـاری تفـاوتِ  هـا رونـد و داده پـیش می راستای این تحـول  دو دسته تقریباً دوشادوش یکدیگر در  هر
  دهند.  چندانی را میان این دو نشان نمی

اری و غیرمجاز بررسی خواهد شد تا مشخص گردد چه افعـالی بـا در ادامه، سه گروه اجباری، اختی
 ها  ؛ کدام افعال در میانۀ راه هستند (حضور اختیاری) و کدام اند بوده» ـ بـ«هایی داوطلب پذیرش   چه ویژگی

هـای احتمـالیِ   های نگارندگان درمورد علـت  . مقایسۀ این سه گروه با یکدیگر و تحلیل اند مقاومت کرده
  شود.  ) موکول می۶رفتارهای زبانی به بخش (این 

  گروه اجباری .١- ١- ۵
هایی   همکرد نمونه ۴١از میان همکردهایی که در پیکرۀ این پژوهش در ساخت فعل مرکّب نقش داشتند، 

آمـدن، «انـد از:   انـد. ایـن همکردهـا عبـارت  در وجه التزامی و امری داشته» ـ بـ«کارگیری اجباری  از به
اختن، باختن، بافتن، بردن، بریدن، بستن، پختن، پراندن، پرستیدن، پوشیدن، پیوستن،  تادن، اندآوردن، اف

چسباندن، خواستن، خوردن، دادن، دانستن، دواندن، دیـدن، رسـاندن، رسـیدن، رفـتن، ریخـتن، زدن، 
ساختن، شدن، شستن، فرمودن، کاشتن، کردن، کشیدن، کنـدن، گذاشـتن، گردانـدن، گـرفتن، گشـتن، 

  ».فتن، نشستن، نوشتنگ
درصـد از کـل  ٨٠دهـد کـه   واژیِ جـزء غیرفعلـی نشـان مـی از سوی دیگر، بررسی مقولۀ ساخت

ترتیـب،   های گروه حرف اضافه، صفت و قید، بـه  دهد و مقوله  های گروه اجباری را مقولۀ اسم تشکیل می  نمونه
ها (در هر   های عمومیِ مقوله  ن آمارها با نسبتها هستند. مقایسۀ ای  درصد از کل نمونه ٣درصد و  ۶درصد،  ١١

اـداری را نشـان نمـی دهـد و ظـاهراً ایـن آمارهـا تـابعی از   سه گروه اجباری، اختیاری و غیرمجاز) تفـاوت معن
های فعل مرکّب،   گیریِ پژوهش حاضر، در مجموعِ نمونه  ها است. در نمونه  های کلی میان انواع مقوله  نسبت
  شود.  درصد قید دیده می ٢درصد صفت، و  ١٠درصد گروه حرف اضافه،  ٨درصد اسم،  ٧٩

طور جداگانه، نتایجِ کاملاً معناداری   های هر مقوله، به  در مقابل، بررسی سهم گروه اجباری در نمونه
» ـ ـب«ها اجباراً   درصد از نمونه ٧٠هایی که جزء غیرفعلی از مقولۀ اسم است،   را در بر دارد. در کلِ نمونه
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درصـد  ۴١رسد و در مقولۀ صفت   درصد می ٩۴های گروه حرف اضافه به   اند. این نسبت در نمونه  گرفته
در آن » ـ بــ«دهد که بیشترین حدّ اجباری شـدن   درصد است. این آمارها نشان می ٩٢و درمورد قیدها 

اضـافه و قیـد اسـت و  دسته از افعال مرکّبی صورت گرفته است که جزء غیرفعلی از مقولۀ گـروه حـرف
درمورد مقولۀ صفت رخ داده است. مقولـۀ اسـم نیـز در میانـۀ ایـن دو » ـ بـ«کمترین حدّ اجباری شدن 

ها در وجه التزامی و امـری،   حال، بررسی جداگانۀ رفتار مقوله قطبِ بیشترین و کمترین قرار دارد. درعین
درصـد بـا یکـدیگر  ٣درصـد تـا  ۵قولـه بـین های معناداری نیست و آمارهای هر م  دهندۀ تفاوت  نشان

در وجه امری اندکی بیشتر » ـ بـ«های اسم، گروه حرف اضافه و صفت، حضور   اختلاف دارند. در مقوله
هـا را   ) رفتار عمـومی مقولـه١است و در مقولۀ قید، آمار وجه التزامی اندکی بالاتر است. نمودار شمارهٔ (

) تـا ١هـای (  هایی از هر مقولـه در داده  تر شدن بحث، نمونه  برای روشندهد و   نمایش می» ـ بـ«قبال   در
گو هستند و دیگر  ها صرفاً قضاوتِ یک یا چند سخن  شود که این نمونه  ) ارائه شده است (یادآوری می۴(

  گویان زبان فارسی، حتی در همین پیکره، ممکن است قضاوت دیگری داشته باشند). سخن
  

  
  با افعال مرکّب برحسب مقولۀ جزء غیرفعلی» ـ بـ«ظهور  ـ الگوی١نمودار 

  

  بـ)دارم (غیرمجاز).*پیوند بخوره (اجباری) // اصلاح (بـ)شن (اختیاری) // نگه ( :التزامیالف)        . اسم:١
 بـ)شو (غیرمجاز).*جا بیفتین (اجباری) // اخراج (بـ)کن (اختیاری) // رد ( ب) امری:    

)کنیم (اختیاری) // وا (دست التزامی: الف)   . صفت:٢ )شه (غیرمجاز).*تنها بذارن (اجباری) // باطل (بـ   بـ
 بـ)کن (غیرمجاز).*آروم بگیر (اجباری) // همراه (بـ)شین (اختیاری) // وا ( ب) امری:    

)کنم (اختیاری) // بل التزامی:الف)         . قید:٣ )کنن (غیرمجاز).*ند (عقب بندازیم (اجباری) // بیرون (بـ   بـ
  بـ)شین (غیرمجاز).*پایین بده (اجباری) // داخل (بـ)کنین (اختیاری) // خارج ( ب) امری:    

  . گروه حرف اضافه:۴
 الف) التزامی:    

  
)کنه (اختیاری) // زیر نظر ( )داره (غیرمجاز).*به کار ببری (اجباری) // به نام (بـ   بـ

)کنین (اختیاری) // به هم (به گلوله بب ب) امری:     )کن (غیرمجاز).*ند (اجباری) // به تن (بـ   بـ
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   گروه اختیاری .٢- ١- ۵
  برای آنهـا» ـ بـ«گیرند که حضور یا عدم حضور  آن دسته از افعال مرکّبی جای می  در گروه اختیاری

تیـبِ بسـامدِ دو صورتِ آن در گونۀ گفتاری زبان فارسی پذیرفتنی اسـت. بـه تر اجباری نیست و هر
کردن، شدن، زدن، کندن، فرمودن، دیدن، خواستن، رفتن، کشیدن، گرداندن، «همکرد  ١۶ها،   نمونه

در این دسته جای دارند. در این فهرست دو همکرد » آمدن، دانستن، گرفتن، پیوستن، دادن، رسیدن
و سـه  نمونـه) ٧۶٢و  ۴۶٠٠ترتیـب   (بـه، بسامد بسیار بالایی دارنـد »شدن«و » کردن«اول، یعنی 

، ٧۶ترتیب   (بهای برخوردارند   همکرد بعدی (زدن، کندن، فرمودن) نیز از بسامدِ نسبتاً قابل ملاحظه
توان آنهـا را   سادگی می  های سایر افعال فهرست قابل اعتنا نیست و به  . بسامد نمونهنمونه) ١٣و  ٢۶

  .نمونه) ۴تا  ١(هرکدام بین از دایرۀ تحلیل کنار گذاشت 
هسـتند. جـدول » شـدن«و » کـردن«ترین همکردهای گروه اختیـاری   براساس آمارهای فوق، مهم

) ۴) تا (١های (  هایی از آنها قبلاً در داده  دهد. نمونه  دست می   ) تصویری از رفتار این دو فعل به٢شمارهٔ (
رواقع، صورت ترجیحـیِ گویان پیکره (و د های بیشتری از قضاوت سخن  ) نمونه۶) و (۵آمده و شواهد (
  کنند.  آنها) را ارائه می

  » شدن«و » کردن«با همکردهای » ـ بـ«ـ الگوی ظهور ٢جدول 
  (براساس شاخص درصد)

  

  غیرمجاز  اختیاری اجباری 
  

  کردن
  ١/۵  ٨/۶٨ ١/٢۶ التزامی
  ۴/٣  ۴/٧١ ٢/٢۵ امری
  ها  کل نمونه

  ٢/۴  ٢/٧٠  ۶/٢۵ (التزامی و امری)

  
  شدن

  ۵/٢  ٠/۶٨ ۴/٢٩ التزامی
  ٧/۵۶  ٨/١٢ ۵/٣٠ امری
  ها  کل نمونه

  ۵/٢٩  ۶/۴٠  ٠/٣٠ (التزامی و امری)
  

)کنن (اختیاری) // بار (  الف) التزامی:     . کردن:۵ )کنیم (غیرمجاز).*پادرمیونی بکنه (اجباری) // اصرار (بـ   بـ
)ـکنین (اختیاری) بسته ب) امری:    )ـکن (غیرمجاز).*// ول (بندی بکن (اجباری) // استراحت (ب   ب

  بـ)شن (غیرمجاز).*استقبال بشه (اجباری) // جور (بـ)شه (اختیاری) // احیا ( الف) التزامی:  . شدن:۶
)ـشین (اختیاری) // احساساتی (بهبسیج بشین (اجباری) // دست ب) امری:    )ـشو (غیرمجاز).*کار (ب   ب

  

را » ـ بـ«هایش)   غالباً (در بیش از دو سوم از نمونه» کردن«هد که د ) نشان می٢آمارهای جدول شمارهٔ (
شود. از سوی دیگـر،   پذیرد و تفاوت معناداری هم بین وجه التزامی و امری قائل نمی  صورت اختیاری می  به
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کننـده در پـژوهش حاضـر،   گویانِ شرکت دارد و سخن» کردن«فقط در وجه التزامی رفتاری مشابه » شدن«
  اند.  دانسته» ـ بـ«های آن در وجه امری را فاقد قابلیتِ پذیرفتن   از نیمی از نمونهبیش 

ای در گروه اختیاری دارند، درصد چنین     درخصوص سه همکرد دیگری که بسامد قابل ملاحظه
 ٨/١ترتیـب،   (بـه، بسـیار پـایین اسـت »فرمـودن«و » زدن«کاربردهایی برای دو مورد از آنها، یعنی 

در  ٢٣(رتبـۀ هم در پیکرۀ حاضر اصولاً فعل پربسـامدی نیسـت » کندن«، و درصد) ۴/۶و درصد 
 گفتـه  اختیاری است. درمجموع، تعمیمِ پیش» ـ بـ«هایش   درصد از نمونه ٣/٢۴، ولی در همکرد) ۴١میان 

تـرین همکردهـای گـروه اختیـاری، بـه قـوّت   عنوان مهـم ، بـه»شدن«و » کردن«درخصوص اعلام 
  قی است.خودش با

مسئلۀ دیگری که درمورد این دو فعلِ پربسامد قابل طرح است، تأثیر عامل جزء غیرفعلی بر الگـوی 
  ) نمایشگر نحوۀ عملکرد این عامل است.٢است. نمودار شمارهٔ (» ـ بـ«ظهور 

  

  
  

  برحسب مقولۀ جزء غیرفعلی» شدن«و » کردن«با » ـ بـ«ـ الگوی ظهور  ٢نمودار 
نقـش دارنـد، بیشـترین حجـم » کـردن«یی که در ساخت افعال مرکّب بـا همکـرد  ها ازمنظر مقوله

 ٧٠درصـد و  ٧٢ترتیـب،   های صفت و اسم اسـت (بـه  متعلق به مقوله» ـ بـ«های ظهور اختیاری   نمونه
ها نیـز متعلـق بـه گـروه   درصد در رتبۀ بعدی قرار دارد. کمترین حجم نمونه ۶٣و قید با نسبت  ،درصد)

 ))١(نمـودار شـمارهٔ (هـا   ها کاملاً با رفتـار عمـومی مقولـه  درصد) است. این نسبت ٣۵( حرف اضافه
ها بسیار کمتر از الگوی   در همۀ مقوله» ـ بـ«شدگیِ   متفاوت است: اولاً، در این دو همکرد درجۀ اجباری

 ٩۴اسـت (» ـ بـ«شدگی   عمومی است؛ و ثانیاً، گروه حرف اضافه که در الگوی عمومی پیشتاز اجباری
  درصد غیرمجاز است. ٢۴» کردن«های   درصد اجباری)، در نمونه
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  گروه غیرمجاز .٣- ١- ۵
بگیرنـد، » ـ بــ«انـد   هـایی از آنهـا نتوانسـته  گویان نمونـه در میان همکردهای این گروه که ازنظر سخن
مونـه؛ و ن ۵۵۴بـا » شـدن«نمونـه؛  ١٧٣۶بـا » داشـتن«بیشترین بسامد متعلق به سه همکرد اسـت: 

هایشان بسـیار   شود که تعداد نمونه  نمونه. هفت همکرد دیگر نیز در این گروه دیده می ٢٧٧با » کردن«
نمونه) و با توجه به اختلاف بسیار فاحشی که بـا همکردهـای پربسـامدِ گـروه  ١١تا  ١پایین است (بین 

  دارند، قابل اعتنا نیستند. 
، مشخصـاً سـه دسـته است را به خود اختصاص داده» ـ بـ«ن ، که بیشترین آمار غیرمجاز بود»داشتن«

احتیاج داشـته باشـه، «شوند، مانند   هایی که با فعل کمکی ساخته می  ) نمونه١داده در پیکرۀ حاضر دارد: 
اگـه «(شـوند، ماننـد   سـاخته مـی» ـ بــ«هایی که با فعل اصلی بـدون نشـانۀ   ) نمونه٢؛ »توجه داشته باش

شوند   ساخته می» ـ بـ«هایی که با فعل اصلی همراه نشانۀ   ) نمونه٣؛ و »رن...، نگه داردعوت دا مهمونی)
هـای دسـتۀ اول،   در داده ١٩».اگر) گرامی بداریم...، ارزانی بدار«(شوند، مانند   و رسمی / ادبی تلقی می

در برابـر » تنداشـ«شود، و در دستۀ دوم، فعل خودایستای   ناخودایستا است و صرف نمی» داشتن«فعل 
های دستۀ سوم نیز خارج از دایـرۀ افعـالِ گونـۀ   پذیرش پیشوندهای تصریفی مقاومت عمومی دارد. داده

های این همکرد در پژوهش حاضر در گروه   اساس، تمام نمونه گیرند. براین  گفتاریِ فارسی امروز قرار می
  غیرمجاز هستند.

هـای غیرمجـاز را در وجـه   رصد پـایینی از نمونـه)، د٢، به استناد جدول شمارهٔ (»شدن«همکرد 
های آن در وجه امری را فاقـد   گویان بیش از نیمی از نمونه درصد)، ولی سخن ۵/٢التزامی در بر دارد (

تـوان مطـرح کـرد: یکـی   درصد). در اینجا دو احتمال را مـی ٧/۵۶اند (  دانسته» ـ بـ«قابلیت پذیرفتن 
ها در گونۀ گفتاری مطلقاً غیرمجـاز باشـد؛ و دوم اینکـه در بعضـی از   نمونهدر این » ـ بـ«اینکه کاربرد 
دهنـدۀ الگـوی کـاربردیِ آن در گونـۀ فـردی یـا اجتمـاعیِ   نشـان» غیرمجـاز«هـا برچسـب   این نمونه
گوی مورد نظر باشد. در پژوهش حاضر، آماری برای تفکیکِ این دو وضعیت وجود ندارد، ولـی  سخن

های متفـاوت بـرای نمونـۀ واحـد، مؤیـد   گویان مختلف از برچسب استفادۀ سخن موارد بسیار متعددِ 
(باز شـدن) در وجـه التزامـی را یـک » وا شدن«با فعل مرکّب » ـ بـ«است. برای مثال، کاربرد احتمال دوم 

گو غیرمجاز. یـا مـثلاً، ظهـور  اند، و دو سخن  گو اختیاری دانسته دانسته، هفت سخنگو اجباری  سخن
گو  گو اختیاری، و دو سـخن گو اجباری، دو سخن در وجه امری را یک سخن» مرگ شدن دق«با » ـ بـ«

دهـد کـه   گیری نشان مـی  منزلۀ یک نمونه  حال، درمجموع، پژوهش حاضر به اند. بااین  غیرمجاز دانسته
  یِ آن است.تر از وجه التزام  بسیار پایین» شدن«در وجه امریِ همکردِ » ـ بـ«شدگی   درجۀ اجباری

                                                      
اگه اجازه دارم...، اگه «) به کار روند، مانند ٢) و (١توانند با هر دو الگوی (  شوند، می  ساخته می »داشتن«. بعضی از افعال مرکّبی که با ١٩

  شود.  های ظریف معنایی، کاربردشناختی یا سبکی ایجاد می  در چنین مواردی معمولاً تفاوت». اجازه داشته باشم...
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) تفاوت معناداری میان وجه التزامی و ٢، اولاً، به استناد جدول شمارهٔ (»کردن«درمورد همکرد 
درصد است)؛ و ثانیاً، به استناد همـان  ۶/٢تا  ٩امری وجود ندارد (اختلاف آماری در هر گروه بین 

سب اختیاری دریافت گویان برچ ها (بیش از دوسوم) از سوی سخن  ای از نمونه  جدول، حجم عمده
هـای پیکـرۀ پـژوهش حاضـر   حال، درمورد این همکرد هم ظاهراً بسیاری از نمونـه اند. درعین  کرده

در وجـه التزامـی را دو » اعتـراف کـردن«گو را بر خود دارند. مثلاً،  برچسبِ ترجیحیِ کاربرد سخن
ر گـروه غیرمجـاز قـرار گو د گو در گروه اختیاری، و یک سخن گو در گروه اجباری، سه سخن سخن
گو  گو برچسـب اجبـاری، هفـت سـخن در وجه امری از سوی دو سـخن» تثبیت کردن«اند. یا   داده

  گو برچسب غیرمجاز گرفته است. برچسب اختیاری، و یک سخن

  افعال پیشوندی .٢- ۵
پیشـوند اشـتقاقی بـا  ١١نوع فعل پیشوندی وجود داشته که حاصل ترکیب  ۶٢در پیکرۀ این پژوهش 

های افعال پیشوندی گردآوری شـده   منزلۀ نمونه قضاوت به ٩٩۵همکرد بوده است. درمجموع،  ٢٣
دلیل مشـکوک بـودنِ  نمونـه بـه ٨٩دلیل تعلق به گونۀ رسمی، و  نمونه به ١٣٢است که از این تعداد 

رای نمونه بـ ٧٧۴گوی واحد کنار گذاشته شد، و درنهایت،  های سخن  پاسخ یا تکراری بودن در داده
 هـای  در این نمونـه» ـ بـ«) الگوی حضور ٣گزارش در بخش حاضر مدّ نظر قرار گرفت. جدول شمارهٔ (

  دهد.  نهایی را نشان می
  

  با افعال پیشوندی» ـ بـ«ـ فراوانی و درصد ظهور  ٣جدول 
  

جمع کل   غیرمجاز اختیاری اجباری  
 درصد  فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  (فراوانی)

  ٣٩۴ ٧/١٣  ۵۴ ٣/١٨ ٧٢ ٠/۶٨ ٢۶٨ لتزامیا
  ٣٨٠ ٩/١٢  ۴٩ ٢/١٨ ۶٩ ٩/۶٨ ٢۶٢ امری

 مجموع افعال
  ٧٧۴  ٣/١٣  ١٠٣  ٢/١٨  ١۴١  ۵/۶٨  ۵٣٠ (التزامی و امری)

  

های فعل مرکّب، آمارهای دو   آید این است که همانند نمونه  ای که از این جدول برمی  اولین نکته
درصـد اسـت).  ٩قریباً یکسان است (در اینجا بیشترین اختلاف وجه التزامی و امری در هر گروه ت

) نیـز ایـن اسـت کـه الگـوی کلـیِ ١) بـا جـدول شـمارهٔ (٣دومین نکته در مقایسۀ جدول شمارهٔ (
نیز در افعال پیشوندی و مرکّب بسیار به یکـدیگر نزدیـک اسـت، ولـی درجـۀ » ـ بـ«شدگی   اجباری
اندکی بیشتر است. مجموع دو گـروه اجبـاری و اختیـاری در  در افعال مرکّب» ـ بـ«شدگی   اجباری

  درصد بیشتر از افعال پیشوندی است. ۵/٣افعال مرکّب 
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آوردن، آمدن، افتادن، رفـتن، بـردن، گـرفتن، «اند از:   همکردهای گروه اجباری به ترتیبِ بسامد عبارت
غیرفعلـی) بـه ترتیـب بسـامد  ؛ و پیشـوندها (جـزء»کشیدن، دادن، انداختن، مانـدن، بسـتن، زدن، کـردن

در گروه اختیاری همکردهای اصلی (با بسـامدِ ». در، پس، پیش، فرو، ور، بر، وا، پی، فرود«اند از:   عبارت
مانده هرکـدام فقـط   نمونه) و چهار همکردِ باقی ٢١تا  ۴٩هستند (» آوردن، آمدن، کردن، رفتن«قابل توجه) 

هستند. در گروه » در، فرو، بر، ور، وا، پس«گروه نیز به ترتیب بسامد یک یا دو نمونه دارند. پیشوندهای این 
، و »ایستادن، گردانـدن، داشـتن، آوردن، گشـتن، کـردن، آمـدن«همکردهای  غیرمجاز نیز به ترتیب بسامد

  شود. دیده می» بر، وا، در، ور، فرو«پیشوندهای 
ان به بررسی الگـوی عملکـرد هـر پیشـوند تو  می» ـ بـ«قبال   برای درک بهترِ رفتار افعال پیشوندی در

شـدگیِ   ) پیشوندهای اشتقاقی براساس درجۀ اجبـاری٣صورت تفکیکی پرداخت. در نمودار شمارهٔ (  به
فرود، پـیش، «اند. این نمودار بیانگر آن است که برای پیشوندهای   (از چپ به راست) مرتب شده» ـ بـ«

ســطح متوســطی از » ور، فــرو، در«اســت، ســپس  شــدگیِ کامــل اتفــاق افتــاده  اجبــاری» پــی، پــس
از » بـر، وا«دهنـد، و درنهایـت،   شدگی (نسبت به مجموعۀ پیشوندهای اشتقاقی) را نشـان مـی  اجباری

  شدگی برخوردارند.  کمترین حدّ اجباری
  

  
  

  با پیشوندهای اشتقاقی» ـ بـ«ـ الگوی ظهور ٣نمودار 
  

افعال پیشوندی (به ترتیبِ بسامد: آوردن، آمدن، رفـتن، از سوی دیگر، بررسی همکردهای پربسامد در 
) ۴تواند زمینه را برای مقایسۀ افعال پیشوندی و مرکّب فراهم کنـد. نمـودار شـمارهٔ (  افتادن، کردن، بردن) می

اـل»  ـبـ«شدگیِ   درجۀ اجباری» آوردن، آمدن، رفتن، کردن«دهد که در چهار همکرد   روشنی نشان می  به  در افع
طور محسوسی از همتای فعل مرکّبشان کمتر است. در این نمودار همکردها از چپ به راسـت   شوندی بهپی

  اند.  در افعال پیشوندی (از زیاد به کم) مرتب شده» ـ بـ«شدگیِ   براساس درجۀ اجباری
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  ـ مقایسۀ همکردهای پربسامدِ افعال پیشوندی با همتایشان در افعال مرکّب ۴نمودار 

  لیل نتایجتح .۶
) دنبال کـرد و بـه ۵ها و آمارهای بخش (  توان در یافته  کم سه مسئلۀ اصلی را می  از دید نگارندگان، دست

نتایجی درخصوص آنها دست یافت. اولین مسئله این است که آیا تفاوتی بین وجه امری و وجه التزامـی 
و  م این است که آیا تفاوتی بین افعال مرکّبشود یا نه؟ مسئلۀ دوم ه  دیده می» ـ بـ«در الگوی اجباری شدن 

افعال پیشوندی در الگوی اجباری شدنِ این نشانه وجود دارد؟ سـومین مسـئله نیـز ایـن اسـت کـه چـه 
  اند؟  گانۀ اجباری ـ اختیاری ـ غیرمجاز را تشکیل داده  های سه  هایی و تحت تأثیرِ چه عواملی گروه  نمونه

درصـد اخـتلاف را بـین  ۵/٢) حداکثر ٣) و (١های شمارهٔ (  لدرخصوص مسئلۀ اول، بررسی جدو
) نیز حداکثر ٢در جدول شمارهٔ (» کردن«دهد و آمارهای همکرد   آمارهای وجه التزامی و امری نشان می

شدگیِ   دهد. تنها جایی که فاصلۀ آماریِ بسیار زیادی بین درجۀ اجباری  درصد اختلاف را نشان می ٢/۶
) است. آمار التزامی در گروه اختیـاری ٢در جدول شمارهٔ (» شدن«وجود دارد، آمارهای التزامی و امری 

(نـک. درصد کمتر اسـت  ٢/۵۴تبع آن، در گروه غیرمجاز  ها است، و به  درصد بیشتر از آمار امری ۵۵/٢
متـر از در وجه امری بسـیار ک» شدن«با همکرد » ـ بـ«تر،   . به بیان ساده)٢- ١- ۵توضیحات جدول در بخش 

التزامی، اجباری شده است. چنین تفاوت شدیدی درمورد هـیچ همکـرد دیگـری در پیکـرۀ نگارنـدگان 
شود. از یک سو، همکردهای نسبتاً پربسامدی در پیکـره وجـود دارد کـه اخـتلاف آمـاریِ   مشاهده نمی

وندی) کـه وجـه (در افعـال پیشـ» آوردن«دهند، مانند   ها نشان می  درصد را در بعضی گروه ١٠حداکثر 
شـدگیِ   درصد اجباری ٧٢شدگیِ امری در مقابلِ   درصد اجباری ۶٣امریِ آن کمتر اجباری شده است (

درصـد  ٩٣(در افعال مرکّب) که وجـه التزامـیِ آن کمتـر اجبـاری شـده اسـت (» رسیدن«التزامی)، و 
بسـامدی   یگر، همکردهای کمشدگیِ امری). از سوی د  درصد اجباری ٩٩شدگیِ التزامی در مقابلِ   اجباری
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هایشـان، ارزش   واسـطۀ تعـداد پـایینِ نمونـه  های درصدیِ بالا، به  رغم اختلاف  شود که به  در پیکره دیده می
دو در افعال پیشوندی) کـه   (هر» زدن«و » کردن«(در افعال مرکّب) و » گشتن«آماریِ چندانی ندارند، مانند 

  درصدی شده است. ٢۵تا  ١٧ها باعث تفاوت آماریِ   نمونه بین بعضی گروه ۴تا  ١اختلاف 
اسـت. » ـ بـ«قبال   ای که قابل بررسی است، رفتار متفاوتِ افعال مرکّب و پیشوندی در  دومین مسئله

دهد که افعال پیشوندی   ) نشان می٣) و (١های شمارهٔ (  مقایسۀ رفتار عمومیِ این دو دسته فعل در جدول
اند. از دید آماری، چنین فاصلۀ اندکی قابل اعتنا نیست. از   مرکّب اجباری شده درصد کمتر از افعال ٣/۵

(سطر آخر از جـدول توان رفتار عمومیِ افعال پیشوندی   سوی دیگر، ازمنظر بررسی مقولۀ جزء غیرفعلی می
نتیجـۀ مقایسـه ) را پیشنهاد نمود. درمجمـوع، ١) مقایسه کرد و پیوستار (١را با نمودار شمارهٔ ( ))٣شمارهٔ (

 کند و آمارش شباهتی با مقولۀ قید ندارد.   این است که پیشوند اشتقاقی بیشتر شبیه اسم رفتار می

  صفت  پیشوند  اسم  قید  ا- گ.ح  

٩  %١٠٠۴%  ٧٠  %٩٢%  ۶٨%    ۴٠  %١%  
  

  های جزء غیرفعلی  در مقوله» ـ بـ«شدگی   ـ درجۀ اجباری ١پیوستار 
های گروه حرف اضافه و قید، کمترین درجـۀ   این است که مقوله تحلیل نگارندگان برای پیوستار فوق

را دارند و درنتیجه، همکرد تا حد زیادی شبیه فعل ساده رفتـار کـرده اسـت.  اتصال ساختاری با همکرد
در افعال سادۀ فارسی امروز تقریباً یا کاملاً اجبـاری » ـ بـ« )،١٣٩٩(کم، به استناد آمارهای مفیدی   دست

های اسم، پیشوند و صفت تفاوت رفتاریِ آشکاری بـا افعـال سـاده دارنـد.   ابل، ظاهراً مقولهاست. درمق
نگارندگان تحلیلی برای علت شباهت آماریِ اسم و پیشوند، و همچنین تحلیلی برای علـت تقـدم زیـادِ 

دخیل (عوامل این دو مقوله بر صفت ندارند و تبیین این رفتارها را به مطالعات آتی و بررسی سایر عوامل 
حال، این نکته قابل طرح است که  کنند. درعین  احتمالیِ دستوری یا معنایی یا کاربردشناختی) موکول می

مشخصاً این است کـه  ))٣) و (١های شمارهٔ (  (در جدولعلت شباهت آمار عمومی افعال مرکّب و پیشوندی 
قولۀ اسم تعلق دارد و درنتیجه، مقایسـۀ های فعل مرکّب در پیکرۀ پژوهش حاضر به م  درصد از نمونه ٨٠

تـری   بیان دیگر، از دید نگارندگان، پیوستار فوق پاسخ دقیق آمار عمومی ارزش تحلیلیِ چندانی ندارد. به 
است. ») ـ بـ«به مسئلۀ دوم (بررسی تفاوت یا شباهت افعال مرکّب و پیشوندی در الگوی اجباری شدن 

  افعال پیشوندی عموماً کمتر از افعال مرکّب است.شدگیِ این نشانه در  درجۀ اجباری
است. منطقـاً در » ـ بـ«قبال   عوامل تأثیرگذار بر رفتار افعال در ،سومین مسئلۀ قابل بررسی در این بخش

با ساختارهای دوجزئی، مانند افعال مرکّب و پیشوندی، بررسی جداگانۀ جزء فعلـی و جـزء غیرفعلـی  مواجهه
اًـ ایـن ۵د. در این راستا، با توجه به آمارها و توصیفات بخش (تواند راهگشا باش  می ) پرسشِ قابل طرح مشخص

اـل سـاده و نزدیـک بـه  اـل مرکّـب و  ٧٠است که در زبانی که نشانۀ وجه التزامی و امـری در افع درصـد از افع
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اـل گـروه غ اـری و مقاومـت افع اـل گـروه اختی یرمجـاز پیشوندی اجباری شده است، دلیل تنوع ساختاریِ افع
اـل شـده اسـت؟ بـه بیـان دیگـر، چـرا  چیست و احتمالاً چه عواملی باعث بروز چنین رفتارهـایی در ایـن افع

اـیی ماننـد » شدن«و » کردن«همکردهایی مانند  تـن«، »کـردن«(در افعال مرکّب) و همکرده و » آوردن«، »رف
اـل » کـردن«و » شدن«، »داشتن«تنوع ساختاری دارند، و چرا » بـ«قبال   (در افعال پیشوندی) در» آمدن« (در افع

دانند؟ همچنین   را غیرمجاز می»  ـبـ«هایشان   (در افعال پیشوندی) عموماً یا در بسیاری از نمونه» کردن«مرکّب) و 
  اند؟  را بیشتر از بقیه اجباری کرده»  ـبـ«های جزء غیرفعلی و بعضی پیشوندهای اشتقاقی،   چرا بعضی مقوله

تواند مدّ نظر قرار گیرد، بحثی است که در توضیح   از دید نگارندگان در اینجا هم می نخستین عاملی که
دلیل سادگیِ ساختاری یا هر دلیل دیگری (که قطعـاً ارزش  ) مطرح شد. اگر افعال سادۀ فارسی به١پیوستار (

اـل  می اند، قاعدتاً انتظار  قدم بوده  پیش»  ـبـ«بررسی و بحث مستقل را دارد) در پذیرفتن  تـه از افع  رود کـه آن دس
بـیه  نیز دست»  ـبـ«قبال   مرکّب و پیشوندی که شباهت بیشتری با افعال ساده دارند، در  تـر  کم ازلحاظ آماری، ش

های گروه حرف   در مقوله» ـ بـ«شدگی   تواند در توجیه سطح بالای اجباری  به آنها رفتار کنند. این توضیح می
د. زبان با گروه حرف اضافه و قید، شبیه افعال سـاده برخـورد کـرده و افعـال مرکّـب اضافه و قید کارآمد باش

» فرود، پـیش، پـی، پـس«ها بیشترین شباهت را به افعال ساده دارند. همچنین پیشوندهای   دارای این مقوله
تقاقی. از این منظـر، اند تا شبیه سایر پیشوندهای اش  )) ظاهراً بیشتر شبیه قید رفتار کرده٣(در نمودار شمارهٔ (

  بیشترین فاصله را با افعال ساده و مقولۀ قید (در افعال مرکّب) دارند.» بر«و » وا«پیشوندهای 
عنوان   های دستوری بعضی همکردها (به  مثابۀ یک فرضیه قابل بحث است، نقش  دومین عاملی که به

جـز   عمومـاً (بـه» داشـتن«همکرد) است. فعـل عنوان   (به ترِ آنها  فعل کمکی) و تأثیر آن بر رفتار واژگانی
نگه داشتن، پاس داشتن و گرامـی  و رویدادهای پویا یا کمترایستای» وجه نامحقق«مواردی خاص مانند 

نیز از همین » ـ بـ«گیرد و به مقاومت آن در برابر پیشوند تصریفی   را نمی» می«داشتن) پیشوند تصریفی 
» بودن«که وجه اشتراک معنایی آن با فعل » ایستایی«بر عامل معناییِ  وهتوان نگاه کرد. اگر علا  منظر می

، ایفای نقش فعل کمکی توسط این دو فعل را نیز تأثیرگذار بدانیم، ))١٣٩٠های مفیدی (  (نک. استدلالاست 
فیِ که صـیغگان تصـری تر، ازآنجایی  توان به این فهرست افزود. به بیان دقیق  را هم می» شدن«عملاً فعل 

، یک فرضیۀ قابل )Heine, p. 22-24 (نک.هاست   های معمولِ افعال کمکی در زبان  یکی از ویژگی ٢٠ناقص
و مقاومت نسبی فعل » داشتن«بحث این است که شاید این ویژگیِ دستوری هم در مقاومت کامل فعل 

(لااقـل در » شدن«ط فعل توس» می«حال، پذیرش کامل  تأثیرگذار بوده باشد. بااین» ـ بـ«در برابر » شدن«
تضـعیف کنـد، » ـ بــ«تواند فرضیۀ مذکور را درمورد علت مقاومت این فعل در برابر   گونۀ امروزی) می
  توسط این فعل هم نشان دهند.» می«های آتی بتوانند تأخیر مشابهی را در پذیرش   مگر آنکه پژوهش

فعـال مرکّـب و پیشـوندی در فارسـی سومین عاملِ قابل بحث نیز دخالت احتمالیِ بسامد کـاربرد ا
                                                      

20. defective inflectional paradigm 
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و » شـدن«بپذیریم کـه  )٢٠١٨(استوارت     ـ میلر و آقاجانیان فرهنگ بسامدیگفتاری است. اگر به استناد 
مثابۀ یک عاملِ بازدارنده   ممکن است بسامد به ٢١از پربسامدترین افعال در زبان فارسی هستند،» کردن«

تر از سایر افعـالِ دارای بسـامدِ کمتـر و   با این دو فعل پایین» ـ بـ«عمل کرده باشد و درنتیجه، آمار ظهور 
) ۴تر از آمار عمومیِ افعال مرکّب باشد. در افعال پیشوندی هم به استناد نمـودار شـمارهٔ (  همچنین پایین

فرض نگارندگان برای این تحلیل (دخالت   دارد. پیش» ـ بـ«شدگی   آمار پایینی برای اجباری» کردن«فعل 
ادنِ عامل بسامد) این است که رفتار عمومیِ افعال مرکّب و پیشوندی (در مقایسه با افعال ساده) مقاومـت د

  توان انتظار داشت که این ویژگی در افعال پربسامد تشدید شود.  است و احتمالاً می» ـ بـ«در برابر 
حلیـل آن نتـایج درمجموع، براساس مباحث فوق، گروهی کـه بیشـترین ارزش تحلیلـی را دارد و ت

» شدن«و » کردن«مهمی برای مقالۀ حاضر در بر خواهد داشت، گروه افعال اختیاری و درواقع، دو فعل 
گویان پـژوهش حاضـر، بیـانگر ابعـاد  است. بررسی رفتار این دو فعل در گونۀ فردی/ اجتمـاعیِ سـخن

را در » ـ بـ«) الگوی ۵ودار شمارهٔ (است. نم» ـ بـ«قبال   جالبی از رفتار زبانیِ افعال مرکّب و پیشوندی در
گوی پـژوهش بـه ترتیـبِ  سـخن ١٢دهـد (  گویان نشان می به تفکیک سخن» کردن«های همکرد   نمونه

های هر نمودار از چپ به راسـت   اند و ستون  های (الف) تا (ر) مشخص شده  الفباییِ نامشان با برچسب
  اند).  رتب شدهم» ـ بـ«شدگی   تقریباً به ترتیبِ درجۀ اجباری

  
  

  گویان به تفکیک سخن» کردن«با همکرد » ـ بـ«ـ الگوی ظهور ۵نمودار 
  

ها) اولویت را   درصد از نمونه ۶۴/٩٩ها (و درواقع، در   گوی (چ) در تمام نمونه در این نمودار سخن
را » ـ بـ«گو  گویان (ر)، (خ) و (ج) قرار دارند. سپس، هفت سخن داده و پس از او سخن» ـ بـ«به ظهور 

                                                      
پنجمین فعل پربسامد فارسی (پس از » کردن«است، و ») بودن«دومین فعل پربسامد فارسی (پس از » شدن«ر این فرهنگ د .٢١
  است.») داشتن«و » خواستن«
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 ٨درصدی به گروه اختیاری داده و  ٩٢گو سهمی  اند و درنهایت، یک سخن  ها اختیاری دانسته  تمام نمونهدر 
  اند).  گویان (خ) و (ج) هم سهم زیادی به گروه غیرمجاز داده درصد را غیرمجاز دانسته است (و البته سخن

دهد (هیچ   گو نشان می سخن ١١همان ترتیب در  با» شدن«) نیز همین الگو را برای ۶نمودار شمارهٔ (
گوی (ج) وجود نداشـته اسـت). بـرای ایـن همکـرد هـم  های سخن  ای از این همکرد در قضاوت  نمونه
درصد) را در گروه اجباری گذاشته و سپس طیفی  ۶٠/٩٩ها (با دقت بیشتر،   گوی (چ) تمام نمونه سخن

  اند.  گرفتههای بعدی قرار   گویان در جایگاه از سخن

  
  

  گویان به تفکیک سخن» شدن«با همکرد » ـ بـ«ـ الگوی ظهور  ۶نمودار 
  

خـوبی بـه نمـایش   ) تنـوع رفتـاریِ ایـن دو همکـرد را بـه۶) و (۵درمجموع، نمودارهـای شـمارهٔ (
گـرفتنِ عوامـل   نظـر  هـای آینـده و در  گویان در پـژوهش گذارند. قاعدتاً و قطعاً افزایش تعداد سـخن  می
توانـد نتـایج بسـیار   شناختی، مانند سن و تحصیلات و حتـی طبقـۀ اجتمـاعی ـ اقتصـادی، مـی  امعهج

حال، از دید نگارندگان، تنوعـاتی کـه در کـاربرد ایـن دو همکـرد در بـین   این  تری به دست دهد. با  دقیق
از  شــود، در کنــار سـطح بســیار بــالاتری  گیــریِ پـژوهش حاضــر مشــاهده مـی  گویان در نمونــه سـخن
شدگیِ تقریباً کاملِ آن برای افعال ساده،   در سایر افعال مرکّب و پیشوندی، و اجباری» ـ بـ«شدگی   اجباری

رفتـه   هـم  های مختلفِ جزء غیرفعلی، روی  ها و نمونه  با مقوله» ـ بـ«و همچنین الگوهای متفاوت ظهور 
در ادامـۀ رونـد » ـ بــ«ننـد. ظـاهراً ک  حکایت از وجود یک تحول جاری در نظام وجه زبان فارسی مـی

گیری و گسترشش در طول دورۀ فارسی نو، در فارسی امروز نیز همچنان در حال توسـعۀ قلمـرو و   شکل
نشـانگر یـک مرحلـۀ » تنـوع کـاربرد«شدگیِ خودش است. از این منظر، پدیـدۀ   افزایش درجۀ اجباری

مری اسـت، و اگـر ایـن رونـد متوقـف نشـود (کـه بینابینی در روند اجباری شدنِ نشانۀ وجه التزامی و ا
کم در پژوهش حاضر قرائنی دالّ بر چنین اتفاقی مشاهده نشد)، محتمـل اسـت کـه کاربردهـای   دست
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تدریج اجباری شوند. درمورد آیندۀ کاربردهای غیرمجاز قطعاً بایـد بـا احتیـاط بیشـتری   اختیاری هم به
اش درگیـرِ چنـین   با توجه به رفتـار عمـومی» داشتن«همکرد رسد که   سخن گفت. مثلاً، بعید به نظر می

» شـدن«، فعل کمکـیِ »داشتن«روندی شود. از سوی دیگر، اگر در دستور زبان به قیاس با فعل کمکیِ 
شـود)،   اکنون چنـین علایمـی مشـاهده نمـی  کند (که البته هم» ـ بـ«نیز تدریجاً شروع به از دست دادنِ 

نیز سرایت کند و درنهایـت، » کردن«و سپس به همکرد » شدن«فتار به همکرد کم این ر  ممکن است کم
توان چنین نتیجه گرفت که این تحول جـاری نیـز   آغاز شود. درمجموع، می» ـ بـ«روند حذف تدریجیِ 

 معرض سناریوهای مختلف در آیندۀ زبان است.  همچون هر تحول دیگری در

  بندی  جمع .٧
گویان تلاش کـرده اسـت کـه  های حاصل از قضاوت سخن  ری و برمبنای دادهاین مقاله با رویکردی آما

در نظام وجه فارسی امروز در حجم بالایی از افعال مرکّب و پیشوندی تقریبـاً اجبـاری » ـ بـ«نشان دهد 
مانده نیز بسته به نوع همکرد و جزء غیرفعلی، و بسته بـه گونـۀ   شده است و در حجم بالایی از افعالِ باقی

گو تنوعِ ظهور دارد و اختیاری است. از دید نگارندگان، این تصویرِ کلی از رفتار  فردی یا اجتماعیِ سخن
شدگیِ آن عنصر  یک عنصر تصریفی، به معنای وجود یک تحول جاری در دستور زبان در مسیر اجباری

بپیوندنـد، مربـوط بـه  هایی از نظام زبان کندتر به این تحول  ترین عاملی که باعث شده بخش  است. مهم
هسـتند، و » ـ بــ«ساختمان فعل است: افعال مرکّب با تأخیر در حال پیوستن به قلمـرو ظهـور اجبـاری 

مثابـۀ   به» بسامد«ترند. در میان افعال مرکّب و پیشوندی نیز ظاهراً عامل   افعال پیشوندی از آنها هم عقب
، »شـدن«و » کـردن«با دو همکرد پربسامد » ـ بـ«ر یک عاملِ بازدارنده عمل کرده و درنتیجه، آمار ظهو

در افعـال مرکّـب دارای » ـ بــ«شـدگی   تر از سایر همکردها است. درمقابل، سطح بالای اجبـاری  پایین
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  مقالهـــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ 28    22/3نامة فرهنگستان    
  بنياد زبان فارسي دستورهاي نظريه  

  
 
  

 

  .یفارس زبان یسیدستورنو ،یسنّت دستور ،یشناخت زبان دستور اد،یبن هینظر دستور: ها دواژهیکل

 مقدمه .١
 بـه اشـاره یبـرا یمتنـوع اصطلاحات عمدتاً  ی،سیدستورنو و دستور حوزهٔ  در ی،شناس زبان نوشتگان در

 دسـتور« ،»جـامع دسـتور« ،»یفیتوص دستور« ،»یزیتجو دستور« ازجمله رود، یم کار به دستور انواع
 دسـتور« و »یسـنّت دستور« اصطلاح دو. گرید یاریبس و »یجهان دستور«  ،»یدرون دستور« ،»یآموزش
 و دارنـد اشـاره ییدوتـا یبنـد میتقس به که اند حوزه نیا پرکاربرد اصطلاحات انیم در زین» یشناخت زبان

 متفـاوت ییها چارچوب و اصول با »یسنّت یدستورها: «کنند یم یبند طبقه عمده گروه دو به را دستورها
 شـدن داریـپد و یشناسـ زبان علم ظهور به توجه با عمدتاً  یبند طبقه نیا. »یشناخت زبان یدستورها« با

 بـا ریمغـا کـاملاً  گـاه یچـارچوب و اصـول که ،یشناس زبان نینو دانش بر یمبتن یدستورها و مطالعات
 توانسـت یمـ یسـیدستورنو کمتـر کـه بود یمیعظ یدگرگون نیا. افتی جلوه داشتند، نیشیپ یدستورها
 یدستورها و افتی شیگرا یشناس زبان یها افتهی سمت به یسیدستورنو سنّت. باشد اعتنا یب آن به نسبت
 یهـا روش بـا کـه تـر، میقـد یها کتاب که بود دستورها نیا با سهیمقا مقام در. آمدند دیپد یشناخت زبان
 گذشـته یالگـو همان از ن،ینو یها افتهی به توجه بدون و پرداختند یم زبان نحو و صرف قواعد به نیشیپ
 . گرفتند لقب یسنّت دستور کردند، یم یرویپ یسیدستورنو در

 بـا ) یشمس ١٣٣٠ دههٔ  انهٔ یم با مطابق( ١٩۵٠ دههٔ  یانیم یها سال در ،یلادیم ستمیب سده  انهٔ یم در
ی رتریچشـمگ پردازانـهٔ  هیـنظر جنبـهٔ  یشـناخت زبان یاه یبررس  ،یشناس زبان عالم در یمیپارادا یدگرگون

 یبنـد طبقـه و فیتوص و یگردآور گرید یشناخت زبان مطالعات. شد مطرح »زبان هٔ ینظر« مفهوم. افتی
 و شـد یپرداز هینظر بود، یذهن یامر که ی،زبان یقوا یبرا تازه، میپارادا در. شد ینم یتلق یزبان یها داده

 و ریپذ آزمون ر،یپذ ابطال  ق،یدق یاتینظر  شود؛ عرضه علوم ریسا یها هینظر انهمس ییها هینظر شد تلاش
 دگاهیـد یِ دگرگون نیا. یشناخت علوم و یشناس روان رینظ  ،یعلم یها حوزه ریسا یها افتهی با مرتبط اناً یاح

 دسـتور ینـذه جنبهٔ . نشود انگاشته زبان از مطلق یفیتوص جنبهٔ  آن صرفاً  گرید زبان دستور که شد سبب
 یدسـتورها و یصـور یهـا هیـنظر انـواع. افتی تیاهم شود، ارائه آن یبرا ینظر یا انگاره نکهیا و زبان
 یشناس زبان عنوان تحت آن از که ان،یجر نیا دنبال به. شدند مطرح میپارادا نیا نیتکو انیجر در یشیزا

 را دسـتور و زبـان ادیـبن هیـنظر یسـبرر تیّـکل الاصول یعل که پژوهندگان گرید  کنند، یم ادی گرا صورت
 خود ینظر ۀانگار کیهر و آمدند دانیم به  داشتند، ییگرا صورت با متفاوت یکردیرو اما بودند، رفتهیپذ
 ییدسـتورها ازجملـه یشـناخت رده و گـرا نقـش ،یشناخت یدستورها. نهادند بنا متفاوت یچارچوب در را

  .اند مشترک زبان مطالعهٔ  به مدار هینظر نگاه داشتن در و اند کرده ظهور ریاخ قرن مین از شیب در که هستند
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  ها پرسش و مفروضات .٢
 قرار رشیپذ مورد پژوهشگران نزد یفیتوص یِ شناخت زبان دستور و یزیتجو یِ سنّت دستور ۀدوگان
 به شکل نیا به دستورها از یا یبند دسته توان یم که است نیا ما فرض. است رفته کار به و گرفته
 یشناخت زبان یدستورها )ب ؛)یسنّت یدستورها(= یشناخت رزبانیغ یدستورها )الف: داد دست

 ادیبن هیرنظریغ :شود یم میتقس دسته دو به خود ر،یاخۀ دست که) یفیتوص یشناخت زبان یدستورها(=
  .ادیبن هینظر و

  یفارس زبانی دستورها
  
  

  

  یشناخت زبان یدستورها     یشناخت رزبانیغ یدستورها
  

 
  ادیبن هینظر یشناخت زبان یدستورها        ادیبن هیرنظریغ یشناخت زبان یدستورها

  یفارس زبان در دستور انواعی بند طبقه -١ نمودار
  

 نکهیا افکند؛ یپ نینو یشناس زبان مِ یمفاه از برگرفته ییارهایمع بر را یبند طبقه نیا توان یم ن،یهمچن
 به تنها ایآ ست؟یچ دستور آن یشناس روش ای اهداف، ها، رضف است؟ چگونه زبان به دستور آن نگاه
 پس ،یآت یها بخش در دارد؟ نظر مدّ  را ینییتب نوع چه هست؟ زین ٢نییتب دنبال به ایآ پردازد؟ یم فیتوص
 که ییدستورها یبررس در را مان یشناخت زبان یارهایمع دستورها، یابیارز با مرتبط میمفاه طرح از

  :آورند یم فراهم ها پرسش نیا یبرا ییها پاسخ ارهایمع. میریگ یم کار به م،یاکرده انتخاب

 است؟ کدام یفارس یشناخت رزبانیغ یدستورها یها  یژگیو )١
 است؟ کدام یفارس ادیبن هیرنظریغ یشناخت زبان یدستورها یها یژگیو )٢
 دستور کی با سهیمقا در ادیبن یهرنظریغ یشناخت زبان دستور کۀ یعمد یها تفاوت )٣

 ست؟یچ در یفارس زبان یشناخت رزبانیغ
 است؟ کدام ادیبن هینظر یدستورها یها یژگیو )۴
 ست؟یچ در یفارس زبان ادیبن هیرنظریغ دستور کی با سهیمقا در ادیبن هینظر دستور کۀ یعمد یها تفاوت )۵

                                                      
2. explanation 
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 د؟ساز یم آشکار را یگرید یشناخت زبان یها یژگیو چه دستور نوع سه نیا ۀسیمقا )۶

 اصطلاحات و میمفاه .٣
ی نظر مسائل درباب نینو یشناس زبان در که میپردازیم یمیمفاه از یاپاره یمعرف به بخش نیا در

ۀ سیمقا و سنجش یبرا ییارهایمع توان یم م،یمفاه نیا یۀپا بر. اند شده مطرح دستور و زبان
  .کرد ینیب شیپ دستورها توان تر یتخصص

 هاروش ات،یغا ها، فرض: دستور .١- ٣
 & Evans( اند کرده فیتوصی شناسروش و اتیغا ها،فرضۀ شاخص سه براساس را دستوری ها هینظر

Green, p. 742(.  
  .)ibid( جهان و شهیاند زبان،ۀ گانسهۀ رابط تیماه به هینظری فلسف نگرش: ها فرض
  .)ibid( ستا آن نییتب و فیتوص جاد،یای درپ دستوریۀ نظر کی سرانجام که آنچه: اتیغا

 وی درزمان شواهد ،یساز یصور ها،دادهی گردآوریی (هاوهیش چه از دستوریۀ نظر: یشناس روش
 .)ibid( ردیگیم کمک اهدافش بهی ابیدستی برا) آن جز

 فیتوص .٢- ٣
 از قیـدق وی نـیع مند، نظام  جامع،ی شرح فیتوص. است فیتوصی شناس زبان اهداف نینخست ازی کی

 بـه سـاده، انیـب  بـه ف،یتوصـ). Crystal, p. 139( اسـت مشـخص زمـان کیـ در زبان دکاربر و ساختمان
 اتیواقع شرح و حیتوض بهی فیتوصی شناس زبان. آن »ییچرا« به نه پردازد یم دستور و زبان »یچگونگ«

 دقـت و تیـنیع ،یمنـد نظـام ت،یـجامع. پـردازد  یمـ شـوند یمـ بـرده کـار  به و هستند که گونه آن زبان
 زیمتمـا خـورد، یمـ چشـم  بهی سنّتی دستورها در که ،یزیتجو دگاهید از را آن دگاه،ید نیای ها فیتوص
 نظـر دری فرضـ وی آرمانی تیوضع انداز چشم در و باشد دیبا که گونه آن را زبانی زیتجو دگاهید. کند یم
 مشـخص نزمـا کیـ در را زبـان و کنـد یمـی رویپی زمان همی نگرش ازی فیتوصی شناس زبان. ردیگ یم

ی درزمان ای یخیتاری ها یدگرگون ۀمطالع به که ،یخیتاری شناس زبان از را آن نگرش نیا. کند یم فیتوص
 .سازد یم زیمتما پردازد، یم زبان

 نییتب .٣- ٣
 غالباً  دستورها وی شناس زبانی ها هینظر اکنون. داردی ا ژهیو گاهیجا معاصری شناس زبان در نییتب
 که افتی توان ینمی شناس زبان در رای اثر چیه باً یتقر و هستندی زبان مسائلی برا نییتب ارائهٔ  دنبال  به
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 نشده اظهارنظر ها نییتب ریسای نادرست ای یدرستۀ دربار ای باشد نشدهی ا مسئله نییتب در تلاش آن در
 ).٢٩ ص مهند، راسخ ؛Newmeyer, p. 96( باشد
 چرا نکهیا. شود یم داده ارائه مسئله کی »ییچرا«ۀ دربار که استی حیتوض ساده، انیب به ن،ییتب

 ها زبان چرا که دهند حیتوض کوشند یمی شناس زبانی ها هینظر. هست که است نیچن دهیپد کی
 ای یموصول ساخت مانند زبان، دری دستور ساخت کی وجود لیدلا ای دارندی ساختمان نیچن

 و زبان بهی مختلفی کردهایرو و ها نگرش با کلان سطح در شناسان زبان. ستیچ مجهول، ساخت
ی ها تفاوت است ممکن گرید هٔ ینظر به هینظر کی از ها نییتب نوع ن،یبنابرا .نگرند یم آن ساختمان

 معاصر،ی شناس زبان در مسلط نگرش چهار انیم از گفت توان یم ،یطورکل به. باشد داشتهی اساس
 .دهند یم حیتوضی ارتباط نگاه از را ها ساخت و کنند یم ارائهی نقشی ها نییتب گرا نقشی کردهایرو
 درباب ذهنی عمومی ها ییتوانا بری مبتن وی شناختی ها نییتب کوشند یم گرا شناختی کردهایرو

 و زبان صورت براساسی نییتب ارائهٔ  در تلاش عمدتاً  گرا صورتی کردهایرو . دهند دست  به شناخت
 اند برآن رمقدمیدب ۀگفت به که یشناخت ردهی کردهایرو  سرانجام،. دارندی دستور ۀینظر کی بری مبتن
 کردهایرو نیا. )۶۶ ص رمقدم،یدب( کنند کشف را ها زبان مند قاعدهی ساختاری ها یگوناگون تا
 وی کنش ،یخیتار ،یشناخت ،یارتباط وی نقش ،یساختاری ها نییتب نوع ازی متنوعی ها نییتب

  .کنندیم ارائهی پردازش

  یزبانیۀ نظر .۴- ٣
 جیرا نگرشی لادیم ستمیبۀ سدۀ انیم حدود تا. است معاصری شناسزبان متأخر میمفاه ازی زبان هٔ ینظر
 دستور ظهور با. بود آن بیترت و میتنظ و هاداده منظمی گردآور ،یعلم روش به نسبت شناسانزبان
 و نییتب مسائل با نیا و کرد دایپ خاص تیاهم »هینظر« مبحثی لادیم پنجاهۀ دهۀ مین دری گشتار

 رفتهیپذ علوم ریفراگۀ شبک در گذشته از شیب مراتببهی زبانیۀ نظر درمجموع، و، شد همراه ٣»ییکارا«
ی زبان دانش ای نطقۀ قوی برا استی اهینظر ر،یتعب کی به ،یزبانیۀ نظر). ١٠۶- ١٠۵ ص ،سورن( شد
 در. )٨- ۶ ص رمقدم،یدب( شود یم اشتهانگ بشری همگان دستور با برابر نجایا در که انسان،ی ذات وی ستیز
 نیتدو و )۶ ص همان،( دانش نیا بهی ابیدستی نظری شناسزبانیی نها وی اصل هدف متأخر، دگاهید

 به نسبت دستور کی که کند یم نییتعی زبانیۀ نظری ارهایمع. )١٨٨- ١٨٧ ص همان،( استی زبانیۀ نظر
 منطبقی زبانیۀ نظری ها ملاک بای دستور اگر. ریخ ای داردی تیمز زبان کی یبرا محتملی دستورها ریسا

  .)١٨٧ ص همان،( بود خواهد برخوردار زینی نییتبیی کارا از اصطلاحبه باشد،

                                                      
3. adequacy 
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 از »یزبانیۀنظر« زیتماۀ درباری شناختاصطلاحی انکته به است لازم بحث، ۀادام از شیپ
  :میکن اشاره »ینظر چارچوب«

 زبان دانشی ها یژگیو و عناصر کهی قواعد و شروط اصول، نظام از استی فیتوص: یزبانیۀ نظر
 دست به مستدلیۀ نظر کی بر هیتک با شناسزبان کی رای فیتوص نیچن طبعاً . دهندیم لیتشک را
 گریدی ا هینظر به هینظر کی از انیب قابل و دارند ادیبن هینظر سرشت نوع نیا ازیی هالیتحل. دهدیم
یۀ برپای همگ) ادیبن هینظر مای بندطبقه در( هینظر کی بری مبتن یِ ختشنازبانی دستورها. ستندین

  . اندشده نیتدوی زبانیۀ نظر مفهوم
 شیها فیتوص و قواعد انیب به دستور کی آن قیازطر که استی فرازبان: ینظر چارچوب

ی نظر چارچوب به نوع نیا ازیی هالیتحل. ستینی زبانیۀ نظر کی ینظر چارچوب. پردازد یم
ی بند طبقه دری (فیتوص وی سنّت از اعم دستورها،ۀ هم ث،یح نیازا .هستند انیب قابل گریدی ستورد
   .دارندی نظر چارچوب) ادیبن هیرنظریغ ما

 ییکارا .۵- ٣
 دستورها، ریسا با سهیمقا در دستور کی تیموفق سطحی ابیارزی برا  ،یزبان ۀینظر دریی کارا مفهوم
یی کارا: است  شده برشمرده مختلف عمق و انتزاع زانیم بایی کارا سطح سه. شود یم مطرح

  ).١٩٠- ١٨۵ صدبیرمقدم،  ، ؛Chomsky, p. 24-72( 6ینییتبیی کارا و 5یفیتوصیی کارا 4یا مشاهده

 را کرهیپی زبانی ها داده بتواند دیبا دارد،ی ا مشاهدهیی کارا کهی دستور .یامشاهدهیی کارا
  . )١٨۶، ص رمقدمیدب( دهد زیتم رای ردستوریغ زای دستوری ها جمله و دهد صیتشخ

 ازی دستوری ها جمله صیتشخ بر علاوه دارد،ی فیتوصیی کارا کهی دستور .یفیتوصیی کارا
 نهفته قواعد و کند فیتوص زبان آن اهلی زبان شمّ  با منطبق رای زبان ۀکریپ بتواند دیبا  ،یردستوریغ
  . )جا همان( کند استخراج را کرهیپ در

 مطرحی زبان ۀینظر با ارتباط در و است انتزاع سطح نیبالاتری نییتبیی کارا .ینییتبیی اکار
 قرار برتری دستور آن  برخوردارند،ی فیتوص وی ا مشاهدهیی کارا از کهیی دستورها انیم از. شود یم
 کودکی زبان دانش ۀدرباری فیتوص کهی ا هینظر .باشد همسوی زبان ۀینظری ها ملاک با که ردیگ یم
 از کهی دستور و است برخورداری نییتبیی کارا از کند، یم فراهم زبان عیسری ریفراگی چگونگ و
  .)١٨٧- ١٨۶ص همان،( داردی نییتبیی کارا شود، حاصلی ا هینظر نیچن

                                                      
4. observational adequacy   5. descriptive adequacy 

 
 

6. explanatory adequacy 
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  یشناختزبانی ارهایمع: دستورهای ابیارز .۴
 به موسومی (شناختانرزبیغی دستورها نخست،: پرداخت میخواه دستور دسته سه به بخش نیا در
. شود یم ادیبنهینظر و ادیبنهیرنظریغۀ دست دو شامل کهی شناختزبانی دستورها دوم، ؛ی)سنّت

 دو در رو، نیازا اند،گرفته قراری شتریب مطالعات موضوع تاکنونی شناختزبان وی سنّتی دستورها
 حاضر قیتحق به مربوط ،دسته نیآخر در و شده، گزارش نمونهچهار ی بررس جمعاً  اول، دستهٔ 

 مختصات کهی ا یشناخت زبانی ارهایمع. است شدهی بررس نمونه سه) ادیبنهینظری دستورها(
  :است قرارنیازا شود، یم دهیسنج آنهای برمبنا سرانجام دستور هریی نها
 آن اجزاء و زبان فیتعر

 ییاجزا چه شامل را زبان کند؟ یم فیتعر چگونه را زبان ست؟یچ زبان به دستور آن نگرش
  است؟ مطرح آن در سطوح ای نظام مفهوم ایآ داند؟ یم

 دستور فیتعر
  دارد؟ نظر مدّ  رای انواع ایآ ست؟یچ آنۀ متشکل عناصر و زبان دستور تیماه به نگرشش

 دستوری ها فرض
ی اصل عناصر و واحدها دستور، کردیرو از اعم ست؟یچ است گرفته مفروض زبان دستور که آنچه
ی ها بخش ،یدرزمان وی زمان هم کردیرو ،یدستور معتبری هاداده و شواهد دستور،ی مانساخت و

 .دستور اصول و قواعد دستور،
 دستور اتیغا

 ی.لیتحل ،یکاربرد ،یآموزش ،ینییتب ،یفیتوص ،یزیتجوی هدف از اعم ست؟یچ زبان دستور نیتدو از هدف
 دستوری شناس روش

 ،یدرخت نمودار نمودارها، مانند ،یدستوری هافیتوص شینمای برای اژهیو ابزار از دستور ایآ
ی ها کرهیپ از ایآ است؟ کدام دستوری هاداده منبع رد؟یگیم بهره آن مانند و هاقلاب ها، واره طرح
 کند؟یم استفادهی زبان
 دستوریی گرا فیتوص
 زبان کۀ یمطالع بر ایآ دارد؟ی زمانهم فیتوص به شیگرا ایآ دارد؟ فیتوص به شیگرا دستور ایآ

 دارد؟ تیاهم دستوری برای اکرهیپی هاداده ایآ دارد؟ تمرکز خاص
 دستوریی کارا سطوح
 ی.نییتبیی کارا ،یفیتوصیی کارا ،یامشاهدهیی کارا از اعم کند؟یم احراز رایی کارا ازی سطح چه دستور
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 دستوری ها نییتب
 اتیواقعی برای نییتب نوع چه دنبال به دستور است؟ گرنییتب و دارد نظر مدّ  را نییتب دستور ایآ

 ی.درون ای یرونیب نییتب از اعم است؟ زبانی دستور
 دستوری شناخت زبانی عمومیۀ نظر
 شده نیتدو آن عام مفهوم بهی نظری شناسزبان وی شناس زبانی عمومیۀ نظر قالب در دستور ایآ

 اصطلاحگان و قواعد و اصول از ایآ است؟ شده اخذ آن از دستور یِ نظر چارچوب ایآ است؟
 رد؟یگیم بهره لیتحلی برای شناسزبانۀ شد یعموم و جاافتاده

 دستوری شناخت زبان خاص ۀینظر
 کی ادیبن بر مشخصاً  دستور ایآ است؟ شده نیتدوی شناخت زبان کردیرو کی قالب در دستور ایآ

 آن اصطلاحگان و قواعد و لاصو ازی تمامبه ایآ است؟ شده نیتدو کردیرو آن در دستوریۀ نظر
  رد؟یگیم بهره لیتحلی برا هینظر

 ای دستور آن متن از یمیمستق نقل ذکر با فوق، یارهایمع با را دستورها ییناهمسو ایی یهمسو
ی کردهایرو به توجه با ادیبن هینظر دستوری هاکتاب. میا ساخته آشکار نگارنده نیای سو ازی لیتحل
 دهیبرگز شان یآموزش وی خیتار شأن براساس دستورهای مابق. اند هشد انتخاب متفاوتشانی نظر
  . اندشده منتشری شمس ٩٠ۀ ده در و دندیجد اریبس ادیبن هینظر دستور سه هر. اند شده

  یشناخت رزبانیغی دستورها .١- ۴
 ها، یژگیو نیتر عمدهی باطن. رندیگیمی جا طبقه نیا لیذی زیتجو ای یسنّت اصطلاح بهی دستورها

  :شمردیبرم گونه نیا را ،یسنّتی دستورها بیمعا اوۀ گفت به ای
 مقولات لیتحم گفتار،ی جا به نوشتار گرفتن دستور، تیابد زبان، در غلط و درست ،یمعن و صورت ختنیآم
  ).٧۴- ٢٩ ص ،یباطن(ی زبان ۀینظر داشتن کلام، اجزاء ،یزمان هم دستور بای خیتار دستور ختنیآم زبان، بهی خارج

 و )١٣٢٨( استاد پنجی فارس زبان دستور شامل را یشناخت رزبانیغ دستوردو  ازی فقرات ادامه، در
 خیتار کمان، داخل .میکن یمی بررس گفتهشیپی ارهایمع با )١٣٣٣( پور امیخی فارس زبان دستور
 نشر خیتار. است شده ذکر دیجد به میقد از دستور هر گرفتن قرار دسترس در و انتشار نینخست
 از ها مدت کهی هنگام ،)١٩۴٩(ی لادیم ستمیبۀ سدۀ مین حدوداً  با است مقارن استاد پنج دستور
ی دائیپد و سوسور آراء گسترش و) ١٩١۶(ی عمومی شناس زبانۀ دور سازِ  دوران کتاب انتشار
ۀ مین در را اش ییشکوفاۀ دوریی کایآمریی گرا ساخت کایآمر در و گذرد، یم جهان دریی گرا ساخت
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 به. کرد مشاهده توان یم رای شیزا دستوری ها عهیطل نینخست زمان هم و گذاشته سر پشت قرن لاو
 نینو علم شیدایپ: است رفتهیپذ صورت زبانی علمۀ مطالع دری ادیبن تحول چند ،یریتعب
ی چندگاه. یزبانیۀ نظر طرح وی شیزا دستوری ریگ شکل آغاز ،ییگرا ساخت جادیا ،یشناس زبان
ی شناس زبان گروه نینخست ،)م١٩۶۴( ١٣۴٢ سال در ران،یا در که است تحولات نیا از پس

  . شود یم نهاده بنا تهران دانشگاه دری همگان
 که ،یاصفهان بیحب رزایم اثر ،)ق١٢٨٩( سخن دستور مانندیی دستورها است ذکر انیشا
 ص ،یسامع( اند کرده ادی یفارسی سیدستورنو سنّت دری عطفۀ نقط عنوان به آن از نظران صاحب

 دیجدی شناس زبان نیتکو از شیپی زمان آنکه لیدل به، )١٨۵ ص ،یصادق ،١٣٠ ص ،ییهما ،١٨٠
 قرار ریاخۀ سد یدستورهای بررسۀ دامن در گذرد، یم آن نگارش از سال ١۵٠ از شیب و شده نگاشته

  .و در این پژوهش کنار گذاشته شده است گرفتینم

  .شود یم مشاهده) ١( شمارهٔ  جدول در توردس دو نیای ها یژگیو سهٔ یمقا

  شناختی مختصات مستخرج از طبقهٔ دستورهای غیرزبان - ١جدول 
           

  دستور      
  معیارها

  پنج استاد دستور زبان فارسی
  )١٣٢٨ ،(قریب و همکاران 

  پور خیام دستور زبان فارسی
  )١٣٣٣پور، (خیام

  تعریف زبان و اجزای آن

آن چیزی است کهکلام و سخن●
  شود.  با آن مقاصد بیان می

ـــات و ●  ـــکل از کلم ـــان متش زب
انـــد.  کلمـــات متشـــکل از حروف

حرف نیز صوتی است که با تلفظ از 
  شود. دهان خارج می

ــان  ● ــرفتن آن بی ــان و فراگ ــور از زب منظ
  الضمیر و تفاهم با دیگران است. مافی

  زبان بر سه قسم است: ذهنی، لفظی، کتبی.● 
تبـی نماینـدۀ سـخن لفظـی و سخن ک● 

  سخن لفظی نمایندۀ سخن ذهنی است. 
حرف که نخستین جزء سخن اسـت، ● 

صوتی است متکی بر مخرجی از مخارج 
  دهان.

  تعریف دستور
قواعدی است که با آن درست گفتن و

  .آموزیم درست نوشتن را می
درسـت  مجموعۀ قواعدی کـه بـدان زبـان

ــه  ســخن گفــتن و درســت نوشــتن آموخت
  .شودمی

  های دستور فرض

 نقش زبان ایجاد ارتباط است.●
  واژه محور اصلی زبان است.● 
ــی ●  نظــام نوشــتاری از نظــام آوای

 متمایز نیست.

دستور معمولاً شامل سـه مبحـث اسـت: 
مبحث اصوات، مبحث صـرف و مبحـث 

  نحو.
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ها و شواهد زبان کلاسیک وداده●
شعری بـر زبـان روزمـره و گفتـاری 

  برتری دارد.
دســتور دارای قواعــدی اســت از ● 

  نوع دستورالعمل.
  موزش داد.این قواعد را باید آ● 
زمـانی و تمایزی میـان بُعـد هـم● 

 بُعد درزمانی وجود ندارد.

  غایات دستور

آموختن شیوۀ درست سـخن گفـتن و
  نوشتن

  کارگیری صحیح زبان در گفتار و نوشتاربه● 
حفظ یک زبان (زبانی کـه دسـتوری ● 

د مدوّن و منظم دارد مانـدگارتر و با قواع
  تر است.)مقاوم

  شناسی دستورروش

تعریف یک قاعده یا یک مقولـه،●
هـا، ذکـر ها، ذکـر مثـالشرح نمونه

  استثناهای احتمالی، تبصره و تمرین
کارگیری محدود جداول صـرفی به● 

سـازی و فقدان هرگونـه ابـزار صـوری
  نمایش ساختمان زبان برای
هـا ها و تمرینپرسشاستفاده از ● 

  بعد از طرح یک موضوع درسی
استفاده از شـعر و متـون ادبـی و ● 

 عنوان دادهٔ زبانیکلاسیک به

 های زبان کلاسیک کاربرد داده● 
گانـۀ کـلام، پرداختن به اجزای شـش● 

جمله مانند اسم، صفت، فعل، قید، شبه
ــام،  ــین اقس ــف و تعی ــرف و  تعری و ح

ذکـر مثـال های آنهـا و حالات و ویژگی
  برای هریک

  گرایی دستورتوصیف

 غیرتوصیفی●  
  زمانی غیرهم●   
  محور غیرفارسی●   
 ایبراساس شواهد غیرپیکره●   

 توصیفینیمه●   
 زمانیغیرهم●   
 محورغیرفارسی●   
  ایبراساس شواهد غیرپیکره●   

  سطوح کارایی دستور
 ایدارای کارایی مشاهده●  
  توصیفیفاقد کارایی ●   
 فاقد کارایی تبیینی●   

 ایدارای کارایی مشاهده●   
 دارای کارایی توصیفی نسبی●   
 فاقد کارایی تبیینی●   

  ندارد. .ندارد  های دستور تبیین
  ندارد. .ندارد  شناسی عمومینظریۀ زبان
  ندارد. .ندارد  بنیاد بودنِ دستورنظریه
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  شناختی دستورهای زبان .٢- ۴
این طبقه . گیرند بنیاد، در این طبقه جای میبنیاد و نظریهشناختی، اعم از غیرنظریه ندستورهای زبا

ویژگی مشترک همۀ دستورهای این طبقه . دهندرا گاهی در تقابل با دستورهای سنّتی قرار می
همۀ دستورهای  .شناسی نوین قرار دارند چارچوب نظری اولیۀ آنهاست که همگی بر مفاهیم زبان

های مشترکی به شرح زیر های بنیادی، در مفروضات و ویژگیرغم تفاوتشناسی، به ر زبانمبتنی ب
  :اند سهیم

کـه اسـاس شناسـایی و تقطیـع  ،رابطۀ جانشـینی و همنشـینی زبان نظامی از روابط است؛
یکرد همعناصر زبان در هر سطح است؛  که دو شیوهٔ توصـیف هـر زبـان ، زمانی و درزمانی رو

طـور کـه در عمـل بـه کـار  که بر توصیف زبان آن ،توصیفی بودن؛ )٢۶٢، ص طباطبایی(است 
مبنـای درسـت و غلـط در دسـتور  که ،کـاربردمحوری؛ )٢۶٣همان، ص (رود، تمرکز دارد  می
کند، هدف دستور زبان کشف قواعد زبان است  شناختی را کاربرد اهل زبان تلقی می زبان

جای درست و غلط اسـتفاده  ی و نادستوری بهشناسان عموماً از اصطلاحات دستور و زبان
کننـد و دسـتورهای  ها در گـذر زمـان تغییـر مـی همۀ زبان ،تغییرپـذیری؛ )جا همان(کنند  می
رو، اگـر دسـتوری بـرای فارسـی  ازهمین. دانند ناپذیر می شناختی این را اصلی خدشه زبان

همـان، (ز باید تدوین گردد های زندۀ امرو شود، با توجه به فارسی و مثال امروز نگاشته می
ـــش؛ )٢۶۵ص  ـــل ســـاخت و نق ـــرخلاف دســـتورهای  دســـتورهای زبان ،تحلی شـــناختی، ب

دهنــد تــا معنــی  ، وزن تحلیــل را بــر نقــش و ســاخت قــرار می)ســنّتی(شــناختی  غیرزبان
همـان، ص (محـور  محور اسـت نـه واژه شناختی جملـه دستور زبان ،محوری جمله؛ )جا همان(

  .)جا همان(اختن مفهوم گروه مطرح س ،گروه؛ )٢۶۶

  بنیاددستورهای غیرنظریه .١-٢-۴
اند. هر دو تابعِ نظریـۀ دسـتوری خاصـی نیسـتند. از نخسـتین دو دستور در این بخش بررسی شده

مـیلادی،  ٢٠٠۶شـناس در سـال حـق دستورمیلادی تا تدوین  ١٩۵٧لازار در سال  دستورانتشار 
صراحت گفت پیـدایش و شـکوفایی همـۀ مکاتـب مسـلط به توانگذرد. میقرن زمان می قریب نیم

زمـان در  گـردد. هـم شناسی نظری امروز جهان، به بازۀ زمانی میان انتشار این دو دستور بازمی زبان
شناختی و  ایران، در سیر دستورنویسی فارسی، شاهد تحولات بزرگی هستیم. ظهور دستورهای زبان

 بنیاد مربوط به این دوره است. نظریه
 

  شود. ) مشاهده می٢های این دو دستور برای مقایسه در جدول شمارهٔ ( مجموع ویژگی
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  بنیاد شناختی غیرنظریه مختصات مستخرج از طبقهٔ دستورهای زبان - ٢جدول 
               

  دستور          
  معیارها

  دستور زبان فارسی معاصر
  )١٣٨۴(لازار، 

  شناس حق دستور زبان فارسی
  )١٣٨۵همکاران،  شناس و (حق

  تعریف زبان و اجزای آن

ـــان و● ـــرای زب ـــی ب هـــیچ تعریف
  کارکردهای آن ارائه نشده است.

سطوح زبان (نظام آوایی و خـط، ● 
گیــری  صــرف، نحــو و رونــد شــکل

بندی کتاب مدّ نظر  ها) در بخش واژه
  اند. بوده
هیچ تعریفی از این سـطوح ارائـه ● 

 نشده است.

  ها است. ز نشانهشده ا زبان نظامی ساخته

  تعریف دستور

ها  ها، تعریف مجموعۀ اصول، مفهوم●  .ندارد
اهل هر زبان، آن را در هایی که  و قاعده

گاه، فرامی کودکی، به گیرند  طور ناخودآ
و از آنها برای فهمیـدن سـخن دیگـران 

  کنند. استفاده می
بر تمایز دو نوع دستور، دستور زبان ● 

وزشــی خودآموختــه و دســتور زبــان آم
  شود.  تأکید می

  های دستور فرض

تبع آن دستور متشکل اززبان و به●
ــوی،  ــرفی، نح ــی، ص ــطوح آوای س

  واژگانی و معنایی است.
  دستور برابر است با توصیف.● 
دســــتور عبــــارت اســــت از ● 

ــه  مجموعــه ای از قواعــد توصــیفی ب
ای نکات اسـتثنا  ا و پارهه همراه نمونه

  بر قاعده.

ای برجسـتۀ زبـان، هیکی از ویژگی● 
هـای  داشتن نظام است که خود از نظام

  دیگر ساخته شده است.
ــام ●  ــار نظ ــان از چه ــی زب ــام کل نظ

تشکیل شده است: نظام آوایـی، نظـام 
 صرفی، نظام نحوی، نظام معنایی.

های آوایی، صـرفی، هریک از نظام● 
نحوی و معنایی اجزای سازندۀ خـود را 
ــ ــزای آنه ــب اج ــدۀ ترکی ــد و قاع ا دارن

 همانند نیست.
ای تکرارپــذیر  قاعــده بیــانگر رابطــه● 

است که بین دو یـا چنـد واحـد زبـانی 
منــد  شــود تــا واحــد نظــام برقــرار مــی
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 تری ساخته شود. بزرگ
ـــان، ●  ـــدها و انواعش ـــتور، واح دس

ها و قواعد را بسـته بـه  ها، نقش ساخت
  کند. موضوع هر سطح توصیف می

  غایات دستور

ارســیتشــریح نظــام دســتوری ف●
گونه که در نوشتار و گفتار  معاصر، آن

 هست، بر پایۀ کاربرد آن در تهران
ــاری ●  ــان گفت ــتور زب ــدوین دس ت

 معاصر
ارائهٔ دستوری آموزشی و دستوری ● 
 شناختی برای فارسیزبان

ــرای  ــان رســمی نوشــتاری ب آمــوختنِ زب
امـوری چـون ثبـت  کارگیری زبـان در به

تقـال رسانی، حفـظ و ان قراردادها، اطلاع
تاریخ، فرهنگ و دسـتاوردهای فلسـفی، 

  علمی و ادبی هر جامعه

  شناسی دستورروش

ــع داده● ــرمنب ــی معاص ــا، فارس ه
نوشتاری و گفتاری، بر پایۀ کاربرد آن 

  در تهران است.
بند ارائـه  ٢۶٣دستور در مجموعاً ● 

شده است، و هر بند یک قاعده برای 
 کند. مقولات ارائه می

هـای  ی در قابنکات مهم دستور● 
یادآوری آورده، و برای هـر توصـیف 

  شود. هایی ارائه می دستوری مثال
تأکید بر کـاربرد و زبـان گفتـاری ● 

 است.

هــا، زبــان فارســی معیــار  منبــع داده● 
معاصــر اســت، گویشــی کــه بــین 

های یک جامعـهٔ گویندگان همهٔ گویش
  زبانی مشترک و معتبر باشد.

شی مدّ ازآنجاکه تدوین دستوری آموز● 
نظر بوده، برای دانشجویان و مدرسّان در 
آغاز هـر بخـش مـواردی ماننـد تعریـف 

هـای جزئـی درس،  هدف کلی و هـدف
هـای  هـای تکمیلـی و روش ذکر فعالیت

مناسب تـدریس، الگوهـای ارزشـیابی و 
  جز آن در نظر گرفته شده است.

  گرایی دستورتوصیف

 توصیفی●  
  زمانی هم●   
  محور فارسی●   
 ایبراساس شواهد پیکره  ● 

 توصیفی●   
 زمانی هم●   
 محور فارسی●   
  ای براساس شواهد پیکره●   

  سطوح کارایی دستور
 ایدارای کارایی مشاهده●  
  دارای کارایی توصیفی●   
 فاقد کارایی تبیینی●   

 ای دارای کارایی مشاهده●   
 دارای کارایی توصیفی●   
 فاقد کارایی تبیینی●   

  ندارد. .ندارد  های دستور تبیین
  دارد. .طور نسبی داردبه  شناسی عمومی نظریۀ زبان
  ندارد. .ندارد  بنیاد بودنِ دستورنظریه
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 بنیاد  دستورهای نظریه .٢- ٢- ۴
میلادی  ٢٠١٠از (شناختی در دهۀ اخیر  دبیرمقدم دو وجه اشتراک مرتبط برای همۀ مطالعات زبان

  :ه شایستۀ توجه استکند ک مطرح می) تا کنون

بنیاد هستند و طبعاً هر  شناسی امروز نظریه تمامی مطالعات جدی و روشمند زبان«یعنی  .بنیاد بودن نظریه )١
  ).وچهار دبیرمقدم، ص بیست» (شناختی و تبیینی ویژۀ خود را دارد نظریه هم خاستگاه فلسفی و درنتیجه، روش

» های زبان هستند شناختی امروز درصدد دستیابی به همگانی های زبان همۀ نظریه« های زبان. همگانی) ٢
 جا). (همان

شناختی معاصر مطرح  های زبان براساس وجه نظری، چهار رویکرد عمده و رایج در پژوهش
  :اند از شوند که عبارت می

  ٧گیرد؛ گونه در نظرمی وابسته و ریاضی که زبان را نظامی ساخت گرا شناسی صورت زبان) ١
وابسته و همسو با سایر قوای شناختی ذهن در  که زبان را نظامی شناخت شناسی شناختی زبان )٢
  گیرد؛ نظر می
  گیرد؛که زبان را نظامی ارتباطی در نظر می گرا شناسی نقش زبان )٣
های ساختی  گیرد و گوناگونی بنیان و متنوع در نظرمی که زبان را نظامی تجربه شناسی زبان رده )۴
  .)٢-١همان، ص (کند  ها مقایسه و توصیف می در زبانمند را  قاعده

 8برگ، دلیل ماهیت مطالعاتشان و با پیروی از گرین گرای کنونی به شناسان نقش بسیاری از زبان
و ) ٣(های  شماره(شناسی زبان  گرا و رده های نقش رو، نگرش ازاین. شناسی گرایش دارند به رده

  . )٢٣مهند، ص  راسخ(گیرند  قرار می »شناختی رده قشین«گاه ذیل عنوان یکسان رویکرد )) ۴(
. شناختی، بدون تردید، بر تدوین دستور زبان نیز تأثیرگذار بوده استهمگرایی مطالعات زبان

رو هستیم که گاه به  های دستور گوناگونی روبه کمابیش از میانۀ سدۀ میلادی گذشته ما با ظهور نظریه
خواهیم دید که این نوع دستورها . آن نظریۀ خاص انجامیده استتدوین دستوری بر پایۀ این یا 

، )موسوم به سنّتی(شناختی  فقط دستورهای غیرزبان های پیشین خود، نه، اساساً با نمونه)بنیاد نظریه(
تفاوت ماهوی جدّی ) شناختی طور ساده زبان یا به(بنیاد شناختی غیرنظریهبلکه حتی با دستورهای زبان

  : شوند های دستور نیز به سه گروه کلان تقسیم می ساس رویکردهایی که برشمردیم، نظریهبرا. دارند
  10شدگی هاینه؛ دستوری 9مثل دستور شناختی لانگاکر، .های شناختی دستورنظریه )١

                                                      
های  چهار)، به این معنی که وجود نحله و (دبیرمقدم، ص بیست» زایشی غالباً گرایِ  شناسی صورت زبان«کند  مؤلف اشاره می .٧
 نظیر آنچه که ما متعاقباً اشاره خواهیم کرد.  ،گرایی منتفی نیست گر صورتدی

8. Greenberg  9. Langacker  10. Heine 
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  ١١دستور گشتاری چامسکی، دستور ساختاری کِی و فیلمور؛ .های زایشی دستور نظریه )٢
  ).Evans & Green, p. 743( 12برگ، کامری مثل گرین .اختی دستورشن های نقشی ـ رده نظریه )٣

 ٢٠١٠تقریباً از (شمسی  ٩٠اند، دستورهای متأخری هستند که در دهۀ  دستورهایی که بررسی شده
سه نمونه که هریک نمایندۀ یک رویکرد نظری در دستورنویسی  ١٣.اند به طبع رسیده) به این سو

های خودگردان در دستور  دستور زبان فارسی: براساس نظریۀ گروه) ١ .بنیاد زبان فارسی هستند نظریه
بنیاد ما، این  دستور نظریه . این دستور دستوری صورتگراست و در میان سه)١٣٩١ ،زاده (طبیب وابستگی

نحو زبان فارسی: ) ٢های دستوری زبان فارسی پرداخته است؛  تر به جنبه ای فراگیر و کامل به شیوهکتاب 
. این کتاب یک دستور کامل زبان فارسی به معنی متعارف )١٣٩۶ ،مهند (راسخشناختی  ـ رده قشیننگاهی 

کلمه نیست و به این منظور نیز نگاشته نشده است. کتاب به زوایای گوناگون دستور فارسی پرداخته و در 
گزینۀ مناسبی قالب یک نظریۀ مسلط و مستدل معاصر، در بازۀ زمانی مورد پژوهش ما عرضه شده، لذا 

 ،خورشید (بهرامی دستورِ شناختی: مبانی نظری و کاربست آن در زبان فارسی) ٣برای ارزیابی ماست؛ 
شود نخستین تلاش منسجمی دانست که در چارچوب دستور شناختی برای تحلیل  . این اثر را می)١٣٩٨
کامل نیست، هدف آن  هایی از دستور زبان فارسی صورت گرفته است. کتاب، طبعاً یک دستور جنبه
  های زبان فارسی بوده است.  کار بستن نظریه بر روی داده به

 بنیاد شناختی نظریه مختصات مستخرج از طبقهٔ دستورهای زبان - ٣جدول 
  

  دستور           

  معیارها

:فارسیدستور زبان
های  براساس نظریۀ گروه

خودگردان در دستور وابستگی 
 )١٣٩١،زادهطبیب(

ن فارسی: نحو زبا
 شناختی ردهنگاهی نقشی ـ 

  )١٣٩۶،مهند (راسخ

مبانی   :دستورِ شناختی
نظری و کاربست آن در زبان 

 ،خورشید (بهرامیفارسی 
١٣٩٨(  

زبان نظامی یا سیستمی  ●  تعریف زبان و اجزای آن
اش  ایستا و مجزا از گذشته

  است.
زبان مجموعۀ ساختمندی

ــرای  ● ــزاری ب ــان اب زب
ــان  ــاط می ــراری ارتب برق

ــان ــن  انس ــت و ای ها اس
ارتباط هم شـامل بافـت 

منزلـۀ دانشـی  زبان به ●
  .ذهنی است

ـــــل  ● ـــــان حاص زب
فراینــدهای شــناختی در 

                                                      
١١  .Kay & Fillmore گـرا الزامـاً فقـط  های صورت اند این است که نظریه بندی نادیده گرفته آنچه که ایوانز و گرین در طبقه؛

بنـابراین، بهتـر . از آن جملـه اسـت )L. Tesniere( یـر نظریهٔ دستور وابستگی لوسین تنی .شوند های زایشی نمی شامل نظریه
 .تغییر یابد» گرا های صورت نظریه«به » های زایشی نظریه«است عنوان 

12. Comrie 
وان شناختیِ محض به دستورهای نظری است.  باطنی در عن) یکی از نقاط چرخش از دستورهای زبان1348دستور باطنی ( .١٣

  به توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی پرداخته است.» عمومی زبان ۀبر بنیاد یک نظری«این دستور تصریح کرده که 
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از واحدهایی است کـه از
ــان هرچــه در بیــرو ن از زب

قــرار دارد، ماننــد بافــت و 
هـــای  محـــیط یـــا توانایی

ــاملاً  ــره، ک ــناختی و غی ش
  .مجزا است

اجتمــاعی اســت و هــم 
  ذهنی.
ــی ــتوری ویژگ ــای دس ه

خــود حاصــلِ نقشــی 
ــارکرد  ــه در ک ــتند ک هس
ر واقعــی زبــان، یعنــی د

  .کنند ارتباط، بازی می

  .مغز است
دستیابی به این دانش  ●

ــق روال و  درونــی ازطری
ای شناختی حاصل  رویه
  .شود می

ــه  ــان منجــر ب ــاربرد زب ک
تشــکیل دانــش ذهنــی 

شـــود؛ دانشـــی کـــه  می
نوبۀ خود مبنای کـاربرد  به

  .گیرد یزبان قرار م

دستور همان سـطح نحـوی تعریف دستور
  .است

ــانِ  دانــش یــک فــرد از زب
ــو،  ــامل نح ــه ش ــود ک خ

های معنایی، کلامی  نقش
هــای و کــاربردیِ صــورت

 .نحوی است

شـــناختی بازنمـــایی روان
نظام زبانی بشر که با توجه 
ــه جایگــاه آن در ذهــن  ب

  .ماهیتی درونی دارد

تباطنقش زبان ایجاد ار● های دستورفرض
  است.
ماهیــت زبــان صــورت  ●

  است.
  روابط بنیان نحو است. ●
ترین واحـد جمله بزرگ ●

  زبان است.
  فعل هستۀ جمله است. ●
هر گروه نحوی، نهایتـاً  ●

  پنج عنصر دارد.
ـــــط  ● ـــــیف رواب توص

وابستگی این پـنج عنصـر 
برابر است با ساختمان هر 

  گروه.
  

زبان و دستور نظامی ●
خودســـامان و مســـتقل 

  .نیست
ــتور  ● ــیف دس در توص

پارامترهــای شــناخت، 
ارتباط، مغـز و پـردازش 
زبان، تعامل اجتماعی و 
 و فرهنگ، تغییر و تنوعات
  فراگیری زبان نقش دارد.

وجود تنوعات زبـانی  ●
  طبیعی است.

تنوعــــات زبــــانی  ●
هـای  محدود به همگانی

  زبانی است.
زبان پویا اسـت و بـا  ●

  گیرد. کاربرد شکل می

تور نمادین زبان و دس ●
  است.
ــــان از  ● ســــاخت زب

ـــد  ـــان پدی ـــاربرد زب ک
  آید. می

  

 تحلیل روابط وابستگی● غایات دستور
 آموزش دستور●

ــرد ● ــتفاده از رویک اس
  شناختینقشی ـ رده

معرفـــــی دســـــتور  ●
  ختیشنا
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 نویسیفرهنگ●
  ای زبان پردازش رایانه ●

  تبیین نحو زبان فارسی●
های  تبیین نقشی داده ●

 زبان فارسی

تحلیــــل شــــناختی  ●
  های زبان فارسی داده

استفاده از پیکرهٔ زبـانی● شناسی دستورروش
  های طبیعی و مثال
ــــته و  ● ــــایی هس شناس

تـه اـی  های گروه وابســــ هــــ
  دستوری

نمایش پلکـانی روابـط  ●
 وابستگی

اســـتفاده از پیکـــرهٔ ●
ــــانی و مثال ــــای  زب ه

  طبیعی
ــدول،  ● ــتفاده از ج اس

  نمودار و آمار
ـــتفاد ● ـــوم اس ه از مفه

  مراتبسلسله

هـای  استفاده از مثال ●
  روزمره و پرکاربرد

ــــر  ● ــــایش عناص نم
ـــاخت ـــادین س های  نم

  شدۀ دستوری تحلیل
های  کارگیری شکل به● 
  ایوارهطرح

 توصیفی● گرایی دستورتوصیف
  زمانی هم ●
  محور فارسی ●
براســـــاس شـــــواهد  ●

 ایپیکره

 توصیفی●
  زمانی ـ درزمانی هم● 
  محور فارسی ●
براســــاس شــــواهد  ●

 ایپیکره

  توصیفی ●
  زمانی ـ درزمانی هم ●
  محور فارسی ●
براســــاس شــــواهد  ●

  ای غیرپیکره
دارای کــــــــــــارایی● سطوح کارایی دستور

  ای مشاهده
  دارای کارایی توصیفی ●
 فاقد کارایی تبیینی●

  ای دارای کارایی مشاهده●
  دارای کارایی توصیفی ●
  دارای کارایی تبیینی ●

  ای دارای کارایی مشاهده ●
  دارای کارایی توصیفی ●
  فاقد کارایی تبیینی ●

  تبیین نسبی  نقشی .ندارد های دستور تبیین
  .دارد  .دارد .دارد شناسی عمومینظریۀ زبان
  دستور شناختی  شناختی رویکرد نقشی ـ رده دستور وابستگی بنیاد بودنِ دستورنظریه

  نتیجه .۵
بندی آنها، موضوع این مقاله شناختی و طبقهن فارسی، با معیارهای زبانبررسی هفت دستور زبا

  :دهدنتایج این مطالعه نشان می. بود
شناختی  شناختی، دستور زبانتوان به سه گروه دستور غیرزباندستورهای فارسی را می) الف
  .  بندی کردبنیاد طبقهشناختی نظریهبنیاد و دستور زبانغیرنظریه
گرایی دستور، غیاب نظام زبان، آرمان: اند از های مشترک گروه نخست عبارتویژگی) ب

محورانه، شواهد زبان کلاسیک و زمانی و غیرفارسی های غیرتوصیفی، غیرهمتجویزگرایی، گرایش
  .ای، فقدان تبیین و فقدان کامل نظریۀ زبانای، دارای کارایی مشاهدهغیرپیکره
های وابستۀ آن، اند از: حضور نظام زبان و نظام عبارت های مشترک گروه دومویژگیج) 
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ای، برخورداری از دو سطح کاراییِ  محورانه، شواهد پیکره زمانی و فارسی های توصیفی، هم گرایش
  شناسی عمومی.ای و توصیفی، فقدان تبیین و متکی بر زبان مشاهده

از: غیاب در برابر حضور نظام زبان، اند  های گروه اول و دوم دستورها عبارتترین تفاوتد) عمده
گرایانه، برخورداری از یک سطح کارایی های توصیفگرایانه در مقایسه با گرایشهای غیرتوصیف گرایش

  شناختی در برابر حضور آن در گروه دوم.در قیاس با دو سطح کارایی و فقدان مبانی زبان
شناسی  رایی کامل، پذیرش مبانی زبانگ اند از: توصیف های مشترک گروه سوم عبارتھ) ویژگی

  عنوان چارچوب نظری. عمومی، پذیرفتن کامل یک نظریهٔ دستور به
گرایانه و  بر پرداختن به دستوری توصیف تفاوت عمدۀ گروه سوم با گروه اول دستورها، علاوه ) و
نوبۀ خود، به   رسد این امر به به نظر می. های زبان و دستور است تر، محوریت یافتن نظریه تبیینی
  .گیری گفتمان علمی و تخصصی دستور کمک کرده استشکل
شناسی در غرب و انطباق آن با  های علم زبان شماری سیر تحولات مفاهیم و نوآوری گاه) ز

کند که  ، این اندیشه را تأیید می))٢(نمودار شمارهٔ (مسیر پیدایش انواع دستور در زبان فارسی 
  .گذارند مدت زمانی در حوزۀ تدوین دستور، آشکارا، تأثیر می با گذرنظری  شناسی های زبان دگرگونی

ها و خطوط  دهد. ستون ها و مسیر تحولات را نمایش می ، سیر  نسبی و تقریبی گرایش٢نمودار 
های گیـری بـه سـمت دسـتور کننـد کـه طـی آن، جهـتمسیری را ترسـیم مـی نمایی بسیار کلی از

  افته است.یریج، افزایش تد شناختی و نظری، به زبان
  
  منابع

انتشارات  ۀموسس ،عمومی زبان ۀیک نظری ۀتوصیف ساختمان دستوری زبان فارسی: بر پای ،باطنی، محمدرضا
  .١٣۴٨، تهران امیرکبیر

گاه، تهران نگاهی تازه به دستور زبان ،ــــــــ   .١٣۵٧، آ
  .١٣٩٨ تهران، سمت ،ت آن در زبان فارسیشناختی: مبانی نظری و کاربس رِ دستوخورشید، سحر،  بهرامی
های  ویژۀ دوره(دستور زبان فارسی شناس، علی محمد، حسین سامعی، مهدی سمائی و علاءالدین طباطبایی،  حق

، وزارت آموزش و پرورش، سازمان )کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوستۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی
   .١٣٨۵ن ریزی درسی، تهرا پژوهش و برنامه

  .١٣۴٧، کتابفروشی تهران، تبریز دستور زبان فارسیپور، عبدالرسول،  خیام
، )با تجدید نظر اساسی: ویراست سوم(، پیدایش و تکوین دستور زایشی: شناسی نظری زبان، محمد رمقدم،یدب

  .١٣٩۵سمت، تهران 
گه، تهراشناختی ـ رده قشیننگاهی : نحو زبان فارسیمحمد،  ،مهند راسخ   .١٣٩۶ن ، آ
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، به سرپرستی اسماعیل سعادت، جلد سوم، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، »دستور زبان فارسی«سامعی، حسین، 
  .١٣٨٨فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران 

  .١٣٨٨شناس، سمت، تهران  محمد حق علی ۀ، ترجمشناسی نوین درغرب کاتب زبانمسورن، پیتر، 
 .١٣٧٨، ترجمۀ کورش صفوی، هرمس، تهران عمومی شناسی دورۀ زبانسوسور، فردینان، 

، به سرپرستی اسماعیل سعادت، جلد سوم، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، »دستور سخن«اشرف، صادقی، علی
  .١٣٨٨فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران 

  .١٣٩۵فرهنگ معاصر، تهران  ،توصیفی دستور زبان فارسی فرهنگطباطبایی، علاءالدین، 
 تهران، نشر مرکز ،های خودگردان در دستور وابستگی دستور زبان فارسی: براساس نظریۀ گروه، زاده، امید طبیب

١٣٩١.  
دستور الزمان فروزانفر، الشعرای بهار و بدیعالدین همایی، غلامرضا رشید یاسمی، ملک قریب، عبدالعظیم، جلال

  .١٣٨۵ید، تهران ، به اهتمام جهانگیر منصور، ناه)پنج استاد(زبان فارسی 
، هرمس، )هرمز میلانیان: توضیحات و حواشی(ترجمۀ مهستی بحرینی  ،دستور زبان فارسی معاصرلازار، ژیلبر، 

  .]١٩۵٧[ ١٣٨۴تهران 
  سربی. ق)، دستور سخن. استانبول، ١٢٨٩اصفهانی، میرزا حبیب (

  .١۴٨- ١١۴، ص ١٣٧٧تهران  اه تهران،، دانشگنامهٔ دهخدا مقدمۀ لغت، »دستور زبان فارسی«الدین، همایی، جلال
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ش اصـلی ایـن پـژوه
کسان بوده یا تفاوت
ها  ف، کاربرد جمع

موزش زبان و آشنایی
ن کاربردها بـه کلمـ

 متون کهن فارسی.

ه مفرد ساخته می
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ک  جمع های مکسرند
ـده اسـت. پرسـش

ای یک  ها به شیوه  سال
 نثر، ترجمه و تألیف
ت عربی، ازطریق آمو
ده است و دایرۀ این

  .اند  یافته  ی
نداری جمع مکسر،

به» ها«یا » ان«ی
های به اسم» ات«

دِ کلمه در هم می
امّا احکام ج .دهد

و ادبیات فارسی، دانش

تار
تار
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ห ਵ భࣥون ༙رਉی
دانش ضو هیئت علمی

بیگانه با و های  واژه
کنند. طبعاً این قاع  ی

ها، ج  جملۀ این واژه
سم مفرد رفتـار شـ
ست و آیا در طول س
تعدد از انواع نظم،
هرچه ورود کلمات
ردپنداری کاسته شد

درنمی جمعن معنی
عربی، مفردپن مکسر

ز پیوندِ پسوندهای
«و » ینَ «و » ونَ «

 آن، صورتِ مفردِ
د ن تغییری رخ می

                  
گروه زبان و   

          

భ رඥّریِ ॒ࢣعِ مࢁ
عض( می هرندی

و معمولاً چکیده: 
تغییر می ،صورت

 صادق است. از
و با آنها همانند اس
مفردپنداری چیس
با بررسی متون مت

ایم که ه  نشان داده
میزان این نوع مفر

زبانان از آن فارسی
جمع م :ها ژهکلیدوا

سی جمع اسم از
«که با الحاقِ  ،مل

وجود دارد که در
شود یا در آن ه می

                   

  

 

ری ग़ࡶජدپندا
محمود ندیم

  مقدّمه
در زبان فارس
لبر جمعِ سا
مکسّر هم و
به آن افزوده
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جِ اَحـوَر و حَـوراء)، » (حور«ترتیب که جمع مکسّر در حکم مفردِ مؤنث است. حال اگر به لغات  بدین
  ،(جِ غیر) در ابیات ذیل از سعدی توجّه کنیم» اغیار«(جِ دار)، » دِیار«(جِ یوم)، » ایّام«

ـــوران ـــرافح ـــود اع ـــتی را دوزخ ب   بهش

  

  از دوزخیان پرس که اعـراف بهشـت اسـت 

  

  )۴۵ ، ص(سعدی
ــویش ــرِ ک ــانِ س ــی قرب ــن بین ــنِ م   روزی ت

  

ــد نمی  ــن عی ــه  وی ــد الاّ ب ــامیباش ــر ایّ   ه

  

  )۶٣۴ همان، ص(
  دیــارهــیچبــه هــیچ یــار مــده خــاطر و بــه

  

  کــه بــرّ و بحــر فــراخ اســت و آدمــی بســیار 

  

  )٧٢٠ همان، ص(
  حدیث عشق تو با کـس همـی نیـارم گفـت

  

  اغیـــاربشــنودکــه غیــرتم نگــذارد کــه  

  

  )٧٢٢ همان، ص(
نمونـۀ «ین همـایی در بحـث الـدّ  مانند مفرد رفتار شده است. جـلال های مکسّر به بینیم که با این جمع می

قواعد که تا کنون مسلّم و مفتَّح «یکی از » بعض قواعد صرف و نحو فارسی که باید مورد توجه و تحقیق قرار گیرد
  به جمع عربی دانسته و نوشته است: » ات«و » ان«و » ها«را الحاق  »نشده

یق نشده که مطلقاً صحیح است یا غلط اند، تحق گونه کلمات در کتبی که برای دستور فارسی نوشته قاعدۀ این
یا در بعض موارد صحیح و در بعضی غلط است... باید تحقیق کرد ضابطۀ صحیحی به دست داد تـا مـوارد 

   .)٩٣ )، ص١(صواب از غلط تمیز داده شود (همایی 
لۀ اصلی گفتار حاضر تحقیق دربـارۀ همـین مفردپنـداریِ جمـع مکسّـر در زبـان فارسـی اسـت و ئمس

  .های ذیل پاسخ دهیم ایم تا به پرسش هکوشید
  علّت مفردپنداریِ جمع مکسّر در زبان فارسی چیست؟ ) ١
  مفردپنداریِ جمع مکسّر در متون فارسی چگونه است؟) ٢
  بسامد مفردپنداری تا پایان قرن هفتم چگونه است؟) ٣

  گیرد.  می بر ق) را در٧٠٠وجو از قرن چهارم تا پایان قرن هفتم ( گفتنی است که محدودۀ زمانی این جست

  جمع مکسّر در زبان فارسی چیست؟ علّت مفردپنداریِ . ١
 .تر اسـت شـود، مفـرد پنداشـتن آن محسـوس  های جمع همـراه می وقتی جمع مکسّر با پسوند

انـد. در بررسـی  بعضی از محقّقان ذیل همین خصوصیت به بحث دربـارۀ آن پرداخته ،رو ازاین
ای بـرای کلمـات جمـع  با دو نظر متفاوت مـواجهیم: عـدّه ،کلّی ورط این خصوصیتِ زبانی، به
زبانان این دسـته از کلمـات را مفـرد  اند و بعضی دیگر معتقدند فارسی مکسّر معنای جمع قائل

  اند. تلقّی کرده



  49ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مقاله   22/3دستور                                                                                                        
  مفردپنداريِ جمعِ مكسر در متون فارسي...                                                                                    

  
 

 

  .نظر اوّل: کلمات جمع مکسّر در زبان فارسی معنای جمع دارد
اند. از نخستین کسانی که  معنایی غیر از جمع دانستهاین گروه طبعاً پسوندهای جمع را زائد یا در 

است. ق) ١٢۴٢(تألیف  غیاث اللغاتالدّین محمّد رامپوری در فرهنگ  اند، غیاث  باره اظهارنظر کرده دراین
وی افادۀ معنای جمع در کلمات جمع مکسّر را معتبر، و الحاق پسوندهای جمع به آن را زائد دانسته 

  آورده است: » ها« است. رامپوری ذیل لفظ
ها، چه آداب جمع ادب است،  آرند، چنانچه آداب ها: ... در فارسی حرفِ جمع [است] و گاهی زائد نیز می

  .)٩۵٠ ، صالدّین رامپوری (غیاث ندارد» ها«حاجت به لفظ 

مّد جمله، مح  اند، از به جمع مکسّر را زائد پنداشته» ها«از معاصران نیز بعضی از شارحان متون الحاق 
علامت » ها / مانع آمد ز اختلال اخلاط در خبر خیرُ الاُمور اوساطُها: «مثنویاستعلامی در شرح این بیت 

  .)٣۵۴ ، ص٢ ، جاستعلامینک. ( را زائد دانسته است» ها اخلاط«جمع در 
» مبالغه«یا » کثرت«، »تنوّع«امّا بعضی دیگر پسوند جمع در این دسته از کلمات را، در معنای 

 »ها ها به معنی انواع و اقسام عجایب کند: صدهزار عجایب  گاهی جمع اسم بر تنوّع دلالت می«اند: ژیلبر لازار:  دهآور
  و محمّد پروین گنابادی: ) ٢٢٨ )، ص١((لازار 

حسب این نظر، منظور متقدّمان از جمع بستنِ  دهد... بر در زبان فارسی گاهی معنی کثرت می» ها«جمع به 
ها یا  ها یا کتب ی فارسی نشان دادن معنی کثرت بوده است و در مَثَل، عجایب»ها«ر تازی به های مکسّ  جمع
  .)٧٠- ۶٩ ، ص(پروین گنابادی اند به معنی عجایب و کتب و منازلِ فراوان و بسیار ها... نوعی جمع کثرت منازل

نک. ( ه استگفت» برای مبالغه«محسن ابوالقاسمی نیز الحاق پسوند جمع به جمع مکسّر را 
  .)٢٧٠ ، ص)١( ابوالقاسمی

  .رود نظر دوم: کلمات جمع مکسّر در زبان فارسی مفرد به شمار می
به جمع مکسّر را » ها«، علّت الحاق ق)١٢۵١(تألیف  براهین العجممیرزا محمّدتقی سپهر کاشانی در 

چه این الفاظ  ،ها ها و اَرباع اَقطاع ها] در پهلوی جموع بیرون آید، چون«[مفردپنداری این نوع کلمات دانسته است: 
حکیم همین عقیده را بعدها  .)۴٣ ، ص(سپهر» منزلۀ جمع نگذارند و مفرد شمارند را در زبان پارسی به

الدّین محمّد  اظهار کرده است. او ابتدا نظر غیاثم) ١٩١٩(چاپ  الادب  نهجخان رامپوری در   الغنی نجم
  تأیید کرده است:  رامپوری را رد و سپس نظر سپهر را

ها، چه آداب جمع ادب  که آداب آرند، چنان را زائد نیز می» ها و الف«گفته که: گاهی  غیاث اللغاتصاحب 
که علامت » ها«ندارد. مؤلّف گوید که فارسیان آن را مفرد اعتبار نموده، به لفظ » ها«است، حاجت به لفظ 

در پهلوی جموع بیرون » ها و الف«نچه سپهر گفته که: جمع سازند... و مؤیّد این است آ ،جمع ایشان است
  الغنی (نجم منزلۀ جمع نگذارند و مفرد شمارند ه این الفاظ را در زبان پارسی بهها چ ها و اَرباع آید، چون اَقطاع
  .)۴٨٧- ۴٨۶ ، ص٢ ، جخان رامپوری
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ح دلایل آن نپرداختند. دو به مفردپنداری جمع مکسّر باور داشتند، ولی به طر الغنی هر سپهر و نجم
باره اظهارنظر  اند که دراین الشعراء بهار از نخستین کسانی الدّین همایی و ملک در میان معاصران، جلال

های جمع عربی  صیغه«اند. همایی جمع مکسّر را با روح زبان فارسی ناسازگار دانسته و نوشته است:  کرده
زبانان را برای فهمیدنِ معنیِ جمعیت، بدون علامت جمعِ فارسی،  وحِ فارسیغالباً با منشِ زبانِ فارسی سازگار نیست و ر

   .سا) ، صهمان نک. ،سط؛ نیز، ص )٢( (همایی» کند اشباع نمی
نک. (دانسته » جُموع نشناختنِ  و عربی به زبان اُنسِ عموم عدمِ  سببِ  به«های مکسّر را  بهار تلقّیِ مفرد از جمع

 »قارئین فهم تکمیل«های مکسّر برای  های جمع فارسی را به جمع زودن نشانهو اف حاشیه) ١١ )، ص١بهار (
  گفته است. )٣٨٠ ، ص١ )، ج٢( همو( »زبانان روشن کردن عبارت و دریافت پارسی«و  حاشیه) ۴۶١همان، ص (

آن  بی آنکه در معنی«و » برای وضوح بیشتر«الحاق نشانۀ جمع را به جمع مکسّر  ،مانند بهار ،ژیلبر لازار
  شمرده است.) ٨٣ )، ص٢((لازار  »تغییری پدید آورد

  خسرو فرشیدورد نیز همان احتمالات پیشینیان را مطرح کرده است: 
کلّی معنای خود را از دست داده است و به گفتۀ دیگر  های دوباره یا براثر آن است که جمع به گونه جمع این

ب، اولاد، اخلاق و یا آنکه معنی جمع ضعیف شده است و اند، مانند اربا کلمۀ جمع را به معنی مفرد گرفته
   .)١٢٩ )، ص٢، نک. همو (؛ نیز١٨٨ )، ص٣((فرشیدورد  اند برای تقویت معنی آن علامت دیگری بدان افزوده

) در مقدّمۀ ١٣۴٩باره بحث کرده است. وی ابتدا (در سال  تر دراین محمّدامین ریاحی از همه مفصّل
های زبانی آن کتاب را جمع بستن  یف محمّد بن ایوب طبری)، ازجمله ویژگی(تأل مفتاح المعاملات

» هر«های مکسّر عربی، آوردنِ عدد با معدود جمع مکسّر و آوردنِ جمع مکسّر بعد از کلمۀ  جمع
 »یافت آسانی مفهوم جمع را درنمی ها به ایرانی از قالبِ جمعِ مکسّر عربی، مثل خود عرب«نوشته و افزوده است: 

(از دیگر تألیفات  رسالۀ شش فصل) در مقدّمۀ ١٣٧١امّا او بعدها (در سال  .ونه) بیست )، ص١((ریاحی 
  بلکه لغوی دانسته و نوشته است:  ،ها را نه از نوع دستوری این ویژگیمحمّد بن ایوب طبری) 

نخستین بار  باید این موضوع را نه یک ویژگی دستوری، بلکه باید یک موضوع لغوی شناخت و باید گفت
تری وارد زبان فارسی  کردند، بلکه به مفهوم ساده زبانان از آن درک می های عربی نه به آن معنایی که عربی کلمه

کلمۀ جمع مکسّر در معنی مفرد [...] این است که دوباره مطابق دستور زبان فارسی عمل  ،مثلاً  .شده است
اند، [...] و کاربرد عدد با معدود  ع در زبان فارسی جمع بستههای جم جمع مکسّر را دوباره با نشانه .اند کرده

با روح و سرشت زبان فارسی ناسازگاری نداشته  شد) (چون معنی مفرد از آن مفهوم میجمع مکسّر عربی 
  ).٢٨ )، ص٢همو (( است

رسی وی علّت مفردپنداریِ جمع مکسّر در میان ایرانیان را به شیوۀ ورودِ کلماتِ عربی به فا ،سپس
  مربوط دانسته است: 
های عربی در مرحلۀ اول وارد زبان فارسی شده زبان به زبان و از راه گوش بوده این است که شنوندۀ  آنچه از واژه

از  ،مثلاً  .تر (دور از معنی دقیق لغوی ناشی از قالب عربی) درک کرده است ایرانی از برخی کلمات مفهومی ساده
   .)٢٩ همان، صد دریافته است (های جمع مکسّر معنی مفر واژه
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  است:   و سپس افزوده
طبعاً کاربرد آن همراه عدد هم با سرشت زبان فارسی ناسازگاری  ،وقتی که جمع مکسّر معنی مفرد داشت

ها گفته شود برخلاف قاعدۀ زبان فارسی  گفتند: چهار طبایع، [...] و اینکه درمورد این نمونه نداشت و می
  .)٣٠ همان، صبیان درستی نیست ( ،کرده است عدد و معدود مطابقت

زبانان در کلمات  بعضی دیگر از محققان علّتِ رفتارِ مفردگونه با جمع مکسّر را تصرّف کردن فارسی
های عربی را به سیاق  برای تصرّف در کلمات مستعار، جمع«محمّد معین گفته است:    که اند،چنان مستعار دانسته

ای دیگر این نظر را بیان کرده   محمّد پروین گنابادی به گونه .)٨١ ، ص(معین »اند فارسی مجدداً جمع بسته
 .های بیگانه را نپذیرند های مکسّر] رنگ فارسی بخشند و جمع اند به کلمات مزبور [جمع خواسته متقدّمان می«است: 

و در جایی دیگر علّتِ  .)٧٠- ۶٩ ، ص(پروین گنابادی »اند آنها را بار دیگر به فارسی جمع بسته ،رو  این  از
متقدّمان آنها را در فارسی نوعی «است:   از جمع مکسّر گفته» اسم جمع«مفردپنداریِ جمعِ مکسّر را تلقّی 

  .)٧٠- ۶٩ همان، ص( »اند بسته کرده و بدین سبب آنها را جمع می اسم جمع مانند گروه و طایفه و لشکر تلقّی می
  

ایم که  نشان داده ق)٧٠٠(نظم و نثر فارسی تا پایان سدۀ هفتم ما با بررسی متون متعدّد و متنوع 
اند. در اینجا برای آنکه در نگاهی گذرا  چگونه کلمات جمع مکسّر در زبان فارسی مفرد تلقّی شده

 قرآنوار به ترجمۀ چند آیه از  دان بنماییم، نمونه  مفردپنداریِ جمعِ مکسّر را حتی در میان مترجمان عربی
  کنیم: های دیگر اشاره می  اراتی از کتابکریم و عب

ینَ... (مطفّفین/   کَلاَّ إِنَّ کِتابَ  بْرارِ لَفِي عِلّیِّ
َ
اندر  ابراران مردان و های کردار نیک ): حقّا یا محمّد که نامه١٨الأْ

  .)۵۶۴ ، ص٢ ، جقرآن مجیدتفسیر علیّین باشد (
ترجمۀ تفسیر ها ( چشمان آراستگانی اندر خیمه سیاه ١حوران): ٧٢حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِیام (رحمان/ 

 .)١٧٨٨ ، ص٧ ، جطبری
  .)١٧٩۵ ، ص٧ همان، جچشمان ( چشمان و فراخ سیاه حوران): و ٢٢وَ حُورٌ عِینٌ (واقعه/ 

ؤْلُؤِ الْمَکْنُونِ  مروارید  بهشتی را به مروارید مانند کرد، آن حوران): ٢٣- ٢٢(واقعه/  وَ حُورٌ عِینٌ کَأَمْثالِ اللُّ
  .)۴۵۵ ، ص٩ ، جخوشاب که در صدف پوشیده باشد، نه آفتاب بدو رسیده نه مهتاب (میبدی

امِ الْخالِیَةِ  یَّ
َ
سْلَفْتُمْ فِي الأْ

َ
  .)١٠٩٠ ، صگذرنده (نسفی های ایّامها که پیش فرستادیت در آن  ): بدان طاعت٢٣/ ة(حاقّ  بِما أ

حُفُ نُشِرَتْ (تکویر/    .)١۶٣ ، ص٢٠ ، جبرافلاجند [= باز کنند] (ابوالفتوح رازی ها صحفآنگه که  ): و١٠وَ إِذَا الصُّ

                                                      
آن شب بهشت را بـه «اند، مانند:  جمع بسته» ریانحو«اند و به  گفته» حوری«افزوده و » حور«زبانان گاه حرف یائی به  فارسی .١

ق) ١٠٠۶-٩٣٠سودی بسنوی ( .)١۵٨ ، صپند پیران» (های نثار بر دست گرفته ایستاده و طبق حوریـانخواب دیدم و جوقی از 
حـرف » سرشت/ شیوۀ جنّات تجری تحتها الانهـار داشـت چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری«حافظ، ذیل بیت  دیواندر شرح 

، مقدّمـۀ مصـحّح، ص پنـد پیـران .نـک ،؛ نیز۴٠١ ، ص١ ، جسودی بسنوی .نکرا یاء نسبت دانسته است (» حوری«در » ی«
 یک). و شصت
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مَةٌ (بیّن رَةً فِیها کُتُبٌ قَیِّ هِ یَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّ رَةٍ: ٣- ٢/ ةرَسُولٌ مِنَ اللَّ مَةً فِي صُحُفٍ مُطَهَّ ): ... ایدون گوید: یَتْلُوا کُتُباً قَیِّ
  .)۶١۶ ، ص٢ ، جقرآن مجید تفسیرست (ا  پاک نبشتههای  صحف در آنهایی خواند راست که ان محمّد کتاب

اسِ  ای  ): بگو یا محمّد که در آن می خوردن و در آن قمار بازیدن بزه٢١٩(بقره/  قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّ
 .)١٨۵- ١٨۴ ، ص١  ی، جاست مردمان را (سورآباد ها منافعبزرگ است و 

هِ یُکْفَرُ بِهاوَ قَدْ نَزَّ  نْ إِذا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّ
َ
): و حقیقت فرموده بودیم ور شما ١۴٠(نساء/  لَ عَلَیْکُمْ فِي الْکِتابِ أ

 .)٩١ ، صترجمهٔ قرآنخدای تعالی کافر شند بدان ( ها[ی] آیاتاندر کتاب که چون بشنوی شما 
ذِینَ کانُوا یُسْتَضْعَفُ  وْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّ

َ
رْضِ   ونَ مَشارِقَ وَ أ

َ
زمین و  های مشارق): ... ١٣٧(اعراف/  وَ مَغارِبَهَا  الأْ

 ،، صبا ترجمۀ فارسی کهن ۴فرهنگ لغات قرآن خطی آستان قدس رضوی شمارۀ وی ( های مغارب
  .وچهار [مقدّمه]) سی

مْ 
َ
  .)جا همانتو (خداوند  های خزاین): نزدیک ایشان است ٣٧(طور/   رَبِّك  خَزائِنُ   عِنْدَهُمْ   أ

  

در برگردان فارسی این آیات، مترجمان الفاظ جمع مکسّر مـذکور در آیـات را بـا  ،که پیداست چنان
اند و اگر در نظر داشته باشیم که قدما عموماً در ترجمۀ آیـات نهایـت  آورده» ها«و » ان«های جمع  نشانه

اند.  هـا داشـته که تلقّی مفرد از ایـن جمع شود اند، آنگاه به روشنی معلوم می دقّت و امانت را لحاظ کرده
 التفهـیماز کتـاب  ،تـوان دیـد. بـرای نمونـه های دیگر حتی متون علمی هـم می همین رفتار را در کتاب

 کنیم: هایی نقل می که به هر دو زبان فارسی و عربی تألیف کرده است، عبارت ،ابوریحان بیرونی
): ۶٨ )، ص٢( سمّوها اقداراً (بیرونـی ةیان رتّبوها فی مراتب متوالیالع ةالاجرام بالمناظر ةلمّا وجدوها مختلف

نهادند از پس یکدیگر و آن را قدر  ها مراتبهای ایشان را  دیدار، اندازه  چون تن ستارگان بر یک مقدار نیافتند به
  .)٨۶ )، ص١همو (نام نهادند (

): زیرا که همچون آغاز است دیگر ١۶١ )، ص٢( همومنها بالهلال لانّه کالمبدأ للاشکال (ة و قد جرب العاد
  .)٢٢٠ )، ص١( همورا ( ها اشکال
): معنی روز منازلی آن مدت است که قمـر ١۶٩ )، ص٢( هموقطع القمر منزلاً واحداً مِن منازله ( ةو هو مد

  .)٢٣٣ )، ص١( هموخود ( هاء منازلبدو یک منزل ببرد از 
هار من  فهو ما دار من ازمان معدّل ): و ٢٠١ )، ص٢( همـولدن طلوع الشمس الی وقت قیـاس الارتفـاع (النَّ

هار بگردند از آفتاب معدّل هاء ازمانمعنیش آنچ از    .)٣٠۵ )، ص١( هموگرفتن (  وقت ارتفاع  هبرآمدن تا ب  النَّ
 بجمله هست که ها بروج): و باز از آن ٢١۵ )، ص٢( هموما یدل علی یوم من الحیوان ( ةثم من البروج جمل

  .)٣٢٠ )، ص١( هموبر گروهی از حیوان دلالت کنند (
خواندگان و  دهد که حتّی در میان دانشمندان طراز اول و درس خوبی نشان می ها به و این نمونه

  ها هم مفردپنداریِ جمعِ مکسّر رواج داشته است. دان عربی

  مفردپنداریِ جمع مکسّر در متون فارسی چگونه است؟. ٢
  ایم. ق) را در نظر گرفته٧٠٠ا متون نظم و نثر فارسی تا پایان سدۀ هفتم (در گفتار حاضر تنه
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  در نحو .١

  + جمع مکسّر عدد .١-١
باشد، » یک«آید، خواه آن عدد  در زبان فارسی قاعدۀ کلّی آن است که پس از عدد همیشه اسم مفرد می

متون فارسی گاهی پس از عدد، امّا در  ،)١۵١ ، ص؛ نشاط٢٢٧ ، صمعیننک. ( »یک«خواه عددی بالاتر از 
مطابقت دادن عدد و معدود در «الشعراء بهار ذکر جمع پس از عدد یا  جمع مکسّر آمده است. ملک

دستور . در )۵٩ ، ص٢ )، ج٢(بهار نک. (عنوان یکی از مختصات نثر دورۀ سامانی پذیرفته است  را به» جمع
معدود دارای عدّۀ معیّن و محدود «اند که  وقتی دانستهاین ویژگی را تنها مربوط به  پنج استادزبان فارسی 

؛ ١٧٩ ، ص(قریب و همکاران» باشد،... مانند چهار ارکان، هفت قُرّاء، سه موالید، ده انامل، پنج انامل و هزارویک اسماء
ولی شمارۀ  ،امّا از شواهد ذیل پیداست که گاهی معدود جمع مکسّر است ،)١۵٢ ، صنشاطنک.  ،نیز

یک عجایب، هزار عجایب، صدهزار عجایب، سه «نیست، مانند » دارای عدّۀ معیّن و محدود«معدود 
آمده است که کاربرد  پنج استاددستور زبان فارسی در ». مصاف، ده مصاف، صد مصاف، هزار مصاف

ان امّا شواهد متعدّد نش ،)١٧٩ ، ص(قریب و همکاران »مخصوص شعر است و در نثر نیاید«عدد و معدودِ جمع 
فراوانی آمده است. محمّد معین ذکر جمع مکسّر پس از  دهد که در نثر هم عدد و معدود جمع به می

و » الوان،... اعضا، هفت اخیار، هفت آباء، ... هفت چهارطبایع، هفت«عدد را ترکیب بودن مجموعۀ عدد و معدود مثل 
  .)٢٣٠و  ٢٢٧ ، صمعیننک. (است  دانسته» در غیر مورد ترکیب، به ضرورت شعر یا تقلید از عربی«یا 
  یک + جمع مکسّر .١- ١- ١

نک. (آید که مراد گوینده یا نویسنده تصریح به واحد بودن امری باشد  در مواردی می» یک«با وجود آنکه 
  امّا در متون فارسی گاهی همراه با جمع مکسّر آمده است: ،)٢٠ ، ص؛ نشاط٣٣٣ ، ص)١( ناتل خانلری

ــــتندی و ــــه داش ــــت نگ ــــطبلاغ   خ

  

ـــدی چیره  ـــر  کســـی کـــو بُ ـــکت ـــط ی  نق

  

  )٢١۵ ، ص۶ ، ج(فردوسی
  همه حُسن من یک به یک هسـت سـلطان

  

ـــن از  ـــکم ـــدا می مشـــام ی   گریـــزم گ

  

  )٢٩٠ ، ص(خاقانی
  در بیابـــان وا نمـــودعجایـــبیـــک

  

ـــود  ـــن را وا گش ـــکی ده ـــون مَش ـــر چ   اب

  

  حاشیه) ۴۶٢ ، ص٢ )، ج٢((مولوی 
  

  کسّردو، سه، چهار ... + جمع م .٢- ١- ١
  

  .)١۴ ، صآفریدست (اخوینی بخاری عناصر چهاراند که ایزد سبحانه و تعالی این سه گونه اجسام را از  گفته
 .)۴٩، ص سینا  تباه نشوند (ابن ،بسیط که ایشان را عناصر خوانند اجسام چهارمردمانی گفتند که این 
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ــه ــدز بهــر آن بــت، بتخان ــا کردن   ای بن

  

 صــور صــدهزارو  صــدهزار تماثیــلبــه 
  

  )٧٠ ، ص(فرّخی
  

  هر/ هیچ + جمع مکسّر [+ ی] .١- ٢
، ؛ نشاط٢١٧ ،٢٠۶ ، صمعیننک. (آید  نکره می» ی«اسم مفرد است که بیشتر با » هیچ«و » هر«موصوف 

(برای دیدن شواهد گاهی جمع مکسّر است » هیچ«و » هر«امّا در متون فارسی موصوف  ،)١٢٢ ،١٠٣ ص
  .)١، ص ١ ، جیمحدث ارمونک. حسینی متعدّد، 

  هر + جمع مکسّر + ی .١- ١- ٢
  .)٢٨۵ ، صبا خویشتن آوردند (بیهقی جوارحی هرو بگتغدی نیز برنشست و مرا با خود برد، و باز و یوز و 

  .)٧۵ ، صمحمّد بن ایّوب طبریرا که مجهول بود... برین کردار خود نسبتشان بدانیم ( اجزائی هر
  که بخـواهی بـر او اثـرصنایعیهراز

  

  که بجویی بـر او نشـان بدایعیهروز 

  

  )٣٢٩ ، ص(فرّخی

  هر + جمع مکسّر .٢- ١- ٢
بداد  ،که ملوک را باشد هر اسبابسلطان این خادم را بدان ولایت فرستاد و او را عظیم بزرگ گردانید و 

  .)١٠٧ ، ص(ناصرخسرو
  .)٣۴٧ ، صتواریخال مجملاضطراب خاست ( جوانب هرها در مملکت بدید آمد و  و بعد از آن خلل

  گرفتدیارهرجاهش پهنایعریض

  

  قدرش بالای هر فلـک پیمـودبلند 

  

  )٢٢٨ ، ص(مسعود سعد

  هیچ + جمع مکسّر + ی .٣- ١- ٢
مثنوی شواهد این ساخت بسیار نادر است و جالب آنکه یکی از این شواهد بیتی بسیار معروف از 

  است: معنوی
ایم مگر این تاریخ ملکش که نوشتم و ایزد  نخوانده اخباری هیچملک ولیعة بن مرثد، سبع و ثلثون سنه، 

  .)١۶٧ ، صمجمل التواریختعالی داناتر است بدان (
ــیچ ــیه ــوآداب ــی مج   و ترتیب

  

 خواهد دل تنگت بگوهرچه می 

 

  )٣۴۴ ، ص٢ )، ج٢((مولوی 

  هیچ + جمع مکسّر .۴- ١- ٢
بری [= کوزۀ ابری] بود، هرچند از آن شراب و اگر [= دیگر را نبود کوزِ ا ملوک هیچو خسرو پرویز را [ز] آنچ 

  .)٨٠، ص مجمل التواریخهیچ کم نیامدی ( ،یا] آب فروکردندی
 .)٧۴٠ ، صبینم (بیهقی اقبال نمی دلایلِ  هیچترسم که خراسان از دستِ ما بشود که 
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  ندیـدی کـه درو درنگریسـت ابدالهیچ

  

  گردن بسـت که در آن ساعت زنّار چهل 

  

  )٨٩ )، ص١( (سنائی

  چند/ چندین + جمع مکسّر .١- ٣
 )٢( ؛ ابوالقاسمی١۵٣ ،٨۵ ، ص؛ نشاط٢٢٠ ، صمعیننک. (همیشه مفرد است » چندین«و » چند«موصوف 

  امّا در متون فارسی گاهی جمع مکسّر آمده است: ،)٧۶ ص
  چند + جمع مکسّر .١- ١- ٣

  .)٢٣٩ ، صید آمد (ابن بلخیپد نوادر چندعلیه السّلم بود...  و آن روز کی ولادت پیغمبر
 .)٢۴ ، صمجمل التواریخاعتماد بتوان کرد ( ،موافق باشد کتب چند[به] آنچ در 

  .)١٩٣ ، صبشکست (ابن اسفندیار مصاف چندها افتاد و  به خراسان او را حرب

  چندین + جمع مکسّر .٢- ١- ٣
  .)۴٠٠ ، صتاریخ سیستانشهر آمدن ( کبار و امراء بزرگ و جماعتی از مخالفان سیستان به در ملوک چندینبا 

  گوهری باشد که درگنجد بدو چندین هنر

  

 عیـال چنـدینهمّتی باشد که درگنجد بدو  

 

  )١٧٢ ، ص(عنصری
  نِعَـمچندینای مرا از یک نَعَم پیوسته با

  

  وی مرا از یک بلـی ببریـده از چنـدین بـلا 

  

  )٣٨ )، ص١((سنائی 

  رفعل و ضمیر مفرد برای جمع مکسّ  .١- ۴
مفرد یعنی برای نهاد  ؛در متون فارسی فعل و نهاد جاندار از نظر مفرد و جمع بودن با هم مطابقت دارند

شود نیز  ضمیری که جانشین جمع جاندار می ،آید. همچنین فعل مفرد و برای نهاد جمع فعل جمع می
  :)٢١٣ )، ص٢(لازار نک. ( امّا گاهی برای نهاد جمع مکسّر فعل یا ضمیر مفرد به کار رفته است ،جمع است

  ).١٧۶، ١۵٧، ١۴٨؛ نیز، نک. همان، ص ١١٣ ، صتاریخ سیستان( بسیار گشتاینجا  ٢خوارج
اندر  ،هرچند خدای تعالی وی را اندر دوزخ کند ،و اما آن کسی که مؤمن بود و کشتنی از دست وی بیرون آید

که  ، و از مسلمانی بیرون نیاید چنانگوید ارجخوچنان که  ،زیرا که به گناه کافر نشود ،دوزخ جاودان نماند
  .)۵٢٠، ص ٢ ، جمعتزله گویند (شاهفور اسفراینی

، پیل (ژنده او هم صدّیق است و هم ابدالاند،  زهد را سه مقام است... هرکس را که این سه مقام از زهد بداده
  .)١٧١ ص

  .)٣۴٧نیز، نک. همان، ص ؛ ٢۵٩ ، ص(نجم دایه باشدالانس و الجن بسیار  شیاطیندر این راه 
  .)١٧١؛ نیز، نک. همان، ص ١٠ ، صمینکبرنی الدّین سیرت جلال( گشتترک و ختای مستأصل  قبایل

                                                      
  .)١۶٨ ، ص۴ ، ج(قزوینی» خوارج، مفرداً به معنی خارجی«مه قزوینی نوشته است: . علاّ ٢
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  .)١۴٣ ، ص... (عزیز نسفیفرمودسؤال کردند که خدای چیست؟  شریعت اهلِ  خواصِ از 
  شرم و ناخوشی کـه تـو رایکی مُؤاجر بی

  

  عســس کــرد[ه]هــزار بــار خرانبــار بــیش  

  

  )٢٧ ، صبیبی(ل
  او قــرار کنــوناعــدایبینــدچگونــه

  

  زمانه چون شتری شذ هیون و ایشان خـار 

  

  )١٠۴؛ نیز، نک. همان، ص ٩٩ ، ص(دقیقی
ـــه نظـــارۀ نگـــارم صـــف زد   حـــورا ب

  

  رضوان به عجب بماند و کف بـر کـف زد 

  

  یک خال سـیه بـر آن رخـان مطـرف زد

  

ـــدال  ـــگ در مصـــحفاب ـــیم چن   زدز ب

  

  ) ٢٧۵ ، ص(میهنی
ــــ ــــه آن گُ ــــود آگ   رد لشکرشــــکننب

  

ــه  ــن از وطــن اعــدای بگریخــتک   دی

 

  )۴۵٣٢ ، ص(ربیع
  شـکی اسـتدرونـتاگـرخـوارجای

  

  ز جهـل یکـی اسـت تـوکفر و دیـن نـزد  

  

  )۴٧٠، ٢۶٠؛ نیز، نک. همان، ص ٢۴٧ )، ص٢( (سنائی
  از خاک سر کویت خالی نشـوم یـک شـب

  

  باشـد عسسـیگر بر سر هر سنگی حالی  

  

  )۵٨٣ ص ،(خاقانی
 کـنمن مفلسم در کاروان گوهر که خواهی قصد

  

تـاندنگذاشت مطرب در برم چندان که     عسـس بس

  

  )٧٢٢، ۶٧۵؛ نیز، نک. همان، ص ۵٢٧ ، ص(سعدی
ـــن ســـالخـــوارج ـــددر ای ـــرونآم  ب

  

  ز شـــهر مـــداین چـــو دریـــای خـــون 

 

 )٣١٢،ص ١؛ نیز، نک. همان، ج ٢١٢ ، ص١ ، ج(حکیم زجّاجی

  ها/ ان/ اتجمع مکسّر +  .١- ۵
محمّدجعفر محجوب آوردن علامت جمع فارسی در پایان کلماتی که در زبان عربی جمع شمرده 

 ، صمحجوبنک. (های سامانی و غزنوی دانسته است  های کهنگی شعر فارسی در دوره شود را از نشانه می
چهارم و پنجم  یعنی قرن ،. حسین خطیبی نیز یکی از مختصات سبک نخستین دورۀ نثر فارسی)٢١٨ ،٣٧

. در متون فارسی )١٣٣ ،١٣٠ ، ص(خطیبیگفته است  »های عربی بار دیگر به فارسی جمع بستن جمع«را  ،هجری
بسیار نادر است و از قرن » ات«است و با » ان«تر از جمع با پسوند   فراوان» ها«جمعِ جمع مکسّر با پسوند 

  تدریج رواج یافته است. هفتم به بعد به

  مکسّر + هاجمع  .١- ١- ۵
این نوع جمع را در فارسی بیشتر در «را بیشتر خاص شعر دانسته است:  جمع مکسّر + هااحمد بهمنیار کاربردِ 

امّا برخلاف نظر وی، این نوع  ،)١۵٣ ، صبهمنیارنک. » (گویند آورند و اشجارها و انهارها و امثال آن می شعر می
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(مانند غُدَد، تماثیل، های ذات  با اسم» ها«ود. پسوند جمع ش فراوانی دیده می ها در متون نثر هم به جمع
  هر دو به کار رفته است: (مانند اخبار، عجایب، مکارم،...)های معنی  و اسم جواهر،...)

  .)۵ ، ص١ ج، ترجمۀ تفسیر طبریدراز بود ( اسنادهایاین کتاب نبشته به زبان تازی و به 

ــنیدم ــت ش ــن باب ــویم آنچــه زی   بگ

 

ــدر  ــا کتبو آن کان ــدم ه ــز دی   نی

 

  )١٩ ، ص(حکیم میسری
  در او افراشـــته دُرهـــای ســـیمین

  

  لنـــدیننشـــانده در بَ جواهرهـــا 

  

  )٧٨ ، ص(شاکر بخاری

  جمع مکسّر + ان .٢- ١- ۵
 التفهیمهای جاندار به کار رفته است. باوجوداین، در  در متون فارسی بیشتر برای اسم» ان«نشان جمع 
  آمده است. نیز شواهد دیگر:» ان«با پسوند  )۴٧٣، ۴٧٠ص  ،)١رونی (بینک. (» کواکب«سه بار کلمۀ 

  .)٢٠۵ ، ص١ ، جترجمۀ تفسیر طبریالمقدّس اندر بودندی ( به مسجد بیت زُهّادانو  عُبّادانهمیشه گروهی از 
  هزار گشـتم بـیشملوکانبه بوستان

  

  گلِ شکفته به رخسارکانِ تو مانـذ 

  

  )٩٧ ، ص(دقیقی
 ابـدالانی دعـایاگر به همّت گـوی

  

  نبود هرگز با پای همّـتش همسـر 

  

  )١٢۵ ، ص(عنصری

  جمع مکسّر + ات .٣- ١- ۵
جمــع بســته شــده اســت و مــا در » ات«نــدرت دوبــاره بــا   در متــون فارســی اســامی جمــع مکسّــر به

را » بیوتات، حروفات، عوارضـات، کسـورات، وجوهـات، سـادات«وجوهای خود تنها کلمات  جست
در آخـر  »ات«گـاه «اند:  نوشـته ٢دستور زبان فارسیری و حسن احمدی گیوی در کتاب یافتیم. حسن انو

که اختصاصـاً در مفهـوم خمـس و  »وجوهات«جمع مکسّر معنی جمع دارد، منتها جمع طبقه و نوع خاصی از اسم، مانند 
  ).٩٢ ، صگیویـ  (انوری» این بار معنایی را ندارد »وجوه«رود و  زکات و سهم امام به کار می

، ١ ، جهایی که ایشان را نعمت بوده است و باز بشده است، خواستۀ بسیار داد (بلعمی را و کس بیوتاتاهل 
  .)۶۵١ ص

  .)١٣٧ ص عرب را بر من بگذرانید (عنصرالمعالی، سادات ای بنشانید و مرا بر منظره
  خواجه عمید، عارض لشکر، عمید ملـک

  

  روزگـار ساداتبوبکر سیّد همه  

  

  )١٩۵ص  ،(فرّخی

  جمع مکسّر + تر (= صفت تفضیلی) .١- ۶
شود. از موارد استثنائی آن است که  ساخته می» تر«صفت تفضیلی از صفت مطلق و پسوند تصریفی 
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غزلیات  و مثنوی اند. مولانا در را در حکم صفت مطلق گرفته و از آن صفت تفضیلی ساخته» عجایب«
» تر افلاک«و » اغیارتر«صفت تفضیلی » افلاک«و » غیارا«های  ین هم فراتر رفته و از اسما از شمس

عجائبُ صنعِ اللّه فی البحر فی مجلدات و « نوشته است: احیاء علوم الدّینساخته است. امام محمد غزالی در 
و این عبارت را مؤیّدالدّین خوارزمی چنین ) ١٨١٨ )، ص٢((غزالی » من ذلك کلّه...کیفیةُ قطرة الماء أعجبُ 

... کیفیت قطرۀ  از آن همه تر عجایبعجایب صنع باری تعالی که در دریاست در مجلدها نگنجد و « ده است:ترجمه کر
  .)٧٧٩ ، ص۴ )، ج١((غزالی »  آب است

  مــــر مــــرا اغیــــار دانســــتید هــــان

  

  زیـــن قلتبـــان اغیـــارترنیســـتم 

  

  )٣۶٧ ، ص٢ )، ج٢((مولوی 
  نظـرمداردتومُهررو همچو زرمگرچه دو

  

  ترم افلاکتر و  ز مِهرِ فلک مَهاز مَه و ا 

  

  )١٨٢ ، ص٣ )، ج١((مولوی 
، صـفت »تـر«را هم در حکم صفت گرفتـه و بـا افـزودن پسـوند » مَه/ ماه«مولانا در این بیت، 

قدما وقتی اسمی را جانشین صـفت « .تفضیلی ساخته است. در این نوع کاربرد معنای مبالغه هست
، (صـدیقیان »انـد ا اراده کرده و آن را به قصد مبالغه به موصـوف نسـبت دادهتری ر مفهوم مجرّد و کلّی ،اند کرده
  .)٢٠۶ ،٣٨ ص

  در صرف .٢
ــیم می ــته تقس ــه دس ــه س ــتقاقی ب ــاخت اش ــر س ــردد:  واژه در فارســی ازنظ ــیط١گ ــتق٢ ؛) بس    ؛) مش

مشـتق و  هـای عنوان پایه در سـاختمان واژه  های بسیط فاقدِ ساختِ صرفی هستند، امّا به ) مرکّب. واژه٣
چند کلمۀ بسیط با های مشتق از ترکیب یک یا  واژه». نیک«، »کار«، »دل«روند، مانند  مرکّب به کار می

». نیکـی«، »کارگر«، »دلیر« شوند، مانند: یک یا چند وند اشتقاقی (پیشوند، میانوند، پسوند) ساخته می
 ، صکلباسـینـک. (» کـار کم«، »نیکـدل«شوند، مانند  های مرکّب از دو یا چند واژۀ بسیط ساخته می واژه
٣۵ -٣۶(.  

شـوند و در سـاختمان  هـای بسـیط لحـاظ می عنوان واژه  های مکسّر عربی بـه در زبان فارسی جمع
  شوند. کلمات مرکّب و مشتق در نقش پایه ظاهر می

  کلمات مشتق .١-٢
ونـدهای اشـتقاقی  شـود. از میـان های بسیط و وندهای اشتقاقی سـاخته می کلمات مشتق از پیوند واژه

دلیـل  (کاف تحبیب و تصغیر) را، بـه» ک ـَ«(یاء نسبت و یاء اسم مصدر) و پسوند » ی«فارسی، پسوند 
دهیم و در ادامه نیز چند پسـوند  صورت مجزّا مورد بحث قرار می فراوانی یا استثنائی بودن کاربرد آنها، به

  .کنیم اشتقاقی دیگر را مطرح می
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  (= صفت نسبی)جمع مکسّر + ی  .١- ١- ٢
کند. این نوع  صفت نسبی صفتی است که نسبت شخصی یا چیزی را به شخص یا چیز یا جایی بیان می

شود. در ساختار این نوع صفت  ساخته می» ی«صفت از پیوند اسم و یکی از پسوندهای نسبت مانند 
امّا قدما  ،)١٠۵ ، ص؛ مقرّبی٢٧۶ ، ص؛ شریعت۶٨ ، ص(قریب و همکاران» شود یاء نسبت همواره به مفرد پیوسته می«

  اند: اند، از آن هم صفت نسبی ساخته ازآنجاکه جمع مکسّر را گاه در حکم مفرد گرفته
جهد کن تا اصولش نیکو بدانی  ،گزیرد نمی احکامیپس چون از  .فایده از تقویم، احکام است

  .)١٨۵ ، ص(عنصرالمعالی
  ز رومــــی و هنــــدی و از پارســــی

  

  هندســــیو گــــر مــــردم نجــــومی 

  

  )٣۶۶ ، ص۶ ، ج(فردوسی
ـــــی ـــــی علف   دانشـــــومند دل ته

  

ــد   ــرف ش ــس ح ــی نف ــحُفیاز پ   صُ

  

  )٣٢١ ، ص)٢( (سنائی

  جمع مکسّر + ی (= اسم مصدر) .٢- ١- ٢
مادر   » (=مادری«آید، مانند  به وجود می» ی«یکی از ساختارهای اسم مصدر از پیوند اسم و پسوند 

را مفرد تلقّی کرده و از آنها اسم ٣» اوباش«و » اغیار«و » جایبع«های مکسّر  زبانان جمع بودن). فارسی
  اند: مصدر ساخته

 ، ص١ج توست (بهاء ولد،  عجایبیِ ها در  باشد، و همه زندگی عجایبیها در  تو و همه عشق عجایبیه ای اللّ 
  .)۴٨٣ص  ،و تعلیقات ٩٢

  بر صـورت مـا واقـف پریـان و ز جـان غافـل

  

ـــوم   ـــده آن ق ـــدا مان ـــر خ ـــاریز در مک  اغی

  

  )٢٨٩ ، ص۵ )، ج١((مولوی 
  کنـد بـا تـو همـین دسـتان اوباشیمبادا یار ز  ناشیچو در بزم طرب باشی، بخیلی کم کن ای

  

  )٢٢٨ ، ص۵ ج نیز، نک. ؛٢ ، ص۵ همان، ج(

  ک (کاف تحبیب و تصغیر) جمع مکسّر + ـَ .٣- ١- ٢
است کـه در سـاختمان آنهـا » اصولک«و » عیالَک«باره، کلمات  انگیز دراین از موارد استثنایی و شگفت

  کاف تحبیب و تصغیر، برخلاف قیاس، به جمع مکسّر افزوده شده است:
  .)٢٩ ، صالملک طوسی دارم و پار مواجب من نرسید (خواجه نظام عیالکانامسال وزیر را تقاضا کردم، و گفتم: 

  ایای، طالــبِ بــاغِ جــان نــهگـر تــو کتابخانــه

  

  اصولکی بیاجه تو ولی خو  اصیلکی گرچه 

 

  )٢١٩ ، ص۵ )، ج١((مولوی 

                                                      
  .)۴٧ ، ص)٢( د (ابوالقاسمیرو در فارسی به کار نمی» شبوَ « است.» بشوَ «جمع در عربی » اوباش« .3
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  جمع مکسّر + پسوندهای اشتقاقی دیگر .۴- ١- ٢
در  ،اند های جمع مکسّر کلمات مرکّب ساخته شده که از پیوند آنها با پایه ،چند پسوند اشتقاقی دیگر را

  کنیم: اینجا مطرح می
 »حـورفش«فـش: ؛ )٣٣٠ ، ص(سـعدی» حـوردیس«: دیـس؛ )١١۵ ، ص(کسـائی مـروزی» ملوکانه«: انه

، (فرّخی» گر طرایف«: گر؛ )۴۴ ، صمحمّد بن ایّوب طبری(» گاه مراتب«: گاه؛ )٢٣٣ ، ص(خسروی سرخسی
: منـد؛ )۴۶ )، ص۴( (نظـامی» گون انقـاس«: گـون؛ )٢٩، ص ٢ ، ج(بهاء ولد» گری نجوم«: گری؛ )۴٩ ص

: وش؛ )۵٧١ )، ص٢((ســنائی » وار ملــوک«: وار؛ )٢٩٧ ، ص٢ ، جالبلاغــه  ترجمــۀ نهــج(» منــد عیال«
  .)١٣١ ، ص(قطران» حوروش«

 کلمات مرکّب .٢- ٢
های بسیط هستند و در ساختمان کلمات  های مکسّر در زبان فارسی در جایگاه واژه جمع ،که گفتیم  چنان

رونـد. ایـن دسـته از کلمـاتِ مرکّـب، معـدود و محـدود نیسـتند، بلکـه  عنوان پایه به کـار می  مرکّب به
نـد از: ا اند عبارت سـاخته شـده» جـواهر« ۀحدودند. برای نمونه، بعضی کلمـات مرکّبـی کـه از پایـنام
؛ )٧٧ )، ص١همـو ((» جواهرسـنج«؛ )۴٣١ ، صانهمـ(» جواهرخانه«؛ )٣ )، ص٣((نظامی » جواهربخش«
  .)۴٣٢ )، ص٢( (نظامی» جواهرنگار«؛ )۴۵۴ ، ص(مختاری» جواهرشناس«

  ان قرن هفتم چگونه است؟بسامد مفردپنداری تا پای. ٣
  ازجمله: ،اند های قرون اولیه دانسته  غالباً پژوهشگران معاصر کاربرد مفردپنداریِ جمعِ مکسّر را از خاصه

مـوارد  ،در آثاری که از اواخر قرن چهارم تا اواخر قرن پـنجم بـاقی مانـده اسـت«پرویز ناتل خانلری: 
اند.  های فارسی جمع بسـته حکم مفرد گرفته و بار دیگر با نشانهشود که جمع مکسّر عربی را در  بسیار یافت می

، )٢( خـانلریناتـل ( »شود تدریج از شمارۀ آنها کاسته می  تر است و به تر فراوان گونه استعمال در متون قدیم این
  .  )١٠١- ١٠٠ ، ص٣ ج

ا به ایـران هرسیدن آنهای عربی و  از قرن چهارم و پنجم به بعد که با افزایش کتاب«محمّدامین ریاحی: 
تـر [= مفردپنـداریِ  خوانده به معنی دقیق کلمات پی بردند، کـاربردِ کهن و رواج آموزش زبان عربی، افراد درس

های محلـی و در  جمعِ مکسّر] در زبان نوشتاری غیرفصیح شناخته شد، امّا در زبان محاورۀ عامیانه و در لهجـه
ر بـه معنـی  کاربرد این جمع ،اند ذ زبان فارسی قرار گرفتهکه تحت نفو ،های غیرایرانی همسایه لهجه هـای مکسّـ

  .)٣٠ )، ص٢((ریاحی » مفرد ادامه یافته و هنوز هم ادامه دارد
دهد که شواهدِ مفردپنداریِ جمعِ مکسّر تا پایـان قـرن هفـتم در   پژوهش ما نشان می

هـای چهـارم و   در قرن با این تفـاوت کـه بسـامد آن ،شود  فراوانی یافت می انواع متون به
های ششم و هفـتم،   های شعری و انواع شعر زیاد است، ولی در قرن پنجم، در همۀ قالب
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های شعری که مخاطبان آنها عموم مردم بودنـد، بیشـتر از قصـیده ظهـور دارد،   در قالب
  است. تر ها از همه فراوان گونه شواهد در قصاید انوری بسیار نادر و در منظومه  که این چنان

 های چهارم و پنجم هجری نیز بسامد مفردپنداری  یعنی قرن ،در نخستین دورۀ نثر فارسی
با موضوعات گوناگون (اعـم از  از همۀ دوران بالاتر است و در انواع نثر (از تألیف و ترجمه)

های   ادبی، تاریخ و قصص، تفسیر، طب، عرفان، فلسفه، نجوم،...) مشهود است، امّا در قرن
ی، بسـامد آن تفـاوت  و هفتم، بسته به آنکه نثر ادبی باشد یا محاورهششم  ای، مرسـل یـا فنّـ
ای  مراتب کمتر از نثرهـای محـاوره به مفردپنداری، در نثرهای ادبی و فنّیکه فراوانی   چنان ،دارد

در قرون اولیه نیـز احتمـالاً  قـرآنهای  فراوانی این ویژگی در تفسیرها و ترجمه و مرسل است.
اند و طبعـاً زبـان آنهـا بـه زبـانِ  نوع آثار است که غالباً عامۀ مردم بوده  سبب مخاطب این به

تر بوده است. در آثاری که نویسندگان آنها دبیران یا کاتبان دیوان رسـائل   گفتارِ عادی نزدیک
 بـرای .بودند و مخاطبانشان نیز با متون عربی الفت داشتند نیز مفردپنداری کمتر ظهـور دارد

بـارۀ جمع«، ولی »های مکسّر کم نیست جمع«فراوانیِ  تاریخ بیهقینمونه، هرچند در  هـای  جمع دو
و پیـروان  کلیله و دمنه. در متون نثر فنّی، و مشخصاً در )١١ )، ص١( (فرشیدورد »عربی کمیاب است

هـای   بستن جمع   ،...) نیز جمعجهانگشا تاریخ، نامه مرزبان، مقامات حمیدی(مانند نثر آن 
بسیار نادر و محدود به شواهدی  کلیله و دمنهکه شواهد آن در  ر بسیار نادر است، چنانمکسّ 
  است.» ها مصاف«و » ده مصاف«نظیر 

  نتیجۀ سخن
هـای   کـه نفـوذ واژه ،های آغازین ورود اسلام به ایـران  دهد در سال پژوهش حاضر نشان می

ر عربـی معنـی  جمعزبانان از  شود، عمـوم فارسـی  عربی به زبان فارسی بیشتر می هـای مکسّـ
اند و در   شـده  پنداشـته  هـا مفـرد   اند و به همین سبب بیشتر ایـن واژه  کرده  دریافت نمیجمع 

های مفرد رفتار شده است. بسامد این مفردپنداری، در انـواع   زبان فارسی با آنها همانند واژه
امـا متفـاوت اسـت و بیشـتر شـواهد  ،راوانآثار نظم و نثر فارسی تا پایان قرن هفتم هجری ف

ای کـه   تر اسـت. ظـاهراً در دوره  مربوط به متونی است که زبان آنها به گفتـارِ عـادی نزدیـک
انـد و   شاعران و نویسندگان زبان عربی را ازطریق قواعد زبان و آشنایی با متون عربی آموخته

 ر رو بـههـای مکسّـ   جمعمد مفرد پنداری اند، بسا  مخاطبان آنها نیز با زبان عربی الفت داشته
  کاهش نهاده است.
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  منابع
  های لغوی شناسی و بحث دربارۀ دستور زبان و زبان الف)

  .١٣٨۴ تهران ،سمت ،، چاپ ششمتاریخ زبان فارسی)، ١ابوالقاسمی، محسن (
  .١٣٨٧ تهران ،سمت ،، چاپ ششمدستور تاریخی زبان فارسی)، ٢( ــــــــ

  .١٣٧٩ تهران ،، سخنتعلیقات مثنوی معنوی استعلامی، محمّد،
  .١٣٧٨ تهران ،فاطمی ،(ویرایش دوم)، چاپ هفدهم ٢دستور زبان فارسیحسن احمدی گیوی،  و انوری، حسن
  .١٣١٨ ، تهرانمجمل التواریخ و القصصمقدّمه و حواشی بر  ،)١الشعراء ( بهار، ملک
  .١٣٧۵ تهران ،امیرکبیر ،چاپ هشتم، شناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسی سبک)، ٢( ــــــــ

به کوشش حسین محبوبی  ،النفس)، چاپ دوم  الانس و منفعة  (روضة الابنیة عن حقائق الادویة ،»حواشی«، بهمنیار، احمد
  .١٣٨٩ تهران ،اردکانی، دانشگاه تهران

  .٧٠ - ۶٨ص ، ١٣۴۴، ١۶، ش وحید، »ها عجایب« ،پروین گنابادی، محمّد
  .١٣۵٨ تهران ،، انجمن آثار ملّیتعلیقات نقضالدّین،  میرجلال حسینی محدّث ارموی،

  .١٣٧۵ تهران ،زوّار ،، چاپ دومنثر در ادب پارسی فنّ  ،خطیبی، حسین
  محمّد بن ایّوب طبری. ← مفتاح المعاملات بر »مقدمه«)، ١ریاحی، محمدامین (

 ،الالقاب، انتشارات علمی و فرهنگی (شش فصل) به ضمیمۀ عمل و الاسطرلاب، معرفة »مقدّمه«)، ٢( ــــــــ
   .١٣٧١ تهران

  .١٣٨٣ تهران ،حواشی و تعلیقات سیّد جعفر شهیدی، دانشگاه تهران، ، چاپ دومبراهین العجمسپهر، محمّدتقی، 
  .١٣٩۵ تهران ،ترجمۀ عصمت ستارزاده، نگاه ،، چاپ دومشرح سودی بر حافظسودی بسنوی، محمّد، 
  .١٣٧٢ تهران ،اساطیر ،، چاپ ششمبان فارسیدستور زشریعت، محمّدجواد، 

وری و تنظیم سیّد ابوطالب آ(مجموعۀ مقالات و تحقیقات ادبی)، گرد آهنگ فارسی زبان خوشدخت،   صدیقیان، مهین
  .١٣٨٨ تهران ،میرعابدینی، امیرکبیر

  .١٣٧٨ تهران امیرکبیر، دوم،، چاپ گفتارهایی دربارهٔ دستور زبان فارسی)، ١فرشیدورد، خسرو (
  .١٣٨٧ تهران ،، نگارش و پژوهش در زبان فارسی، سخنمسألۀ درست و غلط)، ٢( ــــــــ
  .١٣٨٨ تهران ،سخن ،، چاپ سومدستور مفصّل امروز)، ٣( ــــــــ

 دستور زبانفر، نالزمان فروزا بدیع ،الشعرای بهار ملک ،رشید یاسمیغلامرضا  ،همایی الدین جلال ،ظیمعقریب، عبدال
  .١٣٨٠ تهران ،ناهید ،، به اهتمام جهانگیر منصور، چاپ دومنج استادپ فارسی

  .١٣٨٨ تهران ،دانشگاه تهران ،، به کوشش ایرج افشار، چاپ چهارمهای قزوینی یادداشتقزوینی، محمّد، 
 ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،، چاپ سومساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروزکلباسی، ایران، 

 .١٣٨٧ انتهر
زبان  گفتارهایی دربارۀ دستور، »های زبان فارسی در قرن چهارم و پنجم هجری دربارۀ قواعد جمع اسمینه«)، ١لازار، ژیلبر (
  .٢٢٨- ٢٢١، ص ١٣٧٨ تهران ،، ترجمۀ خسرو فرشیدورد، چاپ دوم، امیرکبیرفارسی
ت و حواشیِ هرمز میلانیان، هرمس با همکاری ، ترجمۀ مهستی بحرینی، توضیحادستور زبان فارسی معاصر)، ٢( ــــــــ

  . ١٣٨۴ تهران ،ها وگوی تمدن  المللی گفت مرکز بین
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  . ١٣٧٢ تهران ،، فردوس با همکاری جامیسبک خراسانی در شعر فارسیمحجوب، محمّدجعفر، 
  .١٣۶٣ تهران ،امیرکبیر ،، چاپ چهارممفرد و جمعمعین، محمّد، 

های نشر  مقاله برگزیدهٔ  ،»نسبت »ی«و  »ه«نسبت + » آن«پسوندهای مرکّب و دوگانه از  ،»آنی«و  »آنه««مقرّبی، مصطفی، 
  .١١١- ١٠٣ص ، ١٣٧۵ تهران نشر دانشگاهی،مرکز ه پورجوادی، ، زیر نظر نصراللّ دانش دربارۀ زبان فارسی

  .١٣۶٣ تهران ،توس ،، چاپ پنجمدستور زبان فارسی، )١( ناتل خانلری، پرویز
 .١٣٨٢ تهران ،، چاپ هفتم، فرهنگ نشر نوتاریخ زبان فارسی)، ٢( ــــــــ
  .١٣٩۶ تهران ،، تحقیق و تصحیح زهره مشاوری، سخنالادب  نهجخان رامپوری،   الغنی نجم

  .١٣۵٩ تهران ،، دانشگاه تهرانشمار و مقدار در زبان فارسی، نشاط، سیّد محمود
، مقدّمه، زیر نظر محمّد معین و سیّد جعفر شهیدی، امۀ دهخدان لغت، »دستور زبان فارسی«)، ١ین (الدّ  همایی، جلال

  .١١١- ٨٧ص  ،١٣٧٣ دانشگاه تهران، تهران
  ).١بیرونی خوارزمی ( ← التفهیم بر »مقدّمه«)، ٢( ــــــــ

  ب) شواهد
  .١٣٢٠تهران  ،خاور ۀ، به تصحیح عباس اقبال، کلالتاریخ طبرستاناسفندیار، بهاءالدّین محمّد،   ابن
  .١٣۶٣ تهران ،، به اهتمام و تصحیح گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون، دنیای کتابنامه فارسبلخی،   ابن
دانشگاه بوعلی  ، با مقدّمه و حواشی و تصحیح سیّد محمّد مشکوة، طبیعیات دانشنامۀ علاییه، سینا، حسین بن عبداللّ   ابن

 .١٣٨٣ همدان ،سینا
، به کوشش محمّدجعفر یاحقی و رَوضُ الجِنان و رَوحُ الجَنان فی تفسیر القرآنعی، ابوالفتوح رازی، حسین بن علی خزا

  .١٣٨٩ مشهد ،آستان قدس رضوی، ناصح، چاپ چهارم  یمحمّد مهد
 ،دانشگاه فردوسی ،، به اهتمام جلال متینی، چاپ دومهدایة المتعلمّین فی الطّباخوینی بخاری، ابوبکر ربیع بن احمد، 

  .١٣٧١ مشهد
 .١٣۵۴ تهران ،طهوری، ، به اهتمام حبیب یغمایی، چاپ دومنامه گرشاسبی طوسی، علی بن احمد، اسد
 .١٣٨۵ تهران ،، مقدّمه و تصحیح و تعلیقات محمّدرضا قنبری، زوّارکلیّّات دیوانمعزّی نیشابوری،  امیر

 تهران ،سروش ،ن، چاپ چهارم)، به تصحیح محمّد روشتاریخ بلعمی( تاریخ طبریمحمّد،   ابوعلی محمّد بن بلعمی،
١٣٨٩.  

  .١٣۵٢ تهران ،طهوری ،الزمان فروزانفر، چاپ دوم ، به تصحیح بدیعمعارفالدین محمّد بن حسین،   بهاء ولد، بهاء
، با تصحیح و مقدمه و شرح وحواشی التنجیم ةالتفهیم لاوائل صناع)، ١بیرونی خوارزمی، ابوریحان محمّد بن احمد (

  .١٣٨۶ تهران ،هما ،، چاپ پنجمالدّین همایی جلال
فی اکسفرد: رمزی ریت، [چاپ  ةالانکلیزی ة، قد التزم طبعه و ترجمه الی اللغالتنجیم ةالتفهیم لاوائل صناع)، ٢( ــــــــ

 کتابخانۀ موزۀ بریتانیا با ترجمۀ انگلیسی به کوشش رمزی رایت محفوظ در ،or.8349عکسی نسخۀ شمارۀ 
)Ramsay Wrightلوزاک ،( (Luzac) ،١٩٣۴ لندن.   

اکبر فیّاض، مقدّمه و فهرست لغات از محمّدجعفر  تصحیح علیبه ، تاریخ بیهقیبیهقی، ابوالفضل محمّد بن حسین، 
 .١٣٧۵ مشهد ،دانشگاه فردوسی، یاحقّی، چاپ سوم

  .١٣۵٧ تهران ،، به تصحیح جلال متینی، بنیاد فرهنگ ایرانپند پیران
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  .١٣١۴ تهران ،بهار، مؤسّسۀ خاور ءِ الشعرا ک، به تصحیح ملتاریخ سیستان
  .١٣۵۶ تهران ،توس ،چاپ دومجلد،  ٧، به تصحیح حبیب یغمایی، ترجمۀ تفسیر طبری

هجری)، به کوشش محمدجعفر یاحقی، مؤسسهٔ فرهنگی شهید محمّد رواقی، تهران  ۵۵۶(نسخهٔ مورّخ  ترجمهٔ قرآن
١٣۶۴.  
  .١٣٨۵ تهران ،دانشگاه تهران ،ه جوینی، چاپ سومبه کوشش عزیزاللّ  ، از مترجمی ناشناس،البلاغه  ترجمۀ نهج

  .١٣۴٩ تهران ،(نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ دانشگاه کمبریج)، به تصحیح جلال متینی، بنیاد فرهنگ ایران تفسیر قرآن مجید
  . ١٣٩٠تهران  ،، نیمۀ نخست، به تصحیح علی پیرنیا، میراث مکتوبنامه همایونحکیم زجّاجی، 

  .١٣۶۶ تهران ،گیل ، به اهتمام برات زنجانی، مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه مکدانشنامهکیم میسری، ح
  .١٣٨٢تهران  ،زوّار، چاپ هفتم، به کوشش سیّدضیاءالدّین سجّادی، دیوان ،الدین بدیل فضلخاقانی شروانی، ا

چی گیلانی، بنیاد موقوفات  حمد اداره، به کوشش اشاعران همعصر رودکیخسروی سرخسی [اشعار باقیمانده]، در: 
 .١٣٧٠ تهران دکتر محمود افشار،

)، مقدّمه، تصحیح و تعلیقات محمود عابدی، فرهنگستان زبان و ادب نامه سیاست( سیرالملوکخواجه نظام الملک طوسی، 
  .١٣٩٨ تهران ،فارسی

 ،ن]، به اهتمام محمّدجواد شریعت[به انضمام فرهنگ بسامدی آ دیواندقیقی طوسی، ابومنصور محمّد بن احمد، 
 .١٣٧٣ چاپ دوم، اساطیر، تهران

  .١٣٩٠ تهران ،میراث مکتوب ،ابوالفضل غلامی، چاپ دومـ  ، به تصحیح رضا بیاتنامه  علی، ربیع
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ، به تصحیح علی فاضل، چاپ سوم،مفتاح النجات ،پیل، ابونصر احمد جام ژنده

  .١٣٨٧ هرانت ،فرهنگی
  .١٣٨۶ تهران ،امیرکبیر ،چهاردهم  محمّدعلی فروغی، چاپ  اهتمام  به،  کلیّاتالدین،  سعدی شیرازی، مصلح

  .١٣۵۴ تهران ،، به اهتمام سیّد محمّدتقی مدرّس رضوی، سنائیدیوان)، ١سنائی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم (
 تهران ،دانشگاه تهران، محمّدتقی مدرّس رضوی، چاپ پنجم به اهتمام سیّد، ةالطریق ةو شریع ةالحقیق ةحدیق)، ٢( ــــــــ

١٣٧٧.  
اکبر سعیدی سیرجانی،  )، به تصحیح علیتفسیر سورآبادی (معروف به تفسیر التفاسیرسورآبادی، ابوبکر عتیق نیشابوری، 

  .١٣٨١ تهران ،فرهنگ نشر نو
تصحیح مجتبی به الدّین محمّد بن احمد نسوی،  ألیف شهاب، ترجمۀ مترجم ناشناخته، تین مینکبرنیالدّ  سیرت جلال

  .١٣٨۴ تهران ،مینوی، انتشارات علمی و فرهنگی
چی گیلانی، بنیاد موقوفات دکتر  ، به کوشش احمد ادارهشاعران همعصر رودکیشاکر بخاری، [اشعار باقیمانده]، در: 

  .١٣٧٠ تهران ،محمود افشار
اکبر الهی  علیـ  تصحیح نجیب مایل هرویبه ، لتَّراجم فی تفسیر القرآن للأعاجمتاجُ اشاهفور اسفراینی، ابومظفر، 

  .١٣٧۴ تهران ،میراث مکتوبـ  خراسانی، انتشارات علمی و فرهنگی
فرد، انجمن  اصغر میرباقری ، شرح احوال، تحلیل آثار، تصحیح و تعلیق سیّد علیالتنزیل بیان، عزیز نسفی، عزیز بن محمّد

  .١٣٧٩ تهران ،فرهنگی آثار و مفاخر
 ،انتشارات علمی و فرهنگی ،، به تصحیح غلامحسین یوسفی، چاپ یازدهمقابوسنامهعنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر، 

  .١٣٨٠ تهران



  65ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مقاله   22/3دستور                                                                                                        
  مفردپنداريِ جمعِ مكسر در متون فارسي...                                                                                    

  
 

 

  . ١٣۶٣ تهران ،سنائی ،محمّد دبیرسیاقی، چاپ دوم ، به تصحیح سیّددیوانعنصری بلخی، 
، ترجمۀ مؤیّدالدّین محمّد خوارزمی، به کوشش حسین خدیوجم، لدینا  احیاء علوم)، ١(غزّالی، محمّد بن محمّد 

 .١٣٨٩ تهران ،چاپ هفتم، انتشارات علمی و فرهنگی
[و معه المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الاخبار]، دار ابن  یناحیاء علوم الدّ )، ٢( ــــــــ
  م.٢٠٠۵ق/ ١۴٢۶ بیروت ،حزم

  . ١٣۶٣ تهران ،، به کوشش منصور ثروت، امیرکبیرغاتغیاث اللّ ین رامپوری، محمّد، الدّ  غیاث
 .١٣٨٨ تهران ،زوّار ،مت، به کوشش سیّد محمّد دبیرسیاقی، چاپ هشدیوانفرّخی سیستانی، علی بن جولوغ، 

 تهران ،اسلامیالمعارف بزرگ ةمرکز دائر ،، به کوشش جلال خالقی مطلق، چاپ سومشاهنامهفردوسی، ابوالقاسم، 
١٣٨٩. 

، به کوشش احمدعلی رجائی بخارائی، با ترجمۀ فارسی کهن ۴فرهنگ لغات قرآن خطی آستان قدس رضوی شمارۀ 
 .١٣۶٣ تهران ،مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی

  .١٣۶٢ تهران ،مرحوم محمّد نخجوانی، ققنوس ۀ، از روی نسخدیوانقطران تبریزی، 
 ،علمی، ، به کوشش محمّدامین ریاحی، چاپ دوازدهمسائی مروزی، زندگی، اندیشه و شعر اوک، در: دیوانکسائی مروزی، 

  .١٣٨۶ تهران
  ].١٣۵۵[= ٢۵٣۵ تهران ،اقی، چاپ دوم، اشرفیی، به کوشش محمّد دبیرسگنج بازیافتهلبیبی، 

  .١٣١٨ نتهرا ،تصحیح محمّدتقی بهار، کلالۀ خاوربه از نویسندۀ ناشناس، ، مجمل التواریخ و القصص
  .١٣۴٩ تهران ،، به کوشش محمّدامین ریاحی، بنیاد فرهنگ ایرانمفتاح المُعاملاتمحمّد بن ایّوب طبری، 

  .١٣٩٧ تهران ،، تصحیح و تحقیق رضا غفوری، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشارشهریارنامهمختاری، 
  .١٣٩٠ تهران ،نی و مطالعات فرهنگی، به تصحیح محمّد مهیار، پژوهشگاه علوم انسادیوانمسعود سعد سلمان، 

 ،سوّم  فروزانفر، چاپ  الزمان بدیع  و حواشی  ، با تصحیحاتکبیر  دیوانیا   شمس  کلیّات) ١( الدین محمّد مولوی، جلال
  . ١٣۶٣ تهران ،امیرکبیر

  .١٣٧۵ تهران توس، ، به تصحیح رینولد نیکلسن،مثنوی معنوی)، ٢( ــــــــ
 ،اصغر حکمت، چاپ هشتم، امیرکبیر ، به تصحیح علیالابرار الاسرار و عدّة  کشفالدین، میبدی، ابوالفضل رشید

 .١٣٨٩ تهران
، مقدّمه، تصحیح و تعلیقات محمّدرضا شفیعی الخیر سعید ابی فی مقامات شیخ ابی التوحید اسرارمیهنی، محمّد بن منوّر، 
  .١٣٨١ تهران ،آگه ،کدکنی، چاپ پنجم

  .١٣٨٩ تهران ،زوّار ،، به کوشش محمّد دبیرسیاقی، چاپ دهمفرنامهس، ناصرخسرو قبادیانی
 تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،، به اهتمام محمّدامین ریاحی، چاپ نهمالعباد مرصادالدین رازی،  نجم دایه، نجم

١٣٨٠.  
 تهـران ،سـروش ،ه جـوینی، چـاپ دومبه تصحیح عزیزاللّ  ،تفسیر نسفی، الدّین عمر بن محمّد ابوحفص نجم نسفی،

١٣٩٠. 
سعید حمیدیان،   کوشش  بهدستگردی،  وحید  حسن  و حواشی  ، با تصحیحپیکر  هفت)، ١یوسف (  بن  ای، الیاس  نظامی گنجه
  .١٣٨٨ تهران ،قطره ،هشتم  چاپ
 .١٣٨٨ تهران ،طرهق ،پنجم  سعید حمیدیان، چاپ  کوشش  دستگردی، به وحید  حسن  و حواشی  ، با تصحیحشرفنامه)، ٢( ــــــــ
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 ،قطره ،دهم  سعید حمیدیان، چاپ  کوشش  دستگردی، به وحید  حسن  و حواشی  ، با تصحیحخسرو و شیرین)، ٣( ــــــــ
  .١٣٨٨ تهران
 ،دوازدهـم  سـعید حمیـدیان، چـاپ  کوشش  دستگردی، به وحید  حسن  و حواشی  ، با تصحیحالاسرار مخزن)، ۴( ــــــــ
 .١٣٨٨ تهران ،قطره

  
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ل ঺بدیਚی భ زبان
دانشگاه فرهن ،رسی

ی افعال جعلی، افع
ها شوند. بررسی ی

فارسی وجود داشت
ا ساخت و کـاربرد

تبع آن، زب  وند، و به
ل در روزگار کنونی

رسد، در ا نظر می
ر و فارسرسی معیا

فعل سادهٔ کهـن و
فعل تبدیلی است

۵۶٧ از مجموع
از محققان، بیش 
شکالاتی که بر سا
ساخت فعل از اسم
ش ی واژگان علمی به

، افعال جعلی (تبی

تار
تار
92

و کارୀد اनعال
وه زبان و ادبیات فار

بدیلی یا به تعبیری
ساخته می» اید«ز

 تا کنون در زبان ف
سان و ویراستاران با
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زآنجاکه این افعال
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یِ فارسی کهن، فا

٢٨٠ه از مجموع
۴٨فارسی معیار،

دیگر، عبارت ت. به
رغم نظر برخی به
ترین اش به مهم ،ین

ه شده که فرایند س
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واژگان علمی، ض
در سه گونهٔ زبانی
مشخص شده که
فعل سادهٔ زبان ف
فعل تبدیلی است

است. بنابراین، 
این مقاله همچنی
شده و نشان داده
زبان فارسی در ب
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  مقدمه .١
  لهسئبیان م .١-١

به تعبیـری افعـال جعلـی اسـت؛  انگیز در زبان فارسی، افعال تبدیلی و یا یکی از موضوعات بحث
اند. تحقیقات نشـان  ساخته شده» اید«ساز  یا صفت به اضافهٔ تکواژ ماضی ١میعنی افعالی که از اس

رسـد. در زبـان پهلـوی، یکـی از  کم به زبان پهلـوی می دهد پیشینهٔ ساخت افعال تبدیلی دست می
گرفتـه اسـت:  وش صـورت میهای ساخت فعل، ساخت فعل از اسم بوده و این کار بـه دو ر روش

دادن)، نامینیدن (نامیدن) و خوکینیـدن   ، مانند رواگینیدن (رواج»یدن«و » ین«الف) اسم به اضافهٔ 
، مانند ایاسیدن (به یـاد آوردن) و کینیـدن (کـین داشـتن) »یدن«دادن)؛ ب) اسم به اضافهٔ   (عادت

  .)١٨٣ -١٨٢ ، ص٢ ، جخانلرینک. ناتل (
اختن فعل از اسم رواج داشته و افعالی همچون آغازید، بوسید، ترسید (از در فارسی دری نیز س

اند. در متـون ادب فارسـی  کلمات فارسی)، رقصید، بلعید و طوافید (از کلمات عربی) ساخته شده
شویم؛ افعالی همچون خروشید، گمانید، نفریـد (فردوسـی)،  رو می نیز با افعالی از این دست روبه

خسرو)، تندید (سعدی)، گَنجید، چربید، پُریـد، سـلفید، خموشـید، عویـد،  اصرژاژید، پرتابید (ن
  .)١٢٩ -١٢١ ، صشعارنک. (قندید (مولوی)، پناهید (حافظ) و... 

با همهٔ این اوصاف، ساخت این نوع از افعال استعمال عام نیافته و از قرن هفتم، نویسـندگان یـا 
انـد و حتـی شـیوهٔ  جایز ندانسـته و از آن پرهیـز کردهاهل زبان، ساختن فعل تازه را از اسم یا صفت 

 ، ص٢، ج خـانلریناتـل نـک. ((از شاعران دورهٔ صفوی) نزد اهل زبان جدّی تلقّی نشـده  رطرزی افشا
های اخیر نیز با جعلی نامیدن این افعال، تقریباً ساخت و کاربرد آنها با اکراه و  و در سال )١٨۴ -١٨٣

گزینـی  شناسان و متولّیان امـر واژه ین در حالی است که برخی از زبانو ا است مخالفت همراه شده
 ، صشـناس ؛ حق۵٨ -۵۶ ، صبـاطنینـک. (شدت به این نوع از افعال نیاز دارد  معتقدند زبان فارسی به

رو  ازآنجاکه این موضوع هنوز هم با دو نگرش موافق و مخالف روبه .)١٢٣ ، ص؛ طباطبایی٢٨۶ -٢٨۵
های زیر مجدداً  ال، نگارنده با طرح پرسشؤری از اهل زبان و دانشجویان محل ساست و برای بسیا

  .این موضوع را مطرح کرده است
  های کهن، معیار و عامیانه چند فعل تبدیلی دارد؟ الف) زبان فارسی در گونه

  در ادوار تاریخی چگونه است؟   ،در زبان فارسی ،ب) روند ساخت افعال تبدیلی
  افتد؟ چه اهمیّتی دارند و اگر ساخته نشوند چه اتفاقی می ج) افعال تبدیلی

                                                      
). خـویینی ایـن اسـم را اسـم فعـل دانسـته اسـت ٨٢دانـد (معـین، ص  . معین اسم سازندهٔ افعال جعلی را در اسم مصدر می١

 ).٣٢(خویینی، ص 



  69  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقاله   22/3دستور                                                                                                        
  هاي ساخت و كاربرد افعال ... ضرورت                                                                       

  
 

 

  پیشینهٔ بحث .٢-١
نویسان با سـاخت و رگردد. بیشتر دستو پیشینهٔ بحث دربارهٔ افعال تبدیلی (جعلی) به دستورنویسان برمی

 سـاختمان دسـتوری و تحلیـل«اند. از این گـروه، فرشـیدورد در مقالـهٔ  گونه از افعال مخالف ترویج این
این افعال را سماعی و غیرفعّال دانسته و اذعان کـرده کـه ایـن افعـال » اصطلاحات علمی و فنی یمعنای

کننـد، خـود و زبـان  اند و کسانی که پسوندهای فعلی را به این افعال اضافه می سازی عقیم ازلحاظ لغت
نقـد و «یـز در مقالـهٔ از همین گروه، شریعت ن .)٢٨٣ - ٢٧٨ ، صفرشیدوردنک. (کنند  فارسی را مسخره می

معتقد است کمبود افعال ساده را در زبـان فارسـی، معـانی گونـاگون افعـال » تحلیل لغات و ترکیبات نو
کند و وضع افعال جعلی اگر از حدّ متعارف خارج شود، بیشتر شبیه شوخی است تا کار علمی  جبران می

ت کـه ایـن افعـال در زبـان فارسـی پـا بودن تعداد مصادر جعلی در زبان فارسی به این معنی اسـ  و کم
ایـن در  .)٣۶٧ - ٣۶٣ )، ص١(شـریعت نـک. (شـود  ندرت استعمال می که مشتقات آنها به گیرند، چنان نمی

نشان داده که مبنای اشتقاق در برخـی از » اشتقاق در زبان فارسی«حالی است که جعفر شعار در مقالهٔ 
 .)١٢٩ - ١٢١ ، صشـعارنـک. (ای زیادی در متـون ادب دارنـد ه گونه از افعال نمونه افعال، اسم است و این

کم تـا قـرن  نشان داده که در زبان فارسـی دری (دسـت تاریخ زبان فارسیکه خانلری هم در کتاب  چنان
  .)١٨٣ - ١٨٢ ، ص٢ ، جخانلریناتل نک. (هفتم) ساخت فعل ساده از اسم یا صفت رواج داشته است 

رسد؛ یعنی کسانی که بـه ایـن موضـوع از  شناسان می زبان بخش دیگری از پیشینهٔ این بحث به
بیان کرده است که افعـال بسـیط » ؟فارسی زبانی عقیم«نگرنند. باطنی در مقالهٔ  ای دیگر می دریچه

سازی علمی، ساختن افعال بسیط و گرفتن مشـتق  (ساده) در فارسی زایایی زیادی دارند و برای واژه
  :ی معتقد استاز آنها اهمیّت زیادی دارد. و

های ادبای ما گرچه از روی دلسوزی است، ولی ریشه در واقعیّت ندارد و شاید وقت آن رسـیده  نگرانی
، فارسـی کنـیماگر جـز ایـن  شود.پاک  های تازه واژهاز روی » جعلیات«و » جعلی«باشد که برچسب 

  .)۶٠ ،۴٧ -۴۶ ، ص(باطنی عقیم باقی خواهد ماند زبانی ازلحاظ واژگان علمی
نشان داده است که قاعدهٔ ساخت » های جعلی در زبان فارسی دربارهٔ فعل«صادقی نیز در مقالهٔ 

بن ماضی از بن مضارع در افعال دومصدری (کوفت و کوبید، تاخت و تازید و...) و سـاخت فعـل 
 زبانان وجود دارد و ساخت این نـوع از افعـال از اسم یا صفت (جنگید، دزدید و...) در ذهن فارسی

سـازی علمـی،  نشدن این افعال مشکل مهمی نیسـت، چـون در واژه  براساس قاعده است و صرف
توانند از این افعال واژه بسازند و بـه  مشتقات اسمی و صفتی این افعال مهم است و متخصّصان می

  .)٢۴۵ ،٢٣٨ ، صصادقینک. (کار ببرند 
زبـانی زایـایی  از موانـع دروندر ضـمن بحـث  ،سازی فعل بسیط و واژهطباطبایی نیز در کتاب 

که روند ساخت فعل از اسم یا صـفت نمـرده و در زبـان گفتـاری کـاربرد  است واژگانی، بیان کرده
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های  آوردن مشتق از فعل  دست  یعنی به ،فراوان دارد و اگر این توانایی زبان فارسی با توانایی دیگرش
تـوان از ایـن رهگـذر،  دار خواهد شد و میهمراه شود، زبان فارسی از پویایی بسیاری برخور ،ساده

  .)١٢٣ ، صطباطبایینک. (صورت خانوادگی حل کرد  های علمی را یکجا و به مشکل کلمه
کـه تعـداد  اسـت نشـان داده» اشتقاق فعـل و تصـریف آن در فارسـی«شناس نیز در مقالهٔ  حق

ین تعداد، تنها دو الگو الگوهای اشتقاقی فعل معدودند و اغلب ریخت و سرشتی نحوی دارند و از ا
و دیگری الگوی ساخت فعل پیشوندی که از  ،سرشت صرفی دارند: یکی الگوی ساخت فعل ساده

اند و همین باعث  بودن) تحمیل کرده  این دو الگو، بر الگوی ساخت فعل ساده نوعی نازایی (جعلی
که این الگو  ع نشود، درحالیشوند، مورد تأیید ادیبان واق شده افعالی که براساس این الگو ساخته می

ای مردم از دست نداده و ممانعت از ساخت افعال  سازی خود را در زبان معمولی و محاوره توان واژه
تبدیلی باعث شده کار ساختن فعل تازه در زبان فارسی بر عهدهٔ الگوهایی (الگوهای ساخت افعال 

  .)٢٨۶ -٢٨۵ ، صشناس حقنک. (ب) محوّل شود که سرشت نحوی دارند مرکّ 
رغم رواج این نوع از افعال  بهدهد بیشتر دستورنویسان و ادبا،  پیشینهٔ تحقیق نشان می ،هرروی به

انـد.  های آنها مخالف ویژه زبان فارسی عامیانه، با ساخت این نوع فعل و اشتقاق در زبان فارسی، به
شـود، در زبـان  اخته نمیشوند و از آنها کلمـات جدیـد سـ آنها معتقدند این افعال چون صرف نمی

بودن این افعال و نیاز زبان فارسـی   مند شناسان با توجه به قاعده زبان ،گیرند. درمقابل فارسی پا نمی
انـد.  یابی، با سـاخت و تـرویج ایـن افعـال موافق گزینی و معادل ویژه در بحث واژه به این افعال، به

های اخیر نیز افعال تبدیلی  است و در سالتوان گفت این موضوع همچنان محل بحث  می ،بنابراین
  جدیدی ساخته شده است.

  روش تحقیق .٣-١
ای، اما روش تحقیق از نوع تحلیل محتوا با رویکـرد  ها در این مقاله از نوع کتابخانه شیوهٔ گردآوری داده

ره، افعـال بـا دراینشده  حلیلی است. به این صورت که پس از مطالعهٔ مقالات و آثار نوشتهـ ت  توصیفی
ا بررسی شـده هاشتقاقات آن ؛اند تبدیلی زبان فارسی در سه گونهٔ ادبی، معیار و عامیانه فهرست شده

تعداد این افعال در زبان فارسی مشخص شده و اهمیّت آنها در قالب چنـد دلیـل بیـان  ،و درنهایت
  شده است.

  بحث اصلی  .٢
دو نگـاه موافـق و مخـالف همـراه اسـت. ساخت و کاربرد افعال تبدیلی بـا  ،که گفته شد چنان

شناسـان بـا  نامیـدن ایـن افعـال، اکـراه خـود را و زبان  دستورنویسان، ادبا و ویراسـتاران بـا جعلـی
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هٔ نظر دربارهٔ درستی یا ئاند. ازآنجاکه ارا موافقت خود را با این افعال آشکار کرده ،نامیدن آنها  تبدیلی
یر روشنی از پیشینه و ماهیّـت آن اسـت، نخسـت بایـد از له منوط به داشتن تصوئنادرستی یک مس

گاه شویم.   تعداد و جایگاه این افعال در زبان فارسی آ
و تعداد افعال سادهٔ مهجـور و متـروک را  ٢٧۶خانلری تعداد افعال سادهٔ متداول زبان فارسی را 

ها نشـان  سـیکـه برر درحالی ،)۴٠۵ -٣٩۵ ، ص٢، ج خـانلریناتـل نـک. (مورد برشـمرده اسـت  ١٧٨
دهد هم شمار افعال سادهٔ متداول در زبان فارسی امروز از این عدد کمتر است و هم شمار افعال  می

کاررفت ایـن افعـال در سـه گونـهٔ  سادهٔ کهن و مهجور از آن رقم بیشتر. بررسی نگارنده براساس بـه
فعل ساده، زبان  ٢٢٠ود دهد زبان فارسی نوشتاری معیار، حد زبانی معیار، کهن و عامیانه نشان می

فعل سـاده  ۶٨فعل ساده و زبان فارسی عامیانه،  ٢٨٠فارسی کهن (ادبی قدیم تا قرن نهم)، بیش از 
  فعل ساده است. ۵۶٨زبان فارسی در سه گونهٔ کهن، معیار و عامیانه دارای  ،دیگر عبارت به .دارد

فعل سـادهٔ مهجـوری کـه  ١٧٨ حال باید دید از این تعداد فعل ساده چند فعل تبدیلی است. از
   .فعل تبدیلی است ١٢٧فهرست کرده،  خانلری

کـردن)، آسـیدن   گذرانـدن)، آسـغدیدن (آمـاده  آمیختن)، آسانیدن (آسـان  هم آبادانیدن (ستودن)، آچاریدن (در
یـدن گـرفتن)، آفند  کردن)، آغوشـیدن (در آغـوش  کردن)، آشکوخیدن (لغزیدن)، آغاریدن (سرشتن، تحریک  (طلوع
گاه  (جنگ گاهیدن (آ گیشیدن (اندرآویختن)، آماسـیدن (ورم  کردن)، آ کـردن)،   کـردن)، آواریـدن (حسـاب  شدن)، آ

شـدن پوسـت)،   کردن)، انبوییـدن (بوییـدن)، انجوخیـدن (در هـم کشـیده  الفنجیدن (اندوختن)، انبازیدن (شریک
  گرفتن)، اورندیدن (فریب  کردن)، اندخسیدن (پناه  زخم کردن،  کردن)، انجیردن (سوراخ  ریزه زه/ انجنیدن (ری انجیدن

کـردن)، بیوازیـدن   شکلیدن (رخنـهکردن)، بِ   کیدن (شکنجهداشتن)، باهَ  کردن)، باوریدن (باور دادن)، اوسانیدن (تیز
  شـدن و کاسـتن)، پخشـیدن (پخـش  کردن)، پخسیدن (گداخته  داشتن)، پاکیدن (پاک  دادن)، پاسیدن (پاس  (پاسخ

کـردن)،  شـدن)، پرهیزیـدن (پرهیـز  خیدن (مضطربکردن)، پرمَ   کردن)، پرماسیدن (لمس  شدن)، پرتابیدن (پرتاب
 کـردن)، تخشـیدن (بـالا  شدن)، تباهیدن (تباه قرار کردن)، تاسیدن (بی  کردن)، پسیچیدن (تدارک  پریشیدن (پریشان

 شـدن)، توفیـدن (غوغـا  شدن)، تندیـدن (در خشـم  شدن پوست)، تفسیدن (گرم  نشستن)، ترنجیدن (در هم کشیده
کـردن)، چغریـدن   زدن)، چخیـدن (سـتیزه شدن)، چاویدن (فریـاد  کردن)، جفتیدن (جفت  کردن)، جخشیدن (ورم

کـردن، گفـتن)،  شـدن)، دراییـدن (آواز  رجیدن (گریسـتن)، خوشـیدن (خشـک(ترسیدن)، چفسیدن (چسبیدن)، خَ 
کـردن)،   / زنجیدن (مویه کردن)، زخیدن  زیدن (رنگخوشحالی)، رَ  رفتن به  دن (راهزدن)، دنی  دندیدن (زیر لب حرف

کـردن)،   زدن)، سـپریدن (سـپری  کـردن)، ژکیـدن (زیـر لـب از خشـم حـرف  بودن)، ژفیدن (خیس زیبیدن (سزاوار
جیدن نکَ کــردن)، سَــ  کــردن)، ســختیدن (ســنجیدن، وزن  / ســتیزیدن (جنــگ کــردن)، ســتیهیدن  ســتوهیدن (ملــول

گـرفتن)، سـهمیدن (ترسـیدن)، شـاریدن (ریخـتن آب)،   انداختن)، سوگیدن (سوگ  کردن)، سکیزیدن (جفته  (سرفه
/ شـخالیدن  خوردن)، شخشیدن (لغزیدن)، شخاییدن زدن)، شجانیدن (سرماسوت کردن)، شپیلیدن (  شانیدن (شانه

شدن)،   شکوهیدن (ترسیدن)، شمیدن (بیهوش کردن)، / شخلیدن (پژمردن)، شرمیدن (حیا کردن)، شخولیدن  (زخم
کـردن)، طرازیـدن (آراسـتن)،   کردن زمین)، طوافیـدن (طـواف / شدیاریدن (شیار زدن)، شیاریدن  شومیزیدن (شخم
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شـدن)، فارندیـدن   پا رفـتن)، غمیـدن (غمگـینو زدن)، غیژیدن (چهاردست کردن)، غریویدن (فریاد غرنبیدن (فریاد
کـردن)، فرجامیـدن (بـه آخـر   کشیدن)، فخمیـدن (پنبـه چیـدن)، فراموشـیدن (فرامـوش  یازه(گواردن)، فاژیدن (خم

نـودن خـوردن)، فَ   کردن)، فسانیدن (مالیدن)، فسوسـیدن (تأسـف رساندن)، فرکندیدن (فرسودن)، فروهیدن (آشکار
دن کـلاغ)، کالیـدن کـر خـوردن)، قندیـدن، کاغیـدن (صـدا  کردن)، فیریدن (افسـوس  شدن)، فوزیدن (غلبه  (فریفته

، گزیریـدن (قـدم زدن، رفـتن) ، گامیـدن(گـریختن، دور شـدن) ، گالیدن(خواستن، آرزو کردن) (گریختن)، کامیدن
کردن)، گوالیدن (بالیـدن)، گوهریـدن   کردن)، گواژیدن (مزاح  میزیدن (بولکردن)، گُ   کردن)، گمانیدن (گمان  (چاره
خیـدن کشـیدن)، مَ   نجیـدن (بیـرونیدن (گفتن)، لخشـیدن (لغزیـدن)، لَ کردن)، لای  کردن)، لاشیدن (غارت  (عوض

کردن)، نشـلیدن (دوخـتن)، نفرینیـدن  شدن)، نثاریدن (نثار  (خزیدن)، منگیدن (زیر لب سخن گفتن)، ناویدن (خم
، نهازیـدن / نوانیدن (نالیدن)، نهاریدن (خـوردن) کردن)، نویدن  کردن)، نمیدن (میل  کردن)، نگاهیدن (نگاه  (نفرین

 .کـردن) دادن) و وغستیدن (آشکار  جلدی انجام / وشکولیدن (کاری را به (ترسیدن)، وشتیدن (رقصیدن)، وشکریدن
هایی همچون  تعداد افعال سادهٔ کهن زبان فارسی، براساس آنچه در فرهنگ ،که گفته شد چنان ،البته

فعـل  ٢٨٠یشتر است و به حـدود فعل ب ١٧٨ضبط شده، از رقم  آنندراجو  برهان قاطع، جهانگیری
گفته وجـود دارد کـه در فهرسـت  های پیش فعل سادهٔ کهن در فرهنگ ١٠٢دیگر،  عبارت به .رسد می

  .تبدیلی است فعلْ  ۶٧فعل)  ١٠٢خانلری نیست. از این تعداد (
کندن)، آژیریدن (بانگ انـداختن)، آوردیـدن   کـردن)، آلیزیـدن (جفتـه  کردن)، آغازیدن (شروع  آژندیدن (گِل آ

کـردن)،   کردن)، افتالیدن (پراکندن)، افژولیدن (پریشـان  بردن)، اشنوسیدن (عطسه  کردن)، ارمانیدن (حسرت  (حمله
کردن)،   کردن)، برمچیدن (لمس  کردن)، اوژولیدن (تعجیل  کشیدن پوست)، اندخسیدن (حمایت  هم انجوخیدن (در

 کـردن)، پژوهیـدن، پناهیـدن، پوزیـدن (عـذر  ترسـیدن)، پژولیـدن (پریشـانکردن)، پرواسـیدن (  بشولیدن (پریشان
شـدن)،   کسـیدن (شـرمندهکردن)، چَ   کردن)، چرنگیدن (صدای گرز و...)، چغریدن (التفات  خواستن)، تولیدن (رم

زهیـدن  کـردن)،  نوییدن (مویهکردن)، ریهیدن (خاک نرم از جایی ریختن)، زَ   شدن)، درنگیدن (درنگ  خفیدن (خفه
کـردن)، سـگالیدن (اندیشـیدن)،   سامان کردن)، سازیدن (به  کردن)، ژولیدن (پریشان  (جوشیدن آب)، ژفیدن (خیس

کـردن)، شـیبانیدن  شدن)، شکیبیدن (صبر  کردن)، شکوفیدن (شکفته  کردن)، شگفتیدن (تعجب  شاهیدن (پادشاهی
کـردن)،   کـردن)، فراشـیدن (لـرز  ، فتالیـدن (پریشـان)(غارت کـردن گرفتن)، غارتیدن  (لرزانیدن)، غراشیدن (خشم

بـودن)، کراشـیدن   کـردن)، فریوریـدن (راسـت  کردن)، فرهنجیدن (ادب  کردن)، فروزیدن (روشن  فرغاریدن (خیس
کـردن)، کویسـتیدن  دادن)، کلوچیدن (صدای جویدن چیـزی)، کنبوریـدن (مکـر  کردن)، کرشیدن (فریب  (پریشان
کـردن)،   دن)، لوسـیدن (چاپلوسـیشـ  دادن)، گیجیـدن (گـیج  لانیدن (تکـانزیدن (خرامیدن)، گُ شدن)، گرا  (کوفته

بـودن)، نخچیزیـدن (در   تاسیدن (خوشحالکردن)، نِ   کردن)، موییدن (نوحه کردن)، مولیدن (تأخیر محاویدن (محو
کـردن)،   نهنبنیـدن (پنهـانکـردن)،  کردن)، نوفیـدن (صـدا  گرفتن)، نوردیدن (طی نشگون هم گشتن)، نشکنجیدن (

کـردن).   شـدن) و هوشـیدن (تعقـل  شدن)، هوشـازیدن (تشـنه  / هاژوییدن (حیران کردن)، هارونیدن  ویدیدن (چاره
فعل تبدیلی است؛ یعنی از اسم یا صفت  ١٩۴فعل سادهٔ زبان فارسی کهن،  ٢٨٠از تعداد  ،بنابراین

  ساخته شده است.
   .فعل تبدیلی است ۴٨فعل،  ٢٢٠در زبان فارسی معیار، از مجموع 
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آرامیدن، انباریدن، انجامیدن، بلعیدن، بوسیدن، بوییدن، پیچیدن، تابیدن، تراشیدن، ترسیدن، تَرَکیدن، تکانیـدن، 
جنبیدن، جنگیدن، جوشیدن، چرخیدن، چسبیدن، خیزیدن، خراشیدن، خروشیدن، خشـکیدن، خوابیـدن، خمیـدن، 

میدن، رقصیدن، رمیدن، رنجیدن، ستیزیدن، شتابیدن، شـوریدن، طلبیـدن، غلتیـدن، درویدن، دزدیدن، دمیدن، دویدن، رز
  فهمیدن، کاهیدن، کوچیدن، گدازیدن، گسلیدن، لرزیدن، مکیدن، نازیدن، نامیدن، نگاریدن، نوازیدن و هراسیدن.

   .فعل ساده است ۶٧زبان فارسی عامیانه دارای 
لِغیدن، پلفیـدن، تاسـیدن، تارونـدن، تُرُشـیدن، تُرُکیـدن، تُرونـدن، استدن، پفیدن، پُکیدن، پِلِکیدن، پلاسیدن، پِ 

دادن)،   / جَروندن (تاب کردن)، جریدن  تسوندن، تِکیدن، تلگرافیدن، تمرگیدن، تنیدن، توپیدن، تیغیدن، جِریدن (پاره
لیدن، خیسـیدن، شدن)، چِلیدن، چُ   چاپیدن، چاییدن، چپیدن، چربیدن، چروکیدن، چِزیدن، چُسیدن، چَکیدن (قطع

دَرَزیدن، رُمبیدن، رَندیدن، ریدن، زاریدن، سُریدن، سُـکیدن، سُـلفیدن، سُـلوقوندن، شاشـیدن، شـکاردن (بـه جـای 
/ قبولاندن، قِرچیدن، قلیدن، کپیدن، کِرچیدن، گازیدن، گاییدن،  آوردن)، شُلیدن، شوتیدن، شیویدن، قاپیدن، قبولیدن

 لمیدن، لنباندن، لندیدن، لنگیدن، لولیدن، لهیدن، لیزیدن، لیسـیدن و ماسـیدن.گندیدن، گوزیدن، لاسیدن، لافیدن، 
آوا یا کلمـات عامیانـه و مهمـل سـاخته  اند؛ یعنی از اسم، صفت، نام فعل تبدیلی ۶٠از این تعداد، 

زدن   ایـن تعـداد جـدای از افعـالی هسـتند کـه کودکـان در مراحـل آغـازین حـرف ،البته .اند شده
کردن)، سـوزیدن   شدن)، یَخیدن (یخ  الی نظیر پَزیدن (پختن)، پُخیدن (پختن و گرمسازند؛ افع می

اند؛ افعـالی همچـون  های اخیر جوانان ساخته (سوختن) و کاریدن (کاشتن) و یا افعالی که در سال
کردنِ رایانه و گوشی همراه) یـا افعـالی   زدن) و هنگیدن (هنگ  کردن)، زنگیدن (زنگ  چَتیدن (چت

  .غیره اند، نظیر اکسیدن، قطبیدن، یونیدن و ها ساخته گزین ترجمان، ادبا و واژهکه م
توان تعداد افعال تبدیلی زبان فارسی را در سه گونهٔ کهن، معیار و عامیانه بـه  می ،با این اوصاف

  شرح زیر ارائه کرد:
  تعداد افعال تبدیلی تعداد افعال ساده گونهٔ زبانی ردیف
  ١٩۴ ٢٨٠ زبان فارسی کهن  ١
  ۴٨ ٢٢٠ زبان فارسی معیار  ٢
  ۶٠ ۶٧ زبان فارسی عامیانه  ٣
  ٣٠٢ ۵۶٧ جمع

  و اذعان کرد که:
ازنظـر  ،های ساخت افعال ساده در زبان فارسی زایا نیستند، زبـان فارسـی الف) چون سازوکار

  های فقیر است؛  زبان ءِ جز ،تعداد افعال ساده
  اند؛  نیمی از افعال سادهٔ زبان فارسی تبدیلی پندارند، بیش از ب) برخلاف آنچه برخی می

با فراوانی افعال تبدیلی مواجه هستیم و این به آن معنی است که  ،ج) در دو گونهٔ زبانی کهن و عامیانه
  که اکنون نیز در زبان مردم رواج دارند؛  اند، همچنان افعال تبدیلی در گذشته رواج خوبی داشته
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با کاهش افعال تبدیلی مواجه هستیم  ،بیشتر مربوط به نوشتار استد) در زبان فارسی معیار که 
ب تمایـل زبانان به ساختن و کـاربرد افعـال مرکّـ شود که فارسی که آن نیز احتمالاً از آنجا ناشی می

  بیشتری دارند. 
دار و مطـابق بـا  توان گفت ساخت و کاربرد افعال تبدیلی در زبـان فارسـی پیشـینه می ،بنابراین

الساعه و جعلی نیسـت و ازقضـا اکنـون نیـز اگـر فعـل  روی خلق هیچ زبان فارسی است و به قواعد
 غیـره. شود، تبدیلی است، مانند توپیدن، شوتیدن، گازیدن، هنگیدن، چتیـدن و ای ساخته می ساده

گیرند یا برخی از  گونه افعال در زبان فارسی پا نمی اگرچه این پرسش همچنان وجود دارد که چرا این
  کنند؟ بردن آنها خودداری می کار  به

یـان امـر شناسان و متولّ  دهد که زبان شده در این زمینه نشان می ها و مقالات نوشته بررسی کتاب
اول این افعـال، بیشـتر، ادبـا، دستورنویسـان و  اند و مخالفان درجه گزینی با ساخت این افعال موافق واژه

  :اند و معمولاً مخالفت ایشان نیز به دلایل زیر است نگارش نویسی و آیین های درست نویسندگانِ کتاب
ها) به این  ها و صفت توان از همهٔ کلمات (اسم اند نه قیاسی؛ یعنی نمی الف) این افعال سماعی

  ؛)٩۴ )، ص٢(؛ شریعت ٢٧٨ ، صفرشیدوردنک. (طریق فعل ساخت 
اـخته نمیصورت عـادی از آنهـا کلمـات دیگـ اند؛ یعنی به ب) این افعال عقیم از  ،شـود. بـرای مثـال ر س

  ؛)٣۶٧ )، ص١(؛ شریعت ٧٨٢ ، صفرشیدوردنک. (شود  ساخته نمی غیره جنگیدن، جنگش و از فهمیدن، فهمش و
تلگرافـد و خواهـد تلگرافیـد  از تلگرافیـدن، می ،مثلاً  ؛شوند ج) برخی از این افعال صرف نمی

  ؛شود صرف نمی
  ؛شده در بحث واژگان علمی) فارسی نیست ل تبدیلی ساختهد) پایهٔ برخی از افعال تبدیلی (افعا

اند و  متعلق به بافت ادبی ،همچون برخی از افعال سادهٔ زبان فارسی ،) برخی از افعال تبدیلیه
ب آن افعـال اسـتفاده کننـد. مقایسـه کنیـد جای آنها از شـکل مرکّـ دهند به زبانان ترجیح می فارسی
کـردن)،   کـردن)، آمیخـتن (مخلـوط  کردن)، نگریستن (نگـاه  جلههای زیر را: شتافتن (ع واژه جفت

یـا اینکـه برخـی از  غیره، ردن) وک  ردن)، جنگیدن (جنگک  کردن)، گریستن (گریه  آویختن (آویزان
  توان از آنها در زبان معیار استفاده کرد. اند و نمی افعال تبدیلی متعلق به زبان عامیانه

دانسـتن ایـن افعـال، نگارنـده معتقـد اسـت فراینـد   سـماعییعنـی  ،در پاسخ بـه اشـکال اول
در ذهـن  ،واژی زبـان فارسـی عنوان یکـی از قواعـد سـاخت شدن فعل از اسم یا صفت، بـه  ساخته

یابنـد بـه زبـان  رغم آنکه برخی از افعـال تبـدیلی هرگـز اجـازه نمی بهشده است و  گویشوران تثبیت
های اخیر بیش از چهل فعل تبدیلی سـاخته شـده و در  لنوشتاری رسمی راه پیدا کنند، در همین سا

 ،بنـابراین .)٣۴ و عمرانـی، ص ؛ وحیدیان کامیار١٢۵ -١٢۴ ، صطباطبایینک. (نزد مردم تداول یافته است 
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ای از همـهٔ  توان براساس چنـین قاعـده چرا باید چنین افعالی را سماعی بدانیم و اعلام کنیم که نمی
نیسـتند، بحـث   واژی به یـک انـدازه فعـال اینکه همهٔ فرایندهای ساخت ،البته .کلمات فعل ساخت

دیگری است و فرایند ساخت فعل از اسم و صفت هم به دلایلی که برخی از آنها را خودمان ایجـاد 
  دانستن این افعال نظر دقیقی نیست.   فعال است، اما سماعی ایم، نیمه کرده

بودن افعال   توان گفت یکی از دلایل عقیم می ،این افعالبودن   یعنی عقیم ،در پاسخ به ایراد دوم
ش، ا، ان) است؛ یعنی ـِ  فعال بودن پسوندهای فعلی (ار، ساده و تبدیلی زبان فارسی مربوط به نیمه

 .)٢٧٨ ، صفرشـیدوردنـک. (ای الحـاق کـرد  ای و کلمـه توان آنها را به هـر ریشـه پسوندهایی که نمی
کـه شـمار زیـادی از افعـال  اند، درحالی متعلّق به زبان رسمی »ش ـِ«انند برخی از آنها، م علاوه، به

ایـن نکتـه را هـم  ،البته .)١٢۶و  ١٢٣ ، صطباطبایینک. (اند  تبدیلی زبان فارسی متعلق به زبان عامیانه
باید در نظر داشت که همهٔ افعال تبدیلی عقیم نیستند و با برخی از آنها چندین کلمـه سـاخته شـده 

شده با افعال تبدیلی زبان فارسـی معیـار و عامیانـه  ساخته برای اثبات ادعا، برخی از کلمات است. 
  .آید توان صفت مفعولی ساخت) در زیر می جز صفت مفعولی که از تمام افعال تبدیلی می (به

گاهیدن:آرامش؛  آرامیدن: گاهنده؛  آ بویـا، بوینـده؛  بوییـدن:بوسـه؛  بوسـیدن:آماسـنده؛  آماسـیدن:آ
تراشـه، تراشـنده؛  تراشـیدن:تابندگی؛  ،تابنده تابیدن: پیچیدگی؛ ،پیچش، پیچک، پیچان، پیچنده یچیدن:پ

جنگـی،  جنگیدن:جنبان، جنبنده؛  جنبیدن:توفان، توفنده؛  توفیدن:تنش؛  تنیدن:ترسان، ترسنده؛  ترسیدن:
رخنـده، چرخـان، چـرخش، چ چرخیـدن:جوشـان، جوشـنده، جوشـش؛  جوشیدن:جنگندگی؛  ،جنگنده
 ،خشـکه خشـکیدن:خروشـان، خروشـنده؛  خروشـیدن:چسبندگی؛  ،چسبان، چسبنده چسبیدن:چرخه؛ 

 رقصـیدن:رزمندگی؛  ،رزمنده رزمیدن:دما، دمان، دمش، دمنده؛  دمیدن:خمیدگی؛  خمیدن:خشکیدگی؛ 
 یبیـدن:زریـدمان؛  ریـدن:رنده؛  رندیدن:رنجه، رنجش؛  رنجیدن:رمان، رمنده؛  رمیدن:رقصان، رقصنده؛ 

 غرنبیـدن:شورشی؛  ،شورش شوریدن:شتابان، شتابنده؛  شتابیدن:ستیزه، ستیزنده؛  ستیزیدن:زیبا، زیبنده؛ 
 فهمیـدن:فروزنـدگی؛  ،فـروزان، فـروزش، فروزنـده فروزیـدن:غلتـک، غلتـان؛  غلتیـدن:غرنبه، غـرنبش؛ 

مکـش،  مکیـدن:ش، لرزنده؛ لرزان، لرز لرزیدن:گدازه، گدازنده؛  گدازیدن:کوچنده؛  کوچیدن:فهمیدگی؛ 
  .هراسان، هراسنده هراسیدن:نازش، نازنده؛  نازیدن:مکنده؛ 

» ش: اسـم مصـدر ـِـ + ستاک حال«طباطبایی نشان داده است که حدود دویست واژه با فرایند 
برخـی  علاوه، به .)١٠٩ ، صطباطبایینک. (تبدیلی است  ساخته شده که در برخی از آنها، ستاک فعلْ 

مشـتقات » نمـودن«از مصـدر  ،سادهٔ غیرتبدیلی هم مشتقات زیـادی ندارنـد. بـرای مثـالاز افعال 
فقـط » خریدن«آید، اما از مصدر  به دست می» نمایه«و » نمایش«، »نمایان«، »نمونه«، »نمودار«
و » گـویش«، »گویـا«، »گفتمـان«، »گفتـار«، »گفـتن«ساخته شده است. یا از مصدر » خریدار«
  ساخته شده است. » گماشته«یا » گمارده«فقط » گماشتن«ه، اما از مصدر ساخته شد» گوینده«
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گونه نیسـت و  باید گفت موضوع این ،نشدن افعال تبدیلی  یعنی صرف ،در پاسخ به اشکال سوم
یعنـی  ،اغلـب افعـال تبـدیلی زبـان فارسـی معیـار ،شوند. برای مثال بیشتر افعال تبدیلی صرف می

دن، بلعیدن، بوسـیدن، بوییـدن، پیچیـدن، تابیـدن، تراشـیدن، ترسـیدن، آرامیدن، انباریدن، انجامی
تَرَکیــدن، تکانیــدن، جنبیــدن، جنگیــدن، جوشــیدن، چرخیــدن، چســبیدن، خیزیــدن، خراشــیدن، 
خروشیدن، خشکیدن، خوابیدن، خمیدن، درویدن، دزدیدن، دمیدن، دویدن، رزمیـدن، رقصـیدن، 

طلبیدن، غلتیـدن، فهمیـدن، کاهیـدن، کوچیـدن،  رمیدن، رنجیدن، ستیزیدن، شتابیدن، شوریدن،
گدازیدن، گسلیدن، لرزیدن، مکیـدن، نازیـدن، نامیـدن، نگاریـدن، نوازیـدن و هراسـیدن صـرف 

های  شوند که آنها هم بیشتر افعالی هستند که در سال شوند و فقط برخی از این افعال صرف نمی می
، »هنگیـدن«، »تلگرافیـدن«اند، ماننـد  شـدهاخیر با برخی از کلمات انگلیسی یا فرانسوی سـاخته 

اگرچه آنچه از این افعال در واژگان علمی مورد نیاز اسـت، مشـتقات  غیره، و» قطبیدن«، »یونیدن«
های صـرفی  شدهٔ آنها. برای مثـال، تقریبـاً صـورت های تصریف اسمی و صفتی فعل است نه شکل

کـاربرد » نماینـده«و » نمـایش«آن ماننـد های اشـتقاقی  شود، اما صورت استفاده نمی» نمود«فعل 
  .)٢۴۵ ، ص؛ صادقی١٢۴ -١٢٣ نک. همان، ص(فراوان دارد 

توان گفت ایـن موضـوع  بودن پایهٔ برخی از افعال تبدیلی، می  یعنی غیرفارسی ،دربارهٔ اشکال چهارم
ما در برابر برخی از هم شاید به این دلیل باشد که متأسفانه  کند و آن بیشتر دربارهٔ واژگان علمی صدق می

ای قرار دهیم که وقتی  چه واژه» چت«در برابر  ،مثلاً  .اسامی بیگانه، واژهٔ فارسی یا معادل مناسب نداریم
چون بخشی از افعال  ،تر باشد؟ بنابراین تر و روشن تر، کوتاه ساده» چتید«سازیم از  فعل تبدیلی از آن می

واژگان علمی هم مخاطب خاص خود را دارنـد، موضـوع  شوند و تبدیلی برای واژگان علمی ساخته می
  افعال تبدیلی دانست.  ساختِ  چنان مشکل نیست که بتوان آن را مانعِ  آن

باید گفـت  ،یعنی تعلّق برخی از افعال تبدیلی به بافت ادبی یا عامیانه ،در پاسخ به اشکال پنجم
  نی ساختن واژه است. زبا این موضوع تا حدودی درست است و اتفاقاً از موانع درون

هــای  هــای ادبــا، دستورنویســان و نویســندگان کتاب تــوان گفــت نگرانی می ،بــا ایــن اوصــاف
شـود نـام  نویسی اگرچه از روی دلسوزی است، اما مبنای علمی ندارد و به ایشان توصیه می درست

از این به بعد، ایـن  بردارند و ،شوند ای ساخته می را از روی افعالی که بر مبنای قاعدهٔ زنده» جعلی«
بردن این افعال اکراه نداشته باشـند و بـه  کار  افعال را افعال تبدیلی بنامند تا مردم هم از ساختن و به

  این طریق، بخشی از کمبود افعال ساده در زبان فارسی جبران شود.
 ،اخته نشوندیعنی اهمیت افعال تبدیلی و اینکه اگر افعال تبدیلی س ،اما دربارهٔ پرسش آخر مقاله

افتد، باید گفت از میان تغییرات اشتقاقی گوناگون، گذر از مقولهٔ اسـم یـا صـفت بـه  چه اتفاقی می
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تـوان از آن مشـتقات  مقولهٔ فعل بسیار مهم است، چون فعل از زایایی بالایی برخـوردار اسـت و می
امـا ازنظـر زبان فارسی ازنظر سـاخت صـفت، غنـی و قـوی اسـت،  اگرچهبسیاری به دست آورد، 

دیگـر، در فارسـی  عبارت به .نُـه) ، ص؛ کشانی١۴٣ ، صشفیعینک. (ساخت اسم، فقیر و ضعیف است 
فام،  وش، خورشـید توان از اسم (فارسی یا دخیـل) چنـدین صـفت سـاخت: خورشـید راحتی می به

ســان،  فــام، اورانوس ســا، اورانوس وش، اورانوس یــا اورانــوس غیــره، خورشیدســان، خورشــیدوار و
آسانی اسم و یا فعل ساده ساخت و به همین دلیـل،  توان به اما نمی غیره، وار و آسا، اورانوس ورانوسا

ها و  اوری قرار گرفته و هر روز با دهانگیز علم و فنّ  در روزگار کنونی که جهان در برابر پیشرفت حیرت
بزرگـی (کمبـود اسـم و شود، زبان فارسی با مشکل  رو می بلکه صدها نام و عمل وسیلهٔ جدید روبه

وگرنـه  ،هـای دیگـر اسـتفاده کنـد های زبان فعل) مواجه است و باید از تمام امکانات خود و تجربه
  منفعل خواهد ماند.

های یونانی و لاتین بـه  تنها هزاران ریشهٔ لغت را از زبان در چنین موقعیتی، کشورهای اروپایی نه
ی پسوندها و پیشوندهای لاتین و یونانی نیز ابا ندارنـد و گیر گیرند، بلکه برحسب نیاز، از وام وام می

ای ماننـــد  مـــثلاً بـــا افـــزودن پیشـــوندها و پســـوندها بـــه یـــک ریشـــه، واژهٔ بســـیار طـــولانی
disestablishmentarianism سازند. امکانات صرفی یـک  (تفکر جدایی دین از سیاست) را می

شود که در زبـان  هشدن موضوع، ملاحظ تر ای روشنتوان به زبان دیگر تعمیم داد، اما بر زبان را نمی
را » اِسـتَقطَبَ «یعنـی فعـلِ  ،اند. در عربی معادلِ آن را ساخته polarizeفعل  polarانگلیسی از صفتِ 

و اگـر » قطبیـدن«بگویند و نگوینـد » کردن  قطبی«دهند که  زبانان ترجیح می برند، اما فارسی می کار به 
   گویند از افعال جعلی استفاده کرده و زبان فارسی را به سخره گرفته است. ، می»قطبیدن«کسی بگوید 

در همین راستا، باطنی معتقد است زبان فارسی در وضع کنونی برای برآوردن نیازهـای روزمـرهٔ 
سازی علمـی از زایـایی لازم برخـوردار نیسـت و حتـی  مردم با مشکلی مواجه نیست، اما برای واژه

کم  تـرین راه، دسـت ست، مگر اینکه راهی برای آن اندیشیده شود و شـاید مهمتوان گفت عقیم ا می
مثلاً اگـر از  .سازی واژگان بیگانه، همین ساختن افعال تبدیلی از اسامی و صفات باشد برای معادل

 ,ionize, ionized, ionizingتوانیم در مقابل سـیزده اصـطلاح  می ،را بسازیم» یونیدن«، »یون«
ionizable, ionizability, ionization, ionizer, ionization chamber, 
ionizationenergy, ionization potential, ionization track, ionizing radiation, 

ionized gas  پـذیر،  یونیـده، یوننـده، یـونش، یونیـدگی، یونش اصـطلاحات یونیـدن، ،ترتیـب به
ل یونش، ردِ یونش، گاز یونیده و تابش یوننده را قرار پذیری، اتاقک یونش، انرژی یونش، پتانسی یونش
را به کار ببـریم و » یونیزه«و » یونیزاسیون«را نپذیریم، باید » یونش«و اگر  )۵٨ ، صباطنینک. (دهیم 

 ؛مانـد استفاده می واژهٔ زبان فارسی بی کم دو ضرر دارد: اول اینکه دستگاه ساخت این استفاده دست
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کند و در آینده ممکـن اسـت بـا همـین  ند صرفی بیگانه را وارد زبان فارسی میو دوم اینکه یک فرای
  های دیگری نیز ساخته شود.   الگو واژه

شـود، از افعـال  به این نکته هم باید توجه کنیم که امروز هم اگر فعـل سـادهٔ جدیـد سـاخته می
رود  عامیانه به کار مـی فعل سادهٔ تبدیلی است که در زبان فارسی ۶٠تبدیلی است و گواه آن حدود 

بردن افعال تبدیلی پروا داشته باشـیم  کار  نباید از ساختن و به ،بنابراین .)٣۴ ، صوحیدیان کامیارنک. (
ب و توجه داشته باشیم که اگر با کلمات بیگانه فعل سادهٔ تبـدیلی نسـازیم، بایـد بـا آنهـا فعـل مرکّـ

 کردن، سیو  کردن، پیست  کردن، کپی  کردن، دیلیت دکردن، آپلو که اکنون افعال دانلود بسازیم، چنان
گرفتن،  گرفتن، لایو  یسکردن، وُ   کردن، هنگ  کردن، چت  کردن، آپدیت  کردن، ریموو  کردن، اسکن

دانیم کلمـات  که می بریم، درحالی ایم و به کار می را ساخته غیره کردن و  کردن، بلاک کردن، اد فالو
 ،سازی اند و در بحث واژه شده با افعال ساده تر از کلمات ساخته ، طولانیبشده با افعال مرکّ  ساخته
تـوان از  راحتی می اند که به را ساخته» هنگید«بودن واژه بسیار مهم است. جوانان اکنون کلمهٔ   کوتاه

دهنـد و  را تـرجیح می» کـردن  هنـگ«را ساخت، اما برخـی » هنگنده«و » هنگیده«، »هنگش«آن 
به کار ببرنـد. » کننده هنگ«و » کرده هنگ«، »کردن  هنگ«صورت  د مشتقات آن را هم بهناچار بای به

گـرفتن زبـان   های بیگانه است و نه بـه سـخره ساختن افعال تبدیلی نه الگوبرداری از زبان ،بنابراین
ر توانـد در روزگـا سازی فارسی است که می ساختن یکی از امکانات واژه  فارسی. این کار تنها فعال

  گزینی حل کند.          کنونی بخشی از مشکلات ما را در حوزهٔ واژه

   نتیجه .٣
انگیز در حوزهٔ دستور زبان فارسی، ساخت و کاربرد افعـال تبـدیلی یـا بـه  یکی از موضوعات بحث

شـوند.  ساخته می» اید«اضافهٔ تکواژ  تعبیری افعال جعلی است؛ یعنی افعالی که از اسم یا صفت به
بـردن ایـن  کـار  های آیین نگارش، با ساختن و بـه از ادبا، دستورنویسان و نویسندگان کتاب بسیاری

اند؛ یعنی  تعداد این افعال بسیار کم است و از همین روی سماعی ،اند و معتقدند اولاً  افعال مخالف
 ،اً شـوند. ثالثـ ایـن افعـال صـرف نمی ،توان به این طریق از کلمات دیگـر فعـل سـاخت. ثانیـاً  نمی
یـابی  توان کلمات دیگر ساخت. ازآنجاکه زبان فارسـی در بحـث معادل اند؛ یعنی از آنها نمی عقیم

در ایـن مقالـه پـس از مـرور آثـار و مقـالات  ،شدت به ایـن افعـال نیـاز دارد برای واژگان علمی به
عامیانه بررسـی شده، پیشینهٔ این افعال در سه گونهٔ زبانیِ فارسی کهن، فارسی معیار و فارسی  نوشته

تبدیلی اسـت. از  فعلْ  ١٩۴فعل سادهٔ کهن و مهجور،  ٢٨٠شده و مشخص شده که اولاً از مجموع 
فعل سادهٔ زبان فارسـی عامیانـه،  ۶٧تبدیلی است و از  فعلْ  ۴٨فعل سادهٔ زبان فارسی معیار،  ٢٢٠
تبـدیلی  فعـلْ  ٣٠٢ فعل سادهٔ زبان فارسی، ۵۶٧از مجموع  ،دیگر عبارت به .تبدیلی است فعلْ  ۶٠
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اند و این به  رغم نظر برخی از محققان، بیش از نیمی از افعال زبان فارسی تبدیلی به ،است، بنابراین
واژی  عنوان یکـی از قواعـد سـاخت شدن فعل از اسم یا صفت، بـه  آن معنی است که فرایند ساخته

از افعال تبدیلی هرگـز اجـازه  رغم آنکه برخی بهشده است و   در ذهن گویشوران تثبیت ،زبان فارسی
های اخیـر بـیش از چهـل فعـل  در همین سالاولاً، یابند به زبان نوشتاری رسمی راه پیدا کنند،  نمی

برخلاف نظـر برخـی از محققـان، همـهٔ  ،تبدیلی ساخته شده و در نزد مردم تداول یافته است. ثانیاً 
مه ساخته شده و بیشتر افعال تبـدیلی صـرف افعال تبدیلی عقیم نیستند و با برخی از آنها چندین کل

ساخت افعال تبدیلی در گذشته بیشتر معمول بوده و اکنون زبان فارسـی بـه شـدت  ،شوند. ثالثاً  می
ای کـه اکنـون سـاخته  ب گـرایش پیـدا کـرده و افعـال تبـدیلیانگیزی به ساخت افعـال مرکّـ حیرت
روی کمتر به زبان فارسی معیار راه پیـدا  همین زاند و ا شوند، بیشتر مربوط به زبان فارسی عامیانه می
کنند. درنهایت اینکه اگر بخواهیم زبان فارسی در مواجهه با انبوه واژگان علمی از موضع انفعال  می

ای جز این نداریم که سـاختن افعـال تبـدیلی را رواج بـدهیم و اذعـان کنـیم کـه  خارج شود، چاره
را از روی » جعلـی«سـتاران مبنـای علمـی نـدارد و بایـد نـام های ادبا، دستورنویسان و ویرا نگرانی

برداریم و از این به بعد این افعال را افعال تبدیلی  ،شوند ای ساخته می افعالی که برمبنای قاعدهٔ زنده
بردن آنها اکراه نداشته باشند و به این طریق، بخشی از کمبـود  کار  بنامیم تا مردم هم از ساختن و به

  زبان فارسی جبران شود.  افعال سادهٔ 
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   مقدمه .١
های معنایی آنها تعریـف  عنوان ویژگی افعال و با توجه به مشخصه تی بهمفهوم گذرایی در دستور سنّ 

شود. در این معنا افعـالی کـه یـک فاعـل کنشـگر دارنـد و کـنش فعلـی ازطریـق فاعلشـان بـه  می
. شود کنندۀ دوم در این تعریف مفعول گفته می رسد، گذرا هستند. به شرکت کنندۀ دیگری می شرکت

گیرنـد.  عنـوان ویژگـی بنـد در نظـر می گذرایی را مفهومی پیوسـتاری و بـه )١٩٨٠(هاپر و تامپسون 
د کـه میـزان نـکننده حضـور دار کم دو شرکت در بندهای گذرا یک فعل معلوم و دست ،اساس براین

  شود.  کنندگان و البته فعل جمله مشخص می های این شرکت گذرایی بند با توجه به ویژگی
ای سـخن بـه میـان  گانـه های مفهوم گذرایی از پارامترهای ده در بیان ویژگی )١٩٨٠(و تامپسون هاپر 

توان درخصوص میزان گذرایی بندهای مختلف اظهارنظر کـرد. بخشـی از  آورند که براساس آنها می می
  کنند.  یهای فاعل و مفعول اشاره م های فعل جمله هستند و برخی دیگر به ویژگی این پارامترها ویژگی

در  ،بنیاد و با توجه به رویکرد هـاپر و تامپسـون شود تا با بررسی پیکره در این پژوهش تلاش می
و تـأثیر حضـور آن در جملـه بپـردازیم. » را«های مفعول در موضوع گذرایی، بـه نقـش  بیان ویژگی

و سپس بازنمایی  شود ابتدا رویکرد هاپر و تامپسون در این موضوع معرفی می ،در ادامه ،اساس براین
) بررسـی Rasooli et al., 2013ی مفعـولی در پیکـرۀ وابسـتگی نحـوی زبـان فارسـی (»را«مفعـول و 

  فعل است. ۶٢٨٠٠حاوی  ،گردد. این پیکره با حجمی حدود نیم میلیون کلمه و سی هزار جمله می
اورند که عـلاوه بـر گیرند و بر این ب عنوان ویژگی کل بند در نظر می هاپر و تامپسون گذرایی را به

د. آنها ده مؤلفـه را بـرای ایـن نهای فاعل و مفعول هم در میزان گذرا بودن بند نقش دار فعل، ویژگی
کنند که از میان آنها شش مؤلفـه مربـوط بـه فعـل، یـک مـورد مربـوط بـه تعـداد  منظور معرفی می

اگر فعل جمله  ،باور آنها ها، یک مورد مربوط به فاعل و دو مؤلفه مربوط به مفعول است. به موضوع
باشد، میزان گذاریی نسبت بـه زمـانی  6و مثبت 5گرا واقعیت 4ارادی، ٣ای، لحظه ٢کرانمند، ١کنشی،

  بالاتر است.  ،ای، غیرارادی، غیرواقعی و منفی است که فعل ایستا، غیرلحظه
 ؛باشـد پذیری بالاتر نشگری بیشتر باشد و درخصوص مفعول، هرچه کنشکهرچه  ،در بحث فاعل

باشد، بنـد گـذراتر اسـت.  ٧فردتر هیعنی هرچه مفعول بیشتر تحت تأثیر کنش باشد و همچنین منحصرب
مفـرد، قابـل  ٩ویژه انسان)، عینـی، هجاندار (و ب ٨،خاصروند که  فرد به شمار می ههایی منحصرب مفعول
  باشند.  ١٢ (مشخص) ١١پذیر و ارجاع ١٠شمارش

                                                      
1  . active         2. telic  3. punctual  4. volitional 
2 

3.  
4  .  

5  . realist        6. affirmative  7. Individuated  8. proper 
6  .  
7  .  

8  .  

9  . concrete      10. count  11. referential  12. definite 
10  .  
11  .  
12  .  
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هـایی  پژوهش» را«اضـافۀ  یی، بحـث مفعـول و پسدرخصوص موضوع گـذرا ،در زبان فارسی
، )١٣٩٠(فـر  مهند و ایزدی ، راسخ)١٣٨۶(مهند  توان به راسخ آنها می هٔ جمل که از است صورت گرفته

 )١٣٩۴(راد  و راسخ مهند و محمدی) ١٣٩٣(، باباسالار )١٣٩۵(، هوشمند )١٣٩٢( و همکاران بهرامی
دبیرمقـدم » در زبان فارسی ‘را’ پیرامون«ژوهش حاضر، مقالۀ ترین مطالعه با پ اشاره کرد. اما مرتبط

ل پیشینۀ مرتبط و بررسی سیر تحـول است. دبیرمقدم در این مقاله پس از مرور مفصّ  )١٣٩٩/١٣۶۴(
از دورۀ فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی قدیم تا فارسی معاصر، به بیان کارکردهـای » را«اضافۀ  پس

های نحوی گوناگونی  در گذشته نقش» را«د که کن پرداخته است و بیان می» را« نحوی و کلامی امروزین
در  ،بـرآن نمای مفعـول صـریح تثبیـت شـده و عـلاوه ولی در حال حاضر در نقش نحوی حالت ،داشته

 عنوان علامتی برای مبتدای ثانویه، وظیفۀ کلامی را نیز به عهده گرفته است. فارسی امروز به

  ها تحلیل داده .٢
صورت دستی و بـا نظـارت کـاربر  وابستگی نحوی زبان فارسی، روابط نحوی و صرفی، به در پیکرهٔ 

 Tesniereاند. در این پیکره که برمبنـای رویکـرد وابسـتگی ( گذاری شده انسانی مشخص و برچسب

از واسطه   های جمله با واسطه یا بی ) تهیه شده، فعل جمله هستۀ اصلی جمله است و تمام واژه1980
  روند.  های فعلی به شمار می وابسته

داده حـدوداً  های نحوی در این پیکره، مفعول صریح اسـت. در ایـن مجموعـه یکی از برچسب
نمای مفعولی، در این  عنوان نقش به ،»را«بیست هزار مفعول صریح حضور دارد. برای بررسی رفتار 

های در جایگـاه  ، وضـعیت اسـم»را«و بـا » را«های اسمی بـدون  ابتدا گزارشی از مفعول ،پژوهش
، وضـعیت »را«و بـا » را«های ضـمیری بـدون  لحاظ جانداری، شمار و معرفگی، مفعول مفعول به

این گزارش با توجه بـه  ،شود. سپس لحاظ جانداری و شمار ارائه می ضمیرهای در جایگاه مفعول به
شده از سوی هاپر و تامپسـون مـورد  و پارامترهای معرفی ،رود یی انتظار می»را«های  آنچه از مفعول

  گیرد. بررسی و تحلیل قرار می
  های اسمی مفعول .١- ٢

های صـریح  های اسمی موجود در پیکرۀ این پژوهش حاکی از آن است تعداد مفعول بررسی مفعول
  ).  ١است (جدول » را«های صریح بدون  تقریباً دو برابر مفعول» را«با 

  ۵۴٩٣  »را«های اسمی بدون  مفعول
  ١٣٠٣۵ »را«های اسمی بامفعول

  »را«یی و بدون »را«های اسمی  تعداد مفعول - ١جدول 
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در پیکرۀ وابستگی نحوی زبان فارسی برای هر اسم دو ویژگـی جانـداری و شـمار مشـخص و 
تـوان ایـن دو موضـوع را در  های اسمی نیـز می برای مفعول ،رو گذاری شده است. ازهمین برچسب

دهـد کـه در میـان  های پـژوهش نشـان می بررسی کرد. بررسی داده» را«حضور ارتباط با وضعیت 
های جانـدار بسـیار بـالاتر  جان از تعداد مفعول های بی ، تعداد مفعول»را«های اسمی بدون  مفعول
بـه  .هم به همـین ترتیـب اسـت» را«های اسمی با  برابر). این نسبت درخصوص مفعول ٢۵است (

هـای  جان بیشـتر از تعـداد مفعول های بی های اسمی، تعداد مفعول مفعول طورکلی در به ،بیان دیگر
های اسمی  دو برابر مفعول» را«جانِ با  های اسمی بی اسمی جاندار است، اگرچه تعداد کلی مفعول

  ).٢است (جدول » را«جانِ بدون  بی

  ۵۴٩٣  »را«های اسمی بدون  مفعول
  ٢٠۶  جاندار

  ۵٢٨٧  جان بی

  ١٣٠٣۵  »را«با  های اسمی مفعول
 ١٨۵٧  جاندار

  ١١١٧٨  جان بی

  جانداری و مفعول صریح - ٢جدول 

دهد کـه  ها نشان می شمار است. بررسی داده موضوع قابل بررسی دیگر در این خصوص بحثِ 
های اسمی جمـع بـا  مراتب بالاتر از مفعول بار حضور به ١۴٣٠٧های اسمی مفرد، با  تعداد مفعول

» را«های بـا  های اسمی مفرد نسبت به جمع، در مفعول بالاتر بودن مفعولبار حضور است.  ۴٢٢١
  شود. هم دیده می» را«و بدون 

  ۵۴٩٣  »را«های اسمی بدون  مفعول
  ۵١٢۵  »را«های اسمی مفرد بدون مفعول

  ٣۶٨  »را«های اسمی جمع بدون  مفعول

 ١٣٠٣۵  »را«های اسمی با  مفعول
  ٩١٨٢  »را«های اسمی مفرد با مفعول

  ٣٨۵٣  »را«های اسمی جمع با  مفعول

  و مفعول صریح شمار - ٣جدول 

بـار حضـور) بـیش از دو  ٩١٨٢های اسمی مفرد (با  تعداد مفعول» را«های اسمی با  در مفعول
 ١۴تقریبـاً » را«های اسـمی بـدون  بار حضور) و در مفعول ٣٨۵٣های اسمی جمع (با  برابر مفعول
  ).٣است (جدول » را«بدون های اسمی جمعِ  برابر مفعول
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  ی مفعولی»را«رابطهٔ شمار و حضور  -١نمودار 

آن در  دهد کـه خلاصـهٔ  نتایج قابل تأمل دیگری را به دست می ،تلفیق ویژگی جانداری با شمار
  ذکر شده است. )۴( شمارهٔ  جدول

  ۵۴٩٣  »را«های اسمی بدون  مفعول
  ١٧٢  ندارجا  ۵١٢۵  »را«های اسمی مفرد بدون  مفعول

  ۴٩۵٣  جانبی

  ٣۴  جاندار  ٣۶٨  »را«مفعول اسمی جمع بدون 
  ٣٣۴  جانبی

  ١٣٠٣۵  »را«های اسمی با  مفعول
  ٠١١١  جاندار  ٩١٨٢  »را«مفعول اسمی مفرد با 

  ٨٠٨١  جانبی

  ٧۵٢  جاندار  ٣٨۵٣  »را«مفعول اسمی جمع با 
  ٣١٠١  جانبی

  مفعول صریحو  ، شمارجانداری - ۴جدول 

در ایـن  ،طـورکلی هبـ ،های اسمی جاندار تعداد مفعول ،شود چنان که در جدول بالا دیده می آن
شود کـه  ها کمتر است. از تلفیق مشخصۀ شمار با جانداری معلوم می جان داده از تعداد بی مجموعه

 ،همچنین مورد است. ٧٨۶و تعداد جاندارهای جمع  ١٢٧٣های اسمی جاندار مفرد  تعداد مفعول
مورد است. این یعنـی  ٣۴٣۵جانِ جمع  و تعداد بی ١٣٠٣۴جان مفرد  های اسمی بی تعداد مفعول

  ها بسیار بالاتر هستند. وضیعت جان مفرد از بقیهٔ  اسمی بی های مفعولتعداد 
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  های اسمی در مفعول جانداریرابطهٔ شمار و  -٢نمودار 

دهـد کـه  نشـان می» را«بـا حضـور یـا عـدم حضـور  یجانـداررابطۀ تلفیق دو مفهوم شمار و 
از باقی موارد  ،جان است در شرایطی که آن اسم مفرد بی» را«های اسمی با  تعداد مفعول ،طورکلی هب

را باهم و در کنـار هـم قـرار » را«بیشتر است و اگر بخواهیم تمامی امکانات ظهور مفعول اسمی با 
  :آید مراتب زیر به دست می دهیم، سلسله
  .جان> مفرد جاندار> جمع جاندار جان> جمع بی های اسمی مفرد بی مفعول

با این تفاوت که تعداد کـل ایـن  ،همین نسبت برقرار است هم دقیقاً » را«های بدون  درخصوص مفعول
شکل قابل توجهی کمتر هستند. نمودار زیر وضـعیت  به» را«های با  نسبت به مفعول» را«های بدون  مفعول
  وابستگی زبان فارسی باهم و در کنار هم به تصویر کشیده است. های اسمی را در پیکرهٔ  عولانواع مف

 

  »را«و بدون » را«مفعول اسمی با  جانداریشمار و  -٣نمودار 
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 موضوع دیگر در این بخش، بحث معرفگی است. برای بررسی رابطۀ معرفگی و امکان حضـورِ 
مـورد  ،فگر اشاره (شامل این، آن، همین و همان) دارندتوصی های اسمی که پیش ، رفتار مفعول»را«

عنـوان  ای ایـن اسـت کـه صـفات اشـاره بـه جوی چنـین تـوالیو گیرد. دلیـل جسـت توجه قرار می
 جو در جـدولو پذیر کنند. نتایج این جسـت توانند اسم مورد نظر را ارجاع سازهای اسمی می معرفه
  ارائه شده است.  )۵( شمارهٔ 

  ٢٢  »را«اسمی بدون   عولصفت اشاره + مف
  ٣  جاندار

  ١٩  جان بی

  ۵١  جاندار  ۶۵٢  »را«اسمی با   صفت اشاره + مفعول
  ۶٠١  جان بی

  معرفگی و مفعول صریح - ۵جدول 
یـفگر اشـاره، وقتـی در جایگـاه مفعـول قـرار  های همـراه بـا پیش اسم ،طور که مشخص است همان توص

مـورد بـدون  ٢٢مورد حضور این نوع مفعول، تنها  ۶٧۶یعنی از  ؛ه شوندهمرا» را«تمایل دارند که با  ،گیرند می
در این موضـوع نشـان » را«های بدون  جملۀ مفعول به تر و جمله بررسی دقیق ،آن بر ظاهر شده است. علاوه» را«
ا مورد) و بخش دیگری از آنه ١۵های این بخش به سبک خاصی از زبان تعلق دارند ( دهد که برخی از مثال می

  اند. ها در زیر فهرست شده مورد) اساساً گروه اسمی معرفه نیستند. تعدادی از این نمونه ٧(
  ناز آورد، غمزه کرد، سویش دوید.   ،دید آن عزیز مصرتا زلیخا ) ١
  به رنج خویش یافته است. این گنجاو ) ٢
  کنیم.  ابطال می ،که مطابق با حق نیست آن مرامی) ٣
  در دار باقی آخرت درو خواهیم کرد.  ،کاریم ین دنیا میدر مزرعۀ ا هر آنچه) ۴

  
، »ایـن«توصـیفگر  رغم حضور پیش بهدر جایگاه مفعول صریح است و » آن عزیز مصر«در جملۀ اول 

اما مشخص است که هم این جمله و هم دو جملۀ بعـد از آن  ،ظاهر شده است» را«این گروه اسمی بدون 
چنـان  اما آن ،شود در گفتار و نوشتار امروز زبان فارسی هم دیده می )۴(لۀ به زبان خودکار تعلق ندارند. جم

  اسمی ساخت موصولی آزاد، معرفه نیست. هٔ عنوان هست به» هر آنچه«گروه اسمی  ،که مشخص است
» یـک«توصیفگر  مربوط به توالی پیش ،جوی مرتبط دیگری که در این بخش صورت گرفتو جست

عنوان عدد کـاربرد داشـته  تواند به می» یک«د. بدیهی است که در این توالی، و اسمِ در جایگاه مفعول بو
معنـای » یـک«له، بررسی این بخش روی مواردی صورت گرفت کـه در آنهـا ئباشد. با توجه به این مس

ها در این بخش حاکی از آن بود که این توالی وقتی در جایگـاه مفعـول قـرار  عددی ندارد. نتایج بررسی
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» را«های اسمی با  باشد. تعداد مفعول» را«بدون  دتوان همراه شود و هم می» را«تواند با  هم میگیرد،  می
مورد بود. در ادامه چند نمونه مثال ارائه شده است. سـه مثـال  ١١۶» را«و موارد بدون  ١١٢در این بخش 
  است.» را«های بدون  و یک مورد بعدی از توالی» را«های با  اول از توالی

  .نظر بگیریم باید مدّ   را نکته یک) ۵
  .یابند های آن بهبود می کنید، تعدادی از سلول جراحی می را  بیمار یک  وقتی) ۶
  .کنید حواشی و اطرافش را هم وصف می ،کنید توصیف می را صحنه یک  وقتی) ٧
  رایت کرد؟ با زیرنویس فیلم یک توان چگونه می) ٨

  های ضمیری مفعول .٢- ٢
های ضمیری اختصاص دارد. اهمیت این بخش از آن  این پژوهش به مفعول های بررسی ِمبخش دو

بـا بررسـی آنهـا  ،رونـد و درنتیجـه کار می ه عنوان عناصر معرفه در زبان ب جهت است که ضمایر به
  مورد بررسی قرار داد.» را«توان مفهوم معرفگی را بار دیگر در ارتباط با حضور یا عدم حضور  می

ضمایر با هفت عنـوان شـامل ضـمایر شخصـی جـدا،  ،نحوی زبان فارسیدر پیکرۀ وابستگی 
اند. از  شخصی پیوسته، اشاره، بازتابی مشترک، بازتابی غیرمشترک، متقابل و پرسشی مشخص شده

 مورد در جایگاه مفعـول قـرار ٢۵این هفت نوع ضمیر، ضمایر پرسشی و ضمایر متقابل در کمتر از 
نویسی  جهت بحث پیوسته برآن، به اند. علاوه بررسی نادیده گرفته شده در این ،رو اند و ازهمین گرفته

های شخصی پیوسته، این گروه از ضمایر در بخشی جـدا از سـایر  و الزام داشتن میزبان برای مفعول
  شوند.  ضمایر (که نیازی به حضور میزبان ندارند) بررسی می

بـا ایـن گـروه از » را«امکان حضـور های ضمیری و  گزارش آماری از مفعول )۶( شمارهٔ  جدول
طور کـه در ایـن گـزارش مشـخص  دهد. همان وابستگی زبان فارسی نشان می هٔ ها را در پیکر مفعول
نحـوی کـه از  بـه ،بسیار کـم اسـت» را«ها، بدون همراهی  تعداد حضور این گروه از مفعول ،است
ترک و غیرمشترک) تنهـا مفعول ضمیری (شخصی جدا، شخصی پیوسته، اشاره، بازتابی مش ٢٠٩٢

  اند. در پیکره ظاهر شده» را«مفعول بدون همراهی  ٢
  فراوانی نوع ضمیر

  ١٢٢۶  »را«ضمیر شخصی جدا با 
  ٠ »را«ضمیر شخصی جدا بدون

  ۵۴٣ »را«ضمیر اشاره با
  ١  »را«ضمیر اشاره بدون 

  ٢٣٠ »را«ضمیر بازتابی مشترک با
  ١ »را«ضمیر بازتابی مشترک بدون
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  ٩٠  »را«شترک با میر بازتابی غیرضم

  ٠  »را«ضمیر بازتابی غیرمشترک بدون 

  وابستگی زبان فارسیة در پیکر» را«یی و بدون »را«های ضمیری  مفعول - ۶جدول 

در این پیکـره » را«گاه بدون  مشترک هیچردر این میان، ضمیر شخصی جدا و ضمایر بازتابی غی
 ،»را«، بدون حضـور جملهیک در  هرکدامایر بازتابی مشترک اما ضمایر اشاره و ضم ،اند دیده نشده

  اند. این دو نمونه جمله در ادامه قابل مشاهده هستند: گرفته در جایگاه مفعول قرار
  فاطمه قیامت بکند. ،کردی یوسف اینتو که با دل ما ) ٩
 ام. از دنیا بازگرفته خویشتن )١٠

» را«هـای بـدون  عنوان مفعول بـه» خویشتن«)، ١٠( ۀشمار ۀو در جمل» این«)، ٩( ۀشمار ۀدر جمل
  رسد که به سبک خاصی از زبان تعلق دارند و در گفتار روزمره کاربرد ندارند. اند و به نظر می ظاهر شده

دهد، در زبان فارسی مفهـوم معرفگـی و حضـور  ها نشان می طور که بررسی داده آن ،هرروی به
زبان) بـه شـرط حضـور  عنوان عناصر معرفهٔ  و ضمایر (به ی مفعولی با هم نسبت مستقیم دارند»را«
و مفهـوم » را«گیرنـد. لازم بـه یـادآوری اسـت کـه ارتبـاط حضـور  در جایگاه مفعول قرار می» را«

  های اسمی هم در بخش پیشین تأیید شد. معرفگی در مفعول
 ضمایر شخصی پیوسته است. رفتار ضمایر شخصی مفعولی تا حـدودی ،موضوع بعدی بحث
بـار حضـور ضـمیر  ٣۴٩دهـد کـه از  هـا نشـان می گفته است. بررسی داده متفاوت از ضمایر پیش

همراه شـده و در » را«مورد از موارد، مفعول ضمیری با  ١٩٣شخصی پیوسته در جایگاه مفعول، در 
  ).٧ ظاهر شده است (جدول» را«مانده، ضمیر شخصی پیوسته بدون  مورد باقی ١۵۵

  ١٩٣ »را«اضمیر شخصی پیوسته ب
  ١۵۵ »را«ضمیر شخصی جدا بدون

 وابستگی نحوی زبان فارسی پیوسته در جایگاه مفعول در پیکرۀ ضمایر شخصی - ٧جدول 

مربوط به زمانی است که ضمیر » را«همراه است، حضور » را«در مواردی که مفعول ضمیری با 
  حاضر شده است. » مرا«و در ترکیب  -maصورت  اول شخص مفرد به

 مشاهده کنی. مراچشم خود را باز کن تا ) ١١
امکـان همراهـی  ،دارد و به همین دلیـل» را«جز  ضمیر پیوسته میزبان دیگری به ،در سایر موارد

دهـد کـه ایـن  نشـان می» را«های ضمیری پیوسـتۀ بـدون  شود. بررسی مفعول از آن سلب می» را«
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و تنهـا در تعـداد . شوند ب) متصل میی مرکّ ها ضمایر عمدتاً به فعل و یا فعلیار (جزء غیرفعلی فعل
میزبان دیگری دارند. در زیر دو مـورد » را«های ضمیری پیوستۀ بدون  معدودی از این موارد، مفعول

ها در جلوی هر مثال مشخص گردیده است (لازم به ذکر است  از این موارد ذکر شده و نقش میزبان
  تعلق دارند).تاریخی و فارسی نو  هٔ که این دو جمله به گون

 .به متمم حرف اضافه)» ش«قرار ده که... (اتصال ضمیر متصل  م خداوندا از آنان )١٢
» ش«کنم... (اتصال ضمیر متصل  نمی اش گاه حوالۀ جاسیگاری تنهایی آن سیگاری است که هیچ )١٣

  .به مفعول غیرصریح)
. بررسـی وضـعیت )٨های ضمیری، موضوع شمار هم قابل بررسـی اسـت (جـدول  در بحث مفعول

نسبت ضمایر مفرد مفعولی بیش از ضمایر جمـع  ،طورکلی دهد که به شمار در این گروه از ضمایر نشان می
تـوان گفـت کـه تعـداد ضـمایر  شـوند، می همراه می» را«است و ازآنجاکه ضمایر مفعولی پیوسته عمدتاً با 

الگوی غالب در زبـان فارسـی اسـت.  ،اند دههمراه ش» را«مفرد در جایگاه مفعول و در حالتی که با  پیوستهٔ 
باید گفت که در مقایسه با مفهوم معرفگی، موضوع شمار درخصـوص ضـمایر پیوسـته الگـوی قابـل  ،البته

  دهد.  توجه خاصی را به دست نمی

  ٧۴۵  مفرد  ١٢٢۶  »را«ضمیر شخصی جدا با 
  ۴٧٩  جمع

  -  -  ٠  »را«ضمیر شخصی جدا بدون 

  ۵۴٣  »را«ضمیر اشاره با 
  ۴٣٨  مفرد
  ١٠۵  جمع

  ٢  مفرد ٢ »را«ضمیر اشاره بدون
  -  - ٢٣٠ »را«ضمیر بازتابی مشترک با

  -  - ١ »را«ضمیر بازتابی مشترک بدون

  ۵٠  مفرد  ٩٠  »را«ضمیر بازتابی غیرمشترک با 
  ۴٠  جمع

  -  - ٠ »را«ضمیر بازتابی غیرمشترک بدون

  ١٩٣  مفرد  ١٩٣  »را«ضمیر شخصی پیوسته با 
  ٠  جمع

 ١١۵  مفرد  ١۵۵  »را«ضمیر شخصی پیوسته بدون 
  ۴٠  جمع

  »را«رابطۀ شمارِ مفعول ضمیری و حضور  - ٨جدول 
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  گیری بحث و نتیجه .٣
در بسیاری موارد بر این نکتـه  ،ی مفعولی در زبان فارسی»را«گرفته درخصوص  های صورت در پژوهش

معنـای آن اسـت کـه مفعـول اسـمی، معرفـه یـا  با مفعول صریح بـه» را«تأکید شده است که همراهی 
 بـا ارائـهٔ  )١٣٩٩/١٣۶۴(. البته لازم به ذکر است که دبیرمقـدم )Karimi 1989؛ ١٣۴٩(صادقی مشخص است 

 ،با مفعول صریح نکره، این موضوع را مـورد تردیـد قـرار داده اسـت. همچنـین» را«مواردی از همراهی 
» را«ی، مفعول الزاماً بایـد بـا که تنها در برخی از افعال متعدّ  دهد های زبان فارسی نشان می بررسی داده

در همراهـی بـا مفعـول وجـود دارد. ایـن » را«همراه شود و در سایر موارد امکان حضور یا عدم حضور 
ای بـرای بررسـی  در تعریـف گـذرایی، انگیـزه )١٩٨٠(سابقه در زبان فارسی و رویکرد هاپر و تامپسـون 

  بنیاد در این پژوهش بوده است.  ای پیکره زبان فارسی براساس مطالعه در» را«وضعیت حضور 
در بحـث تأثیرگـذاری مفعـول در ) ٢۵٣ص ، ١٩٨٠(در نگاه هاپر و تامپسون  ،طور که گفته شد همان

یعنی هرچه مفعول بیشتر تحـت تـأثیر کـنش باشـد و  ؛پذیری بالاتر باشد میزان گذرایی بند، هرچه کنش
، خاصروند که  فرد به شمار می ههایی منحصرب دتر باشد، بند گذراتر است. مفعولفر ههمچنین منحصرب

بنیاد این پژوهش سه  پذیر (مشخص) باشند. در بررسی پیکره جاندار، عینی، مفرد، قابل شمارش و ارجاع
  مفهوم شمار، جانداری و معرفگی در ارتباط با مفعول قابل بررسی بود. 

تقریبـاً دو برابـر » را«هـای اسـمی بـا  د که در پیکرۀ این پـژوهش مفعولها نشان دا نتایج این بررسی
دو  یـی تقریبـاً »را«جان  های بی هستند. در موضوع جانداری تعداد مفعول» را«های اسمی بدون  مفعول

بـالاتر » را«جـان بـدون  های بی یی بودند و تعداد کلی آنها از تعداد مفعول»را«های جاندار  برابر مفعول
جان و جاندار وجود داشـت و اتفاقـاً نسـبت  هم اسامی بی» را«های بدون  در مفعول ،ما درهرحالا ،بود
های  ها بالاتر از جاندارها بود. هاپر و تامپسون درخصوص جانداری بر این باور هستند که مفعول جان بی

 ،های پـژوهش شوند که گذرایی بند بالاتر باشد. با توجه بـه نتـایج حاصـل از بررسـی جاندار سبب می
  و جانداری اظهارنظر کرد. » را«طور قطع درخصوص ارتباط حضور  توان به نمی

یی و مفرد و »را«های جمع  یی بیشتر از مفعول»را«های اسمی مفرد  در موضوع شمار، تعداد مفعول
نی شد؛ یع دیده می» را«های بدون  بودند. اما در این بخش هم نسبت مشابهی در مفعول» را«جمع بدون 

ها بودند. هاپر و تامپسـون درخصـوص شـمار معتقدنـد کـه  های مفرد بیش از جمع در اینجا هم مفعول
هـای  در موضوع شمار هم اگرچه که تعداد مفعول ،ترتیب این مفعول مفرد در گذرایی بند مؤثرتر است. به

ر این موضوع سبب شد که اما وجود پرشمار امکانات دیگر د ،یی از دیگر موارد بسیار بالاتر بود»را«مفرد 
  و موارد شمار رسید.» را«باز هم نتوان به تصمیم قطعی درخصوص ارتباط حضور 

رابطـۀ  ،هـای ضـمیری های اسمی و هم در بخش مفعول در موضوع معرفگی، هم در بخش مفعول
هـای اسـمی  هـای معرفـه (گروه های اسـمی، مفعول و معرفگی تأیید شد. در بخش مفعول» را«حضور 
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شدند و تنها تعداد محدودی از این موارد همراه بـا  ظاهر می» را«توصیفگر اشاره) عمدتاً با   ه با پیشهمرا
و معرفگـی تأییـد شـد. ایـن وضـعیت درخصـوص ضـمایر » را«ارتباط حضور  ،ترتیب این نبود. به» را«

گری که در همـین عنوان عناصر معرفۀ دیگر زبان) هم همین نتیجه را به دست داد. بررسی دی مفعولی (به
های نامشخص بود. نتایج در این بخش متفاوت با  با مفعول» را«امکان همراهی  ،موضوع صورت گرفت

هـم » را«بـا  ،شـدند ظاهر می» را«قدر که بدون  های نامشخص تقریباً همان یعنی اسم ؛بخش قبلی بود
» را«رفـه تمایـل بـه حضـور های مع توان نتیجه گرفت که مفعول می ،اساس امکان حضور داشتند. براین

  کنند. را محدود نمی» را«های نامشخص حضور و همراهی  اما مفعول ،دارند
امـا  ،با اسامی معرفه از الگوهای غالب در زبان فارسـی اسـت» را«توان گفت که حضور  می ،نهایتاً 

و مفرد صحبت  جان با اسامی بی» را«توان از تمایل غالب حضور  آنکه در موضوع جانداری و شمار می با
های  ضمن آنکه در اسم ،توان از الگوی غالب و یکدست زبان فارسی سخنی به میان آورد ولی نمی ،کرد

  وجود دارد.» را«نامشخص هم هر دو امکان همراهی و عدم همراهی 

 منابع
، یوم انسانادبیات و عل (دانشکدهٔ  یادب فارس، »یمتون فارس یدر برخ» را«کاربردهاي خاص « ،باباسالار، اصغر

  .١٩۶-١٨١ ، ص١٣٩٣ ،٣ ، دورهٔ ١دانشگاه تهران)، ش 
 های زبانی، پژوهش، »سازی مفعول در زبان فارسی معرفگی و نمایه« ،رفیعی عادل و رضایی والی  ،بهرامی، فاطمه

   .٢٠-١ ، ص١٣٩٢ )،٢(۴
 تهران ،مه طباطبائیگاه علاّ ، دانششناسی: منظری ایرانی زبان ،»در زبان فارسی ‘را’پیرامون « ،دبیرمقدم، محمد

  .١٨٨-١٢٣، ص ١٣۶۴/ ١٣٩٩
 ش )فرهنگستان نامهٔ  نامهٔ  (ویژه شناسی گویش، »های ایرانی نمایی افتراقی در برخی زبان مفعول« ،مهند، محمد راسخ
  .٣٢-٢ ، ص١٣٨۶ ،۶

، شناسی تطبیقی بانهای ز پژوهش ،»ثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسیأت« ،محمدی رادمسعود  ،ــــــــــ
  .۴٧-١ ، ص١٣٩۴ )،٩(۵

  .۴١- ٢١، ص ١٣٩٠)، ١(٢، های زبانی جستار، »های تاتی، تالشی و بلوچی تأثیر معرفگی بر نشانهٔ مفعولی در زبان«فر،  احله ایزدیر ،ــــــــــ
  .٢٢- ٩ ، ص١٣۴٩ ،٩٣، ش ادبیات و علوم انسانی تبریز دانشکدهٔ ، »در زبان فارسی امروز »را«« ،صادقی، علی اشرف
شناسی  زبان یها پژوهش، »نمایی افتراقی در زبان فارسی با تکیه بر تأثیرپذیری بررسی مفعول« ،هوشمند، مژگان

 .۵٣- ٣٧ ، ص١٣٩۵ ،١٢، ش تطبیقی
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جملـۀ ایـن 
راثـر بپدیده 

ر شـهرهای 
ث این مقالـه 

و  /d/جگـاه 
ر شـهرهای 
ی مختلـف 

صـامت  ۀشـ

 seyyeda

భ کلمـــــــاਦی بـــــــا ওوশـــــــࢌ

 از ؛اسـت ن شـده
کلمات است. این 

بعـد د  ه چهـارم بـ
ضوع مورد بحثمو

 واجگـاهش بـه وا
بعـد د ه  چهـارم بـ

هـای دسـتوری ویت

رسـی دری، خوشـ

aghaeiakram@y

١۴٠ 
١۴ 

10.22034/ 

کrاक़ت / భ /

  دب فارسی)

ش تحولات گوناگون
در برخی ک /r/صامت

یـن تحـول از قـرن
. تحول دیگری که 

دلیل نزدیک بـودن 
حـول نیـز از قـرن
وول در کلماتی با ه

d/ غیراشتقاقی، فار

yahoo.com 

٢٠/١/٠١ خ ارسال:
٧/۶/٠١ :خ پذیرش

/nf.2023.1809

dعـــــــد از صـــــــاভ /

رهنگستان زبان و اد

ها دستخوش  از واژه
بعد از ص /d/شتقاقی

 روی داده است. ایـ
کز دیده شده است.

 به /r/ست. صامت
شده است. ایـن تح
ده است. هردو تحو

d/تحولات آوایی،

تاریخ
تاریخ
994

dصـــــــاक़ت / ف

فر پژوهشگر( یی

بان فارسی بسیاری
شدن صامت غیراش
گاه این دو صامت

هر، سیستان و مرکلنّ 
ا /r/پس از صامت 
/d/ظ باعث حذف

هر و مرکز رخ دادالنّ 

ون کهن فارسی، ت

                  

          

و ೮ـــــــذف ـدن
 ൏ख़ت࢕ف

د آقات حاجی سیّ 

 

  چکیده:

در طول تاریخ زب
تحولات، ظاهر ش
نزدیک بودن واجگ
خراسان، ماوراءال

/d/حذف  ،است
برای سهولت تلفظ
خراسان و ماوراء

 شود. دیده می
متو ها: کلیدواژه

/rd/.  

                   

  

 

଑ـــــــد اضـــــــا॰
൏ख़ ࣥوریਬد

اداتالسّ  اکرم
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  مقدمه .١
جملۀ این   از .ها دستخوش تحولات گوناگون شده است در طول تاریخ زبان فارسی بسیاری از واژه

برخی کلمات در فارسی دری است. صامت  به/ d/تحولات، اضافه شدن صامت غیراشتقاقی 
  شود ازجمله: های مختلف دیده می در بافت /d/غیراشتقاقی 

فرهنگنامۀ ( (= گردن) ، حاشیه)، گردند٣٩٩ ، ص(زنجی سجزی (= دندان) دنداند :»ن«پس از صامت  )١
  )؛٩ )، ص١(صادقی ؛ نک.١٣۶، ص ١ ، جقرآنی
 (= زردآلـو) )، زردآلـود٩٣ ، ص١ کاتـب، ج( (= فـردا) ردادفـ»: ی«و » و«، »آ«های بلند  پس از مصوت )٢

  )؛٢۴١ ، صتفسیر شنقشی( (= سپاری) )، سپارید٧٢٣ )، ص٢((ادیب نطنزی
نـک. ( (= هرگـز) (= مزگـت)، هرگـزد دزد (= دِز)، روزدگـار(= روزگـار)، مزدگـت: zدر جایگاه پس از  )٣

  ).٣٠٨ـ  ٣٠٢ )، ص٢(د آقاییحاجی سیّ 
کـه از  اسـت /r/در جایگاه بعـد از  ،شود غیراشتقاقی در آن دیده می /d/هایی که  یکی دیگر از بافت

هـای موجـود زبـان  این کلمات در فرهنـگ ،نویسان و محققان پنهان مانده و درنتیجه چشم فرهنگ
  پردازد. فارسی ثبت نشده است. این نوشتار به این موضوع می

هایی با  در برخی متون کهن و معتبر و در واژه /r/ پس از صامت /d/افزوده شدن صامت غیراشتقاقی 
   شود. دستوری مختلف دیده می های تهوی

  /d/شواهد افزوده شدن صامت  .٢
  اسم .١- ٢

  .)۶٣٧  ، صاسکندرنامهکرد ( ١باوردچون این زن این بگفت و اراقیت را  :باورد = باور
  .»)ب«بدل  ، حاشیه، نسخه۵١٣ ، ص١، ج (دهار »بخور«جای  به» بخورد«
و  ت در یک جای رُسته هفت سبز سـیرآبهای گندم عجب اس گفتی که این خوشه با خود می»: بَر«جای  به» برد«

  .»)قم«بدل  ، حاشیه، نسخه٩۵، ص ١١ ، ج (ابوالفتوح رازی بردهفت سیاه خشک بی 
ی دشیر جاور»: جاوشیر«جای  به» جاوردشیر«  ی گاوشیرنباتی که او را به لغت پارس هٔ نوعی است از ادو

یند بعـد از » جاوشـیر« هٔ کلمـ در ).١٢ )، ص۴ی(صـادق ، بـه نقـل ازیبیرون هٔ صیدن یفارس هٔ (ترجم گو
جالب صورت جاوردشیر «نویسد:  صادقی می  اشرف علی .است  زائد اضافه شده / r /یك  مصوتْ 

 ، ص(همان »شده است زائد نیز پیدا /d/آن یك  زائد در / r /است که بعد از صیدنهفارسی  در بعضی از نسخ 
١٢(.  

                                                      
  را به حاشیه برده است.» باورد«آورده و » باور«مصحح در متن  .١
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قصد جای بزرگان عجم کردم و بـه ایـن مرتبـه  2روکردیعقوب گفت که از حرفۀ ی: رویگری = روگری = روکردی
و کشـکینۀ جـو بـه  3روکـردیآن حرفـۀ  مطلبی حاصل شـده باشـد والاّ  ،رسانیدم، اگر دست به گردن شاهد مراد آید

 .)۶٠ملکشاه سیستانی، ص ( سلامت
، ١۵٨ص  ،تحفـة الغرائـب( مرد و قبا از کتف بربایـد سردکه عمامه از  ر بانگی بکنند، باد خیزد چناناگسرد = سر: 

  .)٣٢۴ ، صنسخهٔ م
 وهشت). پنجاه ، صنهج البلاغه کتاب(  گ = مرگدَ رْ مُ 

  صفت .٢- ٢
حْمنِ   الله بِسْمِ »: گر بخشایش«جای  به» گرد بخشایش« حیمِ: به نام ایزد بخشاینده  الرَّ  تن:(م گرد بخشایشو الرَّ

  .)١٣٠، ص ١۶ی، ج راز  (ابوالفتوح کرد) بخشایش
، حاشیه، ۴۵۴ ، ص١ ، ج(دهاریّ ، در ترجمهٔ الغِرْبال»گر پرویزن«جای  کرد) به : پرویزنتن(م» گرد پرویزن«

  »).د«بدل  نسخه
  .)٢٩ )، ص١((ادیب نطنزیگر: در ترجمۀ الخراط  گرد = حقه حقه

  .»)د« ، نسخهٔ ۴٠٨ ، ص١ ، ج(دهار و تیرگر گر دوک: ناوک ةالطرید: »گر دوک«جای  هب »گرد دوک«
[= عُثِرَ] و بدانند که ایشان... سزاوار بزه گشتند که خیانت  گردند ورد دیدهگر »: ور دیده«جای  به» ورد دیده«

بدل  ، حاشیه، نسخه٣٢۴٢، ص ۵ )، ج١(جای آن دو سوگندخوارۀ پیشین (سورآبادی هاند... آن دو تن... بیستند ب کرده
  .)۶٢٠  ، ص١ ، مربوط به ج»هن«

ا لَصادِقُونَ... پاداشت دادیـم ایشـان را بـه ظلمشـان و مـا= راستیگر= راستیگیر:  گرد راستی  جَزَیْناهُمْ بِبَغْیِهِمْ وَ إِنَّ
بـه علمـی و دانشـی اگـر بِعِلْمٍ مرا خبر دهی  ینَبّئُونِ ؛ »)بم«بدل  ، نسخه۶٢ ، ص٨، ج رازی  (ابوالفتوح 4کردیم راستی
  .»)مل«بدل  نسخه ،۶٩، ص ٨همان، ج کنی ( در این دعوی که می 5گردی راستی

ةُ] 6کردکنندهچون بیاید این بانگ = کرکننده:  کردکننده آخَّ ةُ: بانـگ ١١٣٩ ، ص٢، ج (نسفی [= الصَّ اخَّ ) و نیز الصَّ
  .)١١۴ ، قرآن٩١٢ ، ص٣ ، جهٔ قرآنیفرهنگنام( کردکننده
  .)١۵٧، سورۀ اعراف، آیۀ ٨٩ ، صای فارسی از قرآن مجید ترجمه(= اِصْرَهُمْ) ( ایشان را ٧گرداننهد ازیشان بار  میگران: =  گردان

                                                      
  قرار داده است.» رویگری«ه را به حاشیه برده و در متن مصحح کلم .٢
 قرار داده است. » رویگری«مصحح کلمه را به حاشیه برده و در متن . 3
، »راستگیر« گیریم. راست»: وز« و »مج« های بدل گر= راستیگیر. متن نسخۀ اساس: راستیگریم. نسخه کر= راستی . راستی4

؛ ٣٩۶ـ٣٩۵ ،۶٣ ، ص۴  شود: ج دیده می ابوالفتوح رازی تفسیرچندین بار در  »صادق«به معنی » راستیگیر«و » راستیگر«
  و... ٣٩، ص ٢٠  ؛ ج٨٣، ص ١٣  ؛ ج٢٨٨، ص ١٢  ؛ ج٩٣،٢٧٧، ٨٧ ،٨۴، ص ١١  ؛ ج٢٠٩، ص ١٠  ج
  راستیگری.»: لت«گیری؛ نسخۀ  راستی»: وز« و »مج«های  بدل گویی. نسخه . در متن نسخۀ اساس: راست5
  ».کرکننده«آورده است و در متن » گرد«در حاشیه مصحح  .6
 آورده است.» بار گران«جایش  هرا به حاشیه برده و ب» بار گردان«مصحح  .7
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  .)٩۵، ص ١١، ج (ابوالفتوح رازی موی گردگِناز میان گِل و خَرِّ او هفت گاڤ برآمدند لاغر و »: گرگن«جای  به» گردگن«
غَیْرَمُسَـافِحین: نـه زناکننـدگان و پلیـدکاران باشـید »: گیرنـدگان«ای ج : کیردندگان) بـهتن(م »گیردندگان«

خِذِی اَخْدَانٍ: و نه  ، ١، مربوط به ج »با«بدل  ، حاشیه، نسخه٣١٨٠ ، ص۵ )، ج١((سورآبادی دوستان گیردندگانوَلامُتِّ
  .)٧ ، سطر۵٣٢ ص

ا وُ »: نگرندگان«جای  : نکردندگان) بهتن(م »نگردندگان« نَّ اظِرِینَ: و بیاراستیم آن را مگر ها لِ  زَیَّ  نگردنـدگانلْنَّ
 .)٧ ، سطر١٢۵٣ ، ص٢ ، مربوط به ج»لن«بدل  ، حاشیه، نسخه٣۵۶١ ، ص۵ان، ج را (هم

  حرف اضافه/ پیشوند .٣- ٢
لَتْ لَکُمْ أنْفُسُکُمْ أمْراً  »:در«جای  به» درد«  ٨دردگـرگ نخـورد، لـیکن تنهـای شـما  گفت یوسـف مـرا :قَالَ بَلْ سَوَّ
 فِـی هٔ ترجمـ در؛ )١٨هٔ یوسـف، آیـهٔ سـور ؛۴۴۶ ، ص١ ، جهای شما این کـار نـاخوب را آراسـته کـرد (نسـفی دل

  .)١٠٢٣ ، ص٢ ، مربوط به ج»هد«بدل  ، حاشیه، نسخه٣۴۴۶، ص ۵)، ج ١((سورآبادی
 [= اَنْ یَفْقَهُـوهُ]٩دردنیاوندهائی از نکرت تا  های ایشان پوشش ایم ما بر دل کرده: »درنیاوند«جای  هب »دردنیاوند«
  .)٢١١ ، ص١ ، جهای قرآن ترجمه و قصه(
 »).ش« ، نسخهٔ ۴۶٢ )، ص٢((ادیب نطنزی ١٠شد دردقَعُر: زرف »: درشد«جای  به» دردشد«

  حرف نشانه .۴- ٢
 ).۶٨٨ ، ص٢ ، جنسفی( [= فَسْئَلْ بِهِ خبیراً] و بردار شبهت و خفا را دانا را ١١مردبپرس ازین »: مر«جای  به» مرد«

  بفعل/ فعل مرکّ  .۵- ٢
با  ،[سَیَحْلِفُونَ] به خدای تعالی که اگر توانایی داشتیمی ١٢خوردندو هرآینه سوگند  :»خورند«جای  هب »خوردند«

خورند مر شما  ورا چنانک سوگند می [= فَیَحْلِفُونَ] مر 13خوردندسوگند  )؛٣۶٧ ، ص١ همان، ج( شما بیرون آمدیمی
  .)١٠٣٧ ، ص٢ همان، ج( را
های خـویش در فراخـی و تنگـی... هزینـه کننـد و الکـاظمینَ  آنانک مال»: فروخورند«جای  به» فروخوردند«

  .)١٣٠ ، ص١ همان، ج( العافِینَ عَنِ الناسِ و آنانک از مردمان عفو کنند و 14فروخوردندالغَیْظَ و آنانک خشم 

                                                      
  داده است. تغییر» در«. مصحح متن را به ٨
  گذاشته است.» درنیاوند«جای آن  ه. مصحح آن را به حاشیه برده و ب٩
 »ژرف شد«»: ذ«بدل  و در نسخه »ژرف درشد«»: ل«و » م« یها بدل درنسخه ،هبژرف درشد و در حاشی . در متن آمده است: ١٠

  آمده است.
 قرار داده است. » مرد«و در حاشیه » مر«مصحح در متن . ١١
 قرار داده است. » خوردند«و در حاشیه » خورند«مصحح در متن . ١٢
  قرار داده است.» خوردند«و در حاشیه » خورند«مصحح در متن . 13
  قرار داده است.» فروخوردند«و در حاشیه » فروخورند«در متن  مصحح. 14
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به خدای تعالی تا  15خوردند میلِیُرْضُوکُمْ: سوگند هِ لَکُم یَحْلِفُونَ باللّ »: خورند می)«(جای  به» خوردند می)«(
  .)٣٧١ ، ص١ همان، ج( مر شما را خشنود کنند

، ١۴ ، ج(ابوالفتـوح رازی رفت برِ فاطمه بود و نمی زن  یك  ١٦بازنگردیدرسول »: بازنگرید«جای  به» بازنگردید«
  .)٢٧٠ ص

عُوا :(= ببریدند) ببردیدند   .)۴٣، قرآن ۵٣٢ ، ص٢ ، جآنیفرهنگنامۀ قر( در ترجمۀ تَقَطَّ
، »با« ، نسخهٔ ٣٠٧٠ ، ص۵)، ج ١((سورآبادی و پلاس درپوشید بدردیدبا خانه آمد و جامه را (= بدرید):  بدردید

، فرهنگنامـۀ قرآنـی(در ترجمۀ قُدَّ  دردیده شد،(= دریده) در عبارتِ  و نیز دردیده )؛٣٣٩ ، ص١ مربوط به ج
  .)١١٩ ، قرآن١١۴٢ ، ص٣ج 
ــدبردکَ « ــه» ن ــدبرکَ « یجا ب ــوانگر مــال»: ن ــراهم کشــد و پهلــوی از ایشــان  ت ــددر پیشــانی از درویــش ف  بردکن

  .)١۴، سطر ٩٢٩ ، ص٢ ، مربوط به ج»لن« بدل ، حاشیه، نسخه٣۴٠٣ ، ص۵)، ج ١((سورآبادی
)، ١(طبـری تفسیر هٔ ترجمشما ( بردمید یچون برهاند شما را از دریا سوی خشک»: برمیدن«جای  به» بردمیدن«
 .)٩٠٢ ، ص۴ ج
(برمـرد  »بدوسـیدن«و زیـر آن:  »چشم داشتن«متن:  = توکّف. داشتن برمرد»: برمر«جای  به »برمرد«

  .)٧٢، ص (بُستی صورت دیگری از برمر است)
 میـان آسـمان و زمـین دودی دیدنـدی ،برنگردیدنـدیمـردم چـون »: برنگریدندی«جای  به» برنگردیدندی«

  .»)گا«بدل  ، حاشیه، نسخه٢٠٨ ، ص١٧، ج (ابوالفتوح رازی
گوید: ای محمّد تو آفتاب بینی در وقتِ برآمدن. تَزاوَر، ای تَتَزاوَر، ای  می»: فراگردیدی«جای  به» فرداگردیدی«

های  بدل ، حاشـیه، نسـخه٣٣٠، ص ١٢همـان، ج ( از غار ایشان بـه جانـب دسـتِ راسـت ١٧فرداگردیدیتتمایل که 
  .»)لب« ، »آج«
، ٢ ، جمجیـد  قـرآن تفسیر( 18نگیردندایشان یکدیگر را دشمن »: نگیرند«جای  : نکیردند) بهنت(م »نگیردند«

 ).١۶١ ص

  قید .۶- ٢
خوانم خدای خـود را، شـاید  خدای و می فردود خوانی از و دور شوم از شما و آنچه می»: فرود«جای  به» فردود«

، »آب«های  بدل  ، نسـخه۵ هٔ شـمار یهٔ ، حاش٨۴ص ، ١٣، ج (ابوالفتوح رازی که نباشم به خواندن خدای خود بدبخت
  »).لب«و » آج«

                                                      
 قرار داده است.» خوردند می«و در حاشیه » خورند می«مصحح در متن  .15
  تغییر داده است.» بازنگرید«. مصصح متن را به ١٦
  فراگردیدی.»: آز«، »آب«، »آط«های  بدل . در متن نسخهٔ اساس: هاگردیدی، نسخه١٧
  است.  تغییر داده» نگیرند«به . مصحح متن را 18
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ظـاهر شـده  /r/غیراشتقاقی بعد از صـامت  /d/های بالا صامت  در مثال ،شود که ملاحظه می چنان
  ١٩لثوی و زنشی. /r/دار است و صامت  دندانی و واک /dاست. صامت انفجاری /

  ی آنهایتبیین شواهد و توزیع جغرافیا. ٣
 ،کـه لثـوی اسـت ،/dبه واجگـاه / ،ای است زبانی یا تیغه که نوک ،/rواجگاه / »:د«ده شدن علت افزو

/ نوک زبـان بـا لثـۀ بـالا rآید که بعد از رَهِش / / حالتی پیش میrبسیار نزدیک است و هنگام تلفظ /
نگام تلفـظ خود در ه /d/شود. شنونده نیز با شنیدن این  شنیده می /d/صدای  ،کند و درنتیجه برخورد می

  اشرف صادقی). اشارۀ شفاهی دکتر علی( کند در کتابتش اضافه می /d/یک  ،/ استrای که دارای واج / کلمه
هـا روی داده، مشـخص  کنیم تاریخ، منطقه یا مناطقی را که ایـن تحـول در آن جای سعی می اکنون
 متـون مـورد .ناد رجوع کـرداست لیف یا کتابت متون موردأباید به تاریخ و حوزۀ ت منظور، بدینکنیم. 

تفسـیر ، الغرائـب تحفة، تفسیر قرآن مجید ،ترجمۀ تفسیر طبریند از: ا نظر به ترتیب قدمت عبارت
قرآن شمارۀ ، های قرآن قصه و  ترجمه، تفسیر نسفی، تفسیر ابوالفتوح رازی، ةاللغ دستور، سورآبادی

ای فارسـی از قـرآن  ترجمـه، ندرنامهاسـک، المرقـات، (بُستی) کتاب المصادر، فرهنگنامۀ قرآنی ۴٣
قرآن ، فرهنگنامۀ قرآنی ١١۴قرآن شمارۀ ، الملوک احیاء، البلاغه  ترجمۀ نهج، الاخوان دستور، مجید

  فرهنگنامۀ قرآنی. ١١٩شمارۀ 
  شود. در اینجا دربارهٔ هریک از متون یادشده توضیحات کوتاهی آورده می

علمای خراسـان و مـاوراءالنّهر در  که آن را است سیر طبریتف هٔ ترجم ترین متن مورد استناد ما، قدیم
  اند.  ق به فارسی برگردانده ٣۵٠حدود 

نام نویسنده و تاریخ نگـارش کتـاب . است قرآنحاوی ترجمه و تفسیر بخش دوم  .تفسیر قرآن مجید
 قمـری هجری ۶٢٨خر سال الآ اما تاریخ تحریر آن روشن است. کتاب در هفتم ربیع ،معلوم نیست

که خود را کاتب و صاحب نسخه معرفی کرده، نوشـته  ،الفتح الفقیه الغریب به دست محمد بن ابی
لیف این کتاب را در أباید ت ،یقاشرف صاد بنا به نظر علی وچهار). بیست )، ص١(متینینک. ( شده است

ی کهـن ع شـناخت فارسـبنیمۀ دوم قرن چهارم یا نیمۀ اول قرن پنجم دانست. این کتاب یکی از منا

                                                      
کننـد  های متفاوت تلفظ می را در تکرارهای گوناگون به گونه» ر«های حاوی همخوان  زبانْ واژه . بنا بر تحقیق ثمره، گویشورانِ ١٩

کنـد (مدرسـی قـوامی، ص  را در یک واژۀ واحد و در تکرارهای متفاوت به گونۀ دیگـری تلفـظ می» ر«و حتی گاه یک گویشور 
کوستیکی یک تحول آوایی«). گلناز مدرسی قوامی در ۴٣٨ عمـدتاً یـک » ر«در فارسی معیـار همخـوان «نویسد:  می» دلایل آ

وی ادامـه ». ندرت لرزشـی داشـته باشـد دار، زنشی و به واک و واک های آزاد سایشی بی تواند گونه همخوان تقریبی است که می
های ایرانی نیز از همین ویژگی  ها و زبان ای زمانی متفاوت و در برخی از گویشه رسد این همخوان در دوره به نظر می«دهد:  می

  ).۴۴١(همان، ص » برخوردار بوده باشد
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و از روی  )٣٨٩ ، صقـرآن مجیـدتفسیر  ؛٣٨٩)، ص ۵(صادقینک. ( های چهارم و پنجم قمری است قرن
  ).وچهار )، ص بیست١( متینینک. ( لف حکم کردؤ توان به خراسانی بودن م قرائن می

شده در آمل) و از آثـار بـاارزش قـرن پـنجم  (زاده از محمد بن ایوب الحاسب طبری .الغرائب تحفة
  وهشت). سی ـوپنج  سی )، ص٢نک. متینی(( است

تـاریخ تصـنیف ایـن تفسـیر حـدود  ق). ۴٩۴(وفات: نوشتهٔ ابوبکر عتیق نیشابوری  .تفسیر سورآبادی
  .هجری قمری است ۴٧٠
ه حسـین بـن ابـراهیم بـن الزمان ابوعبداللّـ لیف بدیعأفرهنگی است عربی به فارسی، ت .اللغة دستور

  ق. ۴٩٧به ادیب نطنزی، متوفی در سال احمد نطنزی اصفهانی، معروف 
است که در ری بـه دسـت دانشـمندی  تفسیر ابوالفتوح رازیمشهور به  .الجنان  الجِنان و رَوحُ   رَوضُ 

الاصـل،   النّیشـابوری  دان، به نام حسین بن علی بن محمّد بن احمد الخزاعی فقیه، متکلم و پارسی
بنا به تحقیق مصححان، آغاز تألیف این متن پـیش از معروف به ابوالفتوح رازی، نوشته شده است. 

  ویک). شصت نک. یاحقی، ناصح، ص(بوده است  قمری هجری ۵٣٣سال 
در شـهر نَسَـف ) ق ۵٣٨  ـ۴۶٢(بن محمد نسفی  الدین عمر را امام ابوحفص نجم این کتاب .تفسیر نسفی

 بوده است. واقع بخارا به بلخ هٔ (نَخْشَب) نوشته است. نسف از شهرهای ماوراءالنّهر است که در جاد
، تفسـیر سـورآبادیتلخیصی از تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری، معـروف بـه  .قرآن یها ترجمه و قصه

اللیثی به   بن علی النیسابوری بن محمّد  بن علی ق محمّد ۵٨۴است که کار استنساخ آن را در سال 
 هٔ کنند ل قوی همان فراهم آورنده و تلخیصکه به احتما ،پایان رسانده است. کاتب و ناسخ این کتاب

  ) اهل نیشابور بوده است. یتفسیر سورآبادآن است، مانند ابوبکر عتیق نیشابوری (مصنف 
او بایـد اهـل  ه بستی است که بنا به تحقیـق صـادقیلیف ابوبکر محمد بن عبداللّ أت .کتاب المصادر

 .)١١)، ص ۶صـادقی (نـک. ( لیف کـرده اسـتأتسیستان و مناطق مجاور آن باشد و کتاب را در قرن ششم 
کاتـب ایـن مـتن اهـل منـاطق ). ٢٣، ص (همـان بست میان سیستان و غزنین، در شرق قندهار است

  ).٢٧، ص (همان مرکزی یا مازندران بوده است
اشرف صادقی در قرن ششم و یـا آغـاز  فرهنگ عربی به فارسی است که بنا به تحقیق علی .المرقـات

 ).٢٢ ،٣٠)، ص ٣(صادقینک. ( منطقۀ مرکزی نوشته شده استقرن هفتم در 
  لیف شده است.أدر میان قرون ششم تا هشتم ت کهالبرکات  اثر عبدالکافی بن ابی .اسکندرنامه

، ابوبکر بن علی بن عثمان کاسانی (اهل کاسان، »آزاد«مؤلف این ترجمۀ  .ترجمۀ فارسی الصیدنه
هر) است که پس از جلای وطن و استقرار در هند، در اءالنّ شهری در ولایت قدیم فَرغانه در ماور

موجودِ ابوریحان بیرونی را به سبکی هٔ الصیدنتری از کتاب  نسبتاً کامل دهۀ سوم قرن هفتم نسخهٔ 
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اهدا کرد  )۶٣٣ ـ ۶٠٧(حک: یلْتُتمِش ا الدین ابوالفتح خاص ترجمه و به سلطان دهلی، شمس
  وپنج). بیست ـچهار  و ت، ص بیسیابزرنک. (ق) . ه ۶٢۵(احتمالاً در 

هر اسـت و نـام کتابت شده و متعلق به حوزۀ مـاوراءالنّ  ٧۵٩در سال  .ای فارسی از قرآن مجید ترجمه
ای  ترجمـه( [الدوری] است الثوری کاتب آن محمد بن محمد بن ابراهیم بن محمد، الملقب به نجم

  ).٣١١، ص فارسی از قرآن مجید
محمد  های عربی به فارسی است که در قرن نهم به دست قاضی خان بدر نگاز فره .الاخوان دستور

  دهار از مضافات دهلی هند است. .دهار نوشته شده است
مانـده  نیست. نسخۀ بـاقی مشخص شناخته نیست و تاریخ ترجمه نیز دقیقاً  البلاغه  نهجمترجم کتاب 

ه عقیـدۀ مصـحح ازنظـر سـبک و قمری کتابت شده است، اما ب ٩٧٣از این کتاب، در شعبان سال 
تر از زمان مـذکور اسـت و حتـی  ها و مسائل دستوری و شیوۀ ترجمه بسیار کهن آیین نگارش و واژه

ها  از روی برخی نشـانه .پانزده) ، ص(جوینی توان آن را اندکی فراتر از زمان ابوالفتوح رازی دانست می
 توان آن را متعلـق بـه قـرن ششـم دانسـت یآن را کاتبی اهل خراسان کتابت کرده است و م احتمالاً 
  ).٣٠۶)، ص ٢(آقایی دحاجی سیّ  ؛ نک.اشرف صادقی شفاهی دکتر علی هٔ (اشار
ین محمد بن ملک محمود سیستانی، دربـارۀ الدّ  نوشتۀ ملکشاه حسین بن ملک غیاث .الملوک احیاء

هم و اوایل قـرن یـازدهم) (اواخر قرن د تاریخ سیستان و شاهان و امیران آن از آغاز تا روزگار مؤلف
 ).٢١٩، ص ١رجبی (دوانی)، ج  نک.( است

اما توجه به تـاریخ  ،بر نگارنده پوشیده است فرهنگنامۀ قرآنیاستناد از  های مورد محل نگارش قرآن
مـورد  یها دهد. تاریخ کتابت قرآن کتابت این متون اطلاعاتی راجع به حوزۀ زمانی آنها به دست می

  بدین قرار است: قرآنی هٔ گنامفرهناستناد ما از 
  : قرن یازدهم.١١٩قرآن شمارۀ ؛ : اواخر قرن دهم١١۴قرآن شمارۀ ؛ : ظاهراً قرن ششم۴٣قرآن شمارۀ 

دهد که این تحـول از  اند، نشان می بررسی حوزۀ زمانی و مکانی متونی که مشمول این قاعدۀ آوایی شده
 هر، سیستان و مرکز رایج بوده است.راءالنّ قرن چهارم به بعد و در حوزۀ شهرهای خراسان و ماو

  /d/شواهد حذف صامت  .۴
پس  /d/است. پدیدۀ حذف صامـت  /r/پس از  /d/گوییم و آن حذف  میتحول دیگری سخن  در اینجا از
 .مختلف دارد یدستور یها با هویت یدر آثـار معتبر و کهن ادبیات فارسی شواهد /r/از صامت 

  اسم .١- ۴
  .)٩١، قرآن ٨۵١، ص ٢، ج فرهنگنامۀ قرآنی( سراپرهسُرادِقُها: : »سراپرده«ی جا به» سراپره«
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  .)٣٣۶باخرزی، ص ( رویی خوب ٢٠گرنعبادت فقیر همچون عقد جواهر است در »: گردن«جای  به» گرن«
  .)24b گبر )،٢((سورآبادی بستند ها گرونبر  :»گردون«جای  به» گرون«
، ٣۴٧٨ ، ص۵)، ج ١((سورآبادی را مرم یده است، نُه ایّوب را و یکصبر ده جزو بو»: مردم« یجا به» مرم«

  .)٣طر ، س١٠٩۴، ص ٢ج  ، مربوط به»لن«بدل  حاشیه، نسخه
را از  مرمـانبیم کن  ؛وهفت) سی )، ص٢رجائی بخارائی((» الناس« هٔ در ترجم »مردمان«جای  به »مرمان«

 ). ۴  ، سطر١٢۴٣، ص ٢ ، مربوط به ج»لن«بدل  ، حاشیه، نسخه٣۵۵۶ ، ص۵)، ج ١((سورآبادی آن روز

  حاصل مصدر .٢- ۴
ترجمـه و ( آن ٢١بژمرکـیکنیم بدان زمین را از پـس   زنده: »موت«هٔ در ترجم» یپژمردگ« یجا به» یبژمرک«

  .)٩٠۶ ، ص ٢ ، جقرآن یها قصه
و  یبمردم یورکخ  هب یزاد  یا چون یمرا مادر نزاد ی گفت: کاشـک یعل(= خردگی):  »یخوردگ« یجا به» یخورک«

 ).٢٠ ، سطر١٢۶٢، ص ٢ ، مربوط به ج»قو«بدل  ، حاشیه، نسخه٣۵۶۵، ص ۵)، ج ١ی((سورآباد یحدیث دوزخ نشنیدم

  یصفت فاعل .٣- ۴
  .)٩١  ، قرآن ١٣٨٧ ، ص٣ ، جیقرآن هٔ فرهنگنام( گرانندگان یرومُعْرِضُونَ: »: گرداننده یرو«جای  به» گراننده یرو«
  .)١٣٩٠، ص ٣، ج (تفلیسی کننده و نشاط ٢٢گرندهالجِوّال: »: ندهگرد«جای  به» گرنده«
بخواننـد  یاو بلایـ ی،او چـون برسـد مــردمان را زیـان: »منیـب« هٔ ترجمـ در »واگردنده« یجا به» واگرنده«

  ).١۴۴ ، ص پارسهٔ قـرآن موز هٔ ترجم( باشند ور سوی او واگرندگانخداوندشان را 
  یصفت مفعول .۴- ۴
   .)۴٩، قرآن ١٣٠٢ ، ص٣ ، جیقرآن هٔ فرهنگنام( از بر یکدیگر 23کره تودهمُتَرَاکِباً: »: کرده توده« یجا به» کره توده«
[عزّوجـلّ] کـه  یو مگوئید آنها را کـه بکشـتند در راه خـدا: »اموات« هٔ ترجم در» مردگان« یجا به» مرگان«

ه و بــ مرگــانجــاثمین: : »اثِمینجــ« هٔ و نیــز در ترجمــ) ٢۶، ص ١، ج قــرآن یها ترجمــه و قصــه( 24انــد مرکان
 .)١١١  قرآن ،۶٠٠، ص ٢، ج یقرآن هٔ فرهنگنامچفسندگان ( زمین

  فعل  .۵- ۴
 ترجمـۀ تفسـیر طبـری( که پیغامبر ما را آورده بود شب معراج آور[د]پس جبرئیل همان براق »: آورد«جای  به» آور«
  .)٢١ ص، )۴(

                                                      
  را به حاشیه برده است.» گرن«. مصحح ٢٠
 تغییر داده است.» یپژمردگ«. مصحح متن را به ٢١
  ه این سهوالقلم است. را در حاشیه آورده و نوشت» گرنده«آورده است و » گردنده«. مصحح در متن ٢٢
 آمده است. » ه کر[د] توده«صورت  . در متن به23
 تغییر داده است.» مردگان«مصحح متن را به  .24
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ذینَ صَبَروُا وَ عَ »: آوردند«جای  به» آورند« لُونَ و آنها که شکیبایی کردند، و بر پروردگـار خـویش الَّ هِمْ یَتَوَکَّ لَي رَبِّ
اسـرایـل را  یکرد تا بـن ـلام قصد آن شهرالسّ  علیه یدر آن وقت موسـ؛ )۵١٢ ، ص١، ج (نسفی 25آورندجای   اعتقاد به
ترجمه ( ٢٦نصرت خدای او را قهر کرد  هالسّلام ب علیه یموس ،آورندبیرون  یموس یروه ایشان عوج عنـق را ب .آنجا برد
  .)٢٨٧ ، ص١، ج های قرآن و قصه

 یجـا ه نَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا و مشکنیت سوگندان بعد آنك اسـتواری بـمٰ وَ لاَتَنقُضُوا الأْیْ »: آوردیت«جای  به» آوریت«
  .)۵٢٢ ، ص ١نسفی، ج ( ٢٧آوریت

یَسْتَحْیُونَ  پسران شما را بِسْمِل می»: آوردند می«جای  به» آورند می« نِسَآءَکُمْ و زنان شـما را در بنـدگی و   کردند وَ
  .)۴٨٢ ، ص١، ج (همان ٢٨آورند میبردگی 

یَرْتَـابُوا بـاز  مؤمنان آنهااند که به خدای عزّوجلّ و رسول وی گرویدند، ثُمَّ لَمْ »: درنیاوردند«جای  به» درنیاورند«
  .)٩٧٧ ، ص٢، ج (همان ٢٩درنیاورندشکّی 

کَلاَ مِنْهَا »: خوردند«جای  به» خورند« های  از آن فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا پیدا شد مر ایشان را پوشیدنی ٣٠خورندفَأ
   .)۶٠٢، ص ١، ج (همان ایشان

  .)١٠۴، ص ١، ج (تفلیسی ٣١بخورنالاِرْتِغاء: کف شیر  »:بخوردند«به جای » بخورن«
  .)٧٩، ص پارس هٔ قرآن موز هٔ ترجمبه سوی او ( ٣٢زکرانندشانباروز قیامت »: بازگردانند«جای  به» بازکرانند«
، ١٨٢  ، ص١، ج یقرآنـ هٔ فرهنگنامـ( ایم بیجـاره کـردهأعْتَـدْنَا:  33»:ایم بیجـارده کـرده« یجـا به» ایم بیجاره کرده«

   .)٨۴  قرآن
، ۴۴۵ ص ،٢، ج (همـان 34کـرنتَرْتیلاً: گشاده : »ناپیدا کرن«و  »گشاده کرن«در » کردن« یجا به» کرن«

  .)۵٠، ص مروزی (متحمد 35کرنالَغْرق: ناپیدا  )؛٩١ قرآن
  .)١۵، ص ١، ج (نسفی ٣٦کرامتا تمام کنم آنچه شما را وعده »: ام کرده«جای  به» کرام«
، ج های قرآن قصه و  ترجمه( ٣٧نکرندیپس سر وابریدند آن را و نزدیک بود که »: نکردندی« جای به »نکرندی«
  .)١٢، ص ١
؛ نـک.٩٩، ص (اسـدی کار) (به معنی جلـد و تنـد و تیـز، شـتاب» کردمند« جای به» کَرْمَنْد«

 
توضـیح 

  .وچهار) پنجاه ، صجوینی

                                                      
 تغییر داده است.» آوردند«مصحح متن را به  .٢۶      در متن آورده است. »آور[د]ند «صورت  مصحح کلمه را به. 25

٢٦ . 

  در متن آورده است.» آور[د]ند یم«صورت  مصحح کلمه را به. ٢٨     آورده است.در متن » آور[د]یت«صورت  . مصحح کلمه را به٢٧
٢٨ .  

  در متن آورده است.» خور[د]ند«صورت  مصحح کلمه را به. ٣٠     در متن آورده است.» درنیاور[د]ند«صورت  . مصحح کلمه را به٢٩
٣٠ . 

 تغییر داده است.» بازگردانند«متن را به مصحح . ٣٢     در متن آورده است.» بخوردن«صورت  مصحح کلمه را به. ٣١
٣٢ . 

  آمده است.» گشاده کر[د]ن«صورت  بهی قرآنهٔ فرهنگنام متن در. ٣۴     است. »مهیّا و آماده کردن« یبه معن »بیجارده کردن. «33
٣٤ .  

  آورده است.» کر[ده]ام«مصحح در متن . ٣۶    در متن آورده است.» ناپبدا کر[د]ن«صورت  . مصحح به35
٣٦ .  

  را به حاشیه بردند. » نکرندی«. مصححان ٣٧
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  .)٩٢ـ ٨طبسی نیشابوری، ص ( ٣٨کریمکتاب را بستان العارفین و تحفة المریدین نام : »کردیم« جای به» کریم«
)، ١((بلعمی 39کرند گروهی از مرد: کشت؟ گفتبدانم که این فرزند مرا بدین حال که : »کردند« جای به» کرند«

  .)١١۶، ص ١ج 
  .)۴۶، قرآن ١٢۵۴، ص ٣، ج فرهنگنامۀ قرآنی( در ترجمۀ مالَبِثُوا »درنگ نکرند«
 .)٢۵)، ص ١(آقایی دسیّ حاجی  نک.( نکرمیمن هرگز بازرگانی : »نکردمی« جای به» نکرمی«
... 40کـرن جـازت بـود آن رااو حلال: آنک در شـرع  : جستن بود.طَلَب الحَلاَلِ جِهَادٌ: طلب :»کردن« جای به» کرن«

  .)٨٣ـ ٨٢، ص ضیاءالشهابو جستن آن غزا بود ( کرنروا کرده بود،   ه: جستن حلال و آنچ شرع ب – ه اَعْلَمواللّ  –معناه 
بـاره  درایـن یرجـائ دکتـر .شـود عـوام بخـارا دیـده میهٔ در لهجـ» کـردن« از مصـدر» دال«حذف 

  نویسد:  می
) karan( »کـرن« اسـتعمالِ  ییعن ؛گیرد منظور اختصار صورت می عوام و به هٔ این حذف در لهـج

 »خنـده کـرن«و  (bâzi-karan)» بـازی کـرن«یافته با آن چون  و مصادر ترکیب »کردن« یجا به
(xanda-karan) شـود نیـز حــذف می یو نظایـر آنها. ایـن دال (دالِ کـردن) در انــواع ماضــ 

  .)٨٠)، ص ١خارائی(ب (رجائی
 41نگرنـدهاء خویش داننـد و بـا صـواب  پرسیدند از او چون است کی مردمان عیب »:نگردند« یجا به» نگرند«

  ).٧٩ ی، ص(عثمان

  قـیـد  .۶- ۴
ترجمه ( بهشت نروید؟ 42فرا یکار ای که امروز معصیت لقمن گفت: ای خواجه تو ندانسته»: فردا«جای  به» فرا«

  . )٨٣٩ ، ص٢، ج قرآن یها و قصه
  ).٩١ ، قرآن١٣٧۵، ص ٣، ج یقرآن فرهنگنامهٔ ( 43گرندگاهمَصْرِفاَ : »: گردندگاه« یجا به» گرندگاه«

  ب رکّ م ۀژوا .٧- ۴
، قرآن یها ترجمه و قصه( لم برکشیدندسّ ال جهد کردند یوسف را علیه هروبشری و یسار »: هردو« یجا به» هرو«

این  .آمد و آخر عمر او و ابوطالب در ابتدای اسلام فرمان یافت این سورت به آخر عهد رسول؛ )۴٣٠ ، ص١ج 
  ).٧٧ـ٧۵ ، صد آقاییغلامرضایی و حاجی سیّ  ؛ نک.۵٧ ، ص١٠ی، ج (ابوالفتوح راز اتفاق است 44هرو

                                                      
  .داده است قرار» کردیم« جایش است و به  را به حاشیه برده» کریم«. مصحح ٣٨
  آورده است.» مرده کردند«. مصحح در متن 39
 را به حاشیه برده است. » کرن«آورده است و » کردن«مصحح در متن . 40
 ه حاشیه برده است. را ب» کرن«آورده است و » کردن«مصحح در متن . 41
 تغییر داده است.» فردا«. مصحح متن را به 42
 آمده است.» گر[د]ندگاه«صورت  به فرهنگنامهٔ قرآنی. در 43
  اند. تغییر داده» هردو«را به » هرو«. مصححانِ این دو متن 44
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/ پس از صامت dوجه مشترك در شواهدی که ذکر شد این است که صامت دندانی و انسدادی /
دلیـل نزدیـک  بـه /r/رسد صـامت  . به نظر می س حذف شده است/ قرار گرفته و سپrلثوی و زنشی /

  / شده است.d/ (برای سهولت تلفظ) باعث حذف صامت /dبه واجگاه / واجگاهش بودن
 /rd/خـورد. گـروه  نیـز بـه چشـم می یکهن ایران یها در زبان/ r/به  /rd/گفتنی است که تبدیل 

  .ده استش /r/و  /l/ یترفان هٔ میان یباستان در فارس یفارس
dr فارسی باستان ̥d *kamarda  

  dil Kamār یترفانهٔمیانیفارس
  سر(از موجودات اهریمنی) دل یدریفارس

  )١۶ـ١۵ ، ص(ابوالقاسمی
هـا روی داده،  کنیم تـاریخ، منطقـه یـا منـاطقی را کـه ایـن حـذف در آن جای اکنون سعی مـی

 .اسـتناد رجـوع کـرد کتابت متون مـورد لیف یاأباید به تاریخ و حوزۀ ت منظور، بدینمشخص کنیم. 
، سـورآبادی تفسـیر، لغـت فـرس، تـاریخ بلعمـی نـد از:ا نظر، به ترتیب قـدمت عبارت متون مورد

های  قصـه و  ترجمـه، تفسیر نسفی، تفسیر ابوالفتوح رازی، ترجمۀ قرآن موزۀ پارس، العارفین  بستان
  .رر فی الترجمانالدّ ، الاحباب اوراد، قانون ادب، قرآن

  شود. هریک از متون یادشده توضیحات کوتاهی آورده میدر اینجا دربارۀ 
است  تاریخ بلعمیخورد،  در آن به چشم می /r/به  /rd/ما که تحول  هٔ ترین متن مورد استفاد کهن

، از وزیران سرشـناس سـامانیان، ق) ٣۶٣ وفات:( که از آثار بازماندۀ نثر فارسی است. ابوعلی بلعمی
تصـرفات  ،همت گماشت. برخی) ق ٣١٠ (وفات: ، اثر محمد بن جریر طبرییخ طبریتاربه ترجمۀ 

 اند. بلعمی را بیش از حد مجاز توصیف کرده
 بـه نخستین فرهنگ فارسی به فارسی موجود زبان فارسی است. این کتاب منسـوب .لغت فرس

سـتفادۀ شـعرای این کتاب بـرای ا .است ق) ۴۶۵ فـوت: (ظاهراً  مریاسدی طوسی، شاعر قرن پنجم ق
انـد، نوشـته شـده اسـت و  هری و خراسـانی آشـنا نبودهکه با لغات شاذ ماوراءالنّ  ،منطقۀ غرب ایران

هری بودن تعدادی از ای از لغات آن جنبۀ گویشی و محلی دارد. اسدی خود به ماوراءالنّ  بخش عمده
عباس اقبال اسـت کـه استناد ما در این نوشتار، چاپِ  لغات فرهنگش اشاره کرده است. چاپ مورد

  براساس مقابله با چهار نسخه منتشر شده است. 
  تر گفته شد. پیش های قرآن قصه و  ترجمهو  تفسیر نسفی، تفسیر ابوالفتوح رازی، تفسیر سورآبادیدربارۀ 
لـف آن ؤ م .از متون منثـور عرفـانی قـرن پـنجم هجـری اسـت .المریدین العارفین و تحفة  بستان

. اسـتصـد)  )، ص٣رجایی بخـارایی(( محمد بن احمد بن جعفر طبسی نیشابوری ابوالفضل احتمالاً 
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است و نام کاتب آن یحیی بن عمـر  ق ۵۴٣الاول  خ ربیعمورّ  العارفین  بستاننوشتۀ  ترین دست کهن
  بن الخطیب الجرمحورانی است.

م و ششـم در قـرون پـنج ،به احتمال زیاد در شـرق ایـران و افغانسـتان .پارس ۀقرآن موز هٔ ترجم
  ما ناشناس است.  یمترجم این قرآن برا .انجام گرفته استقمری، 

از آثار حُبیش تفلیسی، ادیب و دانشمند قرن ششم، است که در آسیای صغیر نوشته شده  .قانون ادب
  ).۴١)، ص ٢(صادقی نک.( های غرب ایران بوده است ثیر گویشأاحتمال قوی تحت ت  و زبان آن به
 نوشتۀ ابوالمفاخر یحیی باخرزی ،کتابی عرفانی به فارسی .الآداب  فصوصالاحباب و  اوراد

در ق  ٧٢۴ذوالحجه  ١٠از عارفان سلسلۀ کبرویّه است. باخرزی این کتاب را در ق)  ٧٣۶ وفات:(
  ).۵٨۴، ص ١نک. شمس، ج ( آباد از توابع بخارا به پایان رساند فتح

فرد این کتاب  ی قضاعی است. نسخۀ منحصربهقاض الاخبار  شهابشرحی فارسی بر  .ضیاءالشهاب
دهد که این متن در قرن هفتم و در  اشرف صادقی احتمال می کتابت شده است. علیق  ٨٧٨در سال 

  .)٧٢٨)، ص ٧(صادقی نک.( مذهب بوده است مناطق مرکزی نوشته شده و شارح و مترجم آن حنفی
العارفین  الاسلام شمس م است که شیخکری قرآنارزشمند  یها از فرهنگ .التّرجمان یالدّرر ف

بن منصور المتحمد المروزی آن را نوشته است. تاریخ تألیف کتاب دقیقاً معلوم نیست.  محمد
مصحح ازنظر  هٔ ق کتابت شده است، امّا به عقید ٩٧٨م سال مانده از این کتاب در محرّ  باقی هٔ نسخ

توان آن را به  می یمان مذکور است و حتتر از ز ها و تعبیرات بسیار کهن خصوصیات زبان و واژه
زبان اهل غزنین و  یکه ویژگ ،خصوصیات زبانی آن رای برخ یپنجم و ششم نسبت داد. و یها قرن

  شمرد. مؤلف می هٔ بلخ و ماوراءالنّهر در قرون پنجم و ششم است، از مشخصات لهج
  بدین قرار است:  فرهنگنامۀ قرآنیهای  تاریخ کتابت قرآن

: قرن هشتم؛ ٨۴قرن هفتم؛ قرآن شمارۀ  : ظاهراً ۴٩؛ قرآن شمارۀ قرن هفتم: ۴۶ هٔ رشما  قرآن
 ، ص١، ج فرهنگنامۀ قرآنی( : ظاهراً سدۀ دهم١١١: احتمالاً قرن هشتم؛ قرآن شمارۀ ٩١ قرآن شمارۀ

  دو). و شصت ـ شش و چهل
دهد که این  می اند، نشان بررسی حوزۀ زمانی و مکانی متونی که مشمول این قاعدۀ آوایی شده

  هر و مرکز رایج بوده است.تحول از قرن چهارم به بعد در حوزۀ شهرهای خراسان و ماوراءالنّ 
پایان لازم است دربارۀ حذف دال در پایان کلمه سخن گفت (البته در آن موارد هم دال پس از  در

ۀ صامت در پایان است و خوش /rd/صامت دوم خوشۀ صامت  /d/قرار دارد) و آن زمانی است که » ر«
 :شواهد زیر از این دست است 45شود. حذف می /d/کلمه قرار گرفته است و برای سهولت تلفظ، 

                                                      
نـوعی) از  (از هر و صامت دوم های صامت در پایان کلمه گرایش به ساده شدن دارند . البته ذکر این نکته لازم است که خوشه45

  (به شرط اینکه قبلش مصوت باشد) گرایش به حذف شدن دارد. گروه صامت پایان کلمه
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  کر[د]
  )،٨٨، قرآن ١١۵٧، ص ٣، ج فرهنگنامۀ قرآنی( (=کرد)کرپدید 
  .)٢ چاپی ، س ١٩٣١ ص ، مطابق)٢(ترجمۀ تفسیر طبری( (= کرد) بکشتنکردراز 

  .)١۵، س  چاپی ١۵٣٧ ص همان ، مطابق( جنان کی (= کرد) انکربیرون 
  .))۴همان (( مرا جبّاری بدبخت (=نکرد)نکرو 

  مر[د]
  .)١٠٣٢ ، ص۴)، ج ١(ترجمۀ تفسیر طبری( یان شما را به بدی (=مرد) است، کمی یاد کند خدایمراین آن 

  .)١٢ چاپی، س ١٨۵١ ص ، مطابق)٢((همان (= مرد) بوذندمرشش 
  .))۴همان (( خواند رجوانمخداوند عزوجل ایشان را 

  در[د]
  .)١۵و١۴ ، سچاپی ١۴٧۶ص  ، مطابق)٢((همان این طاقت ندارم درکمتر کنذ کی از  درهاء من  (= درد): دوش در
  .)١٨ ، سچاپی ١۴٧۶ ص (همان، مطابق بنشاند درتا 

  .))۴همان (( زادن به درختی خرما در[د]اورد او را 
  .))٣همان (( درگینعذابی  ایشان را باشد »:دردگین«جای  به» درگین«

  گر[د]
کنـد کـه آن را بـه  (=گرد) مدینه آن جوی فراخ بـزرگ میگرگردبراین آیت آن روز آمد که رسول صلوات اللّه علیه 

  .)٢۶٠، ص ١ ، جقرآن مجیدتفسیر (تازی خندق خوانند 
  .، برگ نخست))٢(بلعمی( یاورد ابوجعفر محمّد بن جریر بن یزید الطبر گرست که ا  نامۀ بزرگ بدانک این تاریخ

  کار[د]
  .ح) ۶٢ ، ص١١، ج (= کارد) (ابوالفتوح رازیکار
 ).١١۴، ص [د] (خطیب کرمانیکار

 نتیجه .۵
های تاریخی زبان فارسی، برخی از تحولات موجود در متون  ایم در حوزه در این مقاله نشان داده
در جایگاه  /dصامت غیراشتقاقی/است. ازجملۀ این تحولات، افزوده شدن   کهن، ناشناخته مانده

نویسان دربارۀ این تحول، که در گذشته  در تعدادی از کلمات است. محققان و فرهنگ /r/ بعد از
اند. در نوشتار  ها ثبت نکرده یافته را در فرهنگ و لغاتِ تحول  متداول بوده است، بحثی نکرده

، تفسیر سورآبادی، ترجمۀ تفسیر طبرید حاضر، شواهدی از این تحول را در متونِ منثورِ کهن، مانن
و دیگر متونِ قدیم شناسایی کرده و حوزۀ زمانی و مکانی و  تفسیر نسفی، تفسیر ابوالفتوح رازی

دهد که در برخی  براین، تحقیقِ حاضر نشان می علاوه. ایم علت روی دادن آن را نیز بیان کرده
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هایی از آن را در آثار  ن تحول که نمونهحذف شده است. ای /r/پس از صامت  /d/کلمات، صامتِ 
شود. البته در مقاله اشارتی  ایم، در لهجۀ بخارا نیز دیده می های چهار تا ده شناسایی کرده منثور قرن

توجه  های متقدم فارسی نیز شده است. مصححان به این تحول نیز بی به وجود این حذف در دوره
در پایان دربارۀ حوزۀ زمانی و مکانی و نیز علت روی دادن این اند.  بوده و شواهد آن را به حاشیه برده

  تحول صحبت شده است.

  منابع
کوشـش  ، بـه تفسـیر ابوالفتـوحمعـروف بـه  روض الجنـان و روح الجَنـان فـی تفسـیر القـرآنابوالفتوح رازی ، 

 مشـهد، هـای اسـلامی آسـتان قـدس رضـوی محمدجعفر یـاحقی و محمدمهـدی ناصـح، بنیـاد پژوهش
  .١٣٧۵ـ١٣۶۵

  .١٣٧۵ تهران ،، سمتدستور تاریخی زبان فارسیابوالقاسمی، محسن، 
، به تصحیح سیّد جعفـر سـجّادی، بنیـاد فرهنـگ المرقاة)، ١ابراهیم( بن   الزمان ابوعبداللّه حسین ادیب نطنزی، بدیع

  .١٣۴۶ایران، تهران 
، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات ، بـه کوشـش رضـا هـادیزادهاللغّة المسمّی بـالخلاص دستور )،٢( ــــــــ

  .١٣٨٠، تهران فرهنگی
  .١٣١٩، طهران مجلسهٔ چاپخان ، به تصحیح عباس اقبال،لغت فرساسدی، علی بن احمد، 

  .١٣۴٣ تهران ،(روایت فارسی کالیستنس دروغین)، به کوشش ایرج افشار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب اسکندرنامه
  .١٣۴۵ تهران، ، به کوشش ایرج افشار، دانشگاه تهرانالآداب  فصوص الاحباب و داوراابوالمفاخر یحیی،  ،باخرزی
  ).۶(صادقی  ← بستی

، به تصحیح محمدتقی بهار، به کوشش محمـد پـروین گنابـادی، تاریخ بلعمی، )١(بن محمد بلعمی، ابوعلی محمد
  .١٣۴١تهران ، ارکتابفروشی زوّ 

  .فاتح ترکیه ۀ، محفوظ در کتابخان۴٢٨١، نسخۀ شمارۀ تاریخ بلعمی) ٢( ــــــــ
  .١٣٧٠ تهران، ، مرکز نشر دانشگاهیخویی ، به تصحیح عباس زریابکتاب الصیدنه فی الطببیرونی، ابوریحان، 

  .١٣٧١تهران ، منسوب به محمد بن ایوب الحاسب، به تصحیح جلال متینی، معین، الغرائب تحفة
  .١٣٨۶، تهران قی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، به کوشش علی رواای فارسی از قرآن مجید ترجمه
  .١٣۴۴ـ١٣٣٩ تهران، اهتمام حبیب یغمایی، دانشگاه تهران  ، به)١(تفسیر طبری هٔ ترجم

  .مرکزی دانشگاه تهران هٔ نسخۀ گلستان (عکسی)، محفوظ در کتابخان) ٢( ــــــــ
  .رحیمی حسینعلی دکتری نامۀ نسخۀ ایاصوفیا، به نقل از پایان) ٣( ــــــــ
  .حسینعلی رحیمیدکتری نامۀ  کتابخانۀ مرعشی نجفی، به نقل از پایان ١١٢١٣، نسخۀ ۴ ج) ۴( ــــــــ
  .]١٣۵۵= [٢۵٣۵ تهران، ، بنیاد فرهنگ ایرانیرواق ی، به کوشش علپارسهٔ قرآن موز هٔ ترجم
 تهـرانی، شهید محمد رواق یفرهنگ هٔ ، مؤسسی)، به اهتمام محمدجعفر یاحقیهجر ۵۵۶خ مورّ هٔ (نسخقرآن  هٔ ترجم

١٣۶۴. 
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  .١٣٣٨، تهران دانشگاه تهران، ، به اهتمام یحیی مهدوی و مهدی بیانیهای قرآن ترجمه و قصه
  ].١٣۵۵[=  ٢۵٣۵ تهران، جعفر یاحقی، بنیاد فرهنگ ایران ، به اهتمام محمدتفسیر شنقشی

  .١٣۴٩ تهران، اد فرهنگ ایران(مشهور به کیمبریج)، به اهتمام جلال متینی، بنی تفسیر قرآن مجید
، بنیـاد فرهنـگ ٣و ١جلـد ، به اهتمام غلامرضـا طـاهر، قانون ادبتفلیسی، ابوالفضل حبیش بن ابراهیم بن محمد، 

    .١٣۵١ـ١٣۵٠ تهران، ایران
  .البلاغه  کتاب نهج ← البلاغه نهج بر کتاب » مقدمه«، جوینی

، ضـمیمۀ آینۀ میـراث، »نیشابوری الانبیای  قصصی در تصحیح لزوم بازنگر«، )١( آقایی، اکرم السادات دحاجی سیّ 
  .١٣٩٠، ، س هشتم، دورۀ جدید٢١شمارۀ 

 )،نامهٔ فرهنگستاننامهٔ  (ویژه نویسی فرهنگ، »غیراشتقاقی به کلماتِ دز، پوزه، روزه ...  d افزوده شدن«، )٢( ــــــــ
  .١٣٩٢، ٣٠۶ـ  ٣٠٢، ص ۶و  ۵ش 

علمـی و انتشـارات  ، به اهتمـام محمـد دبیرسـیاقی و غلامحسـین یوسـفی،لغاتص الملخّ خطیب کرمانی، حسن، 
  .١٣۶٢ تهران، فرهنگی
  .١٣۴٩ تهران ،، بنیاد فرهنگ ایرانیاسداللّه یبه تصحیح سعید نجف ،الاخوان دستورخان بدرمحمّد، ی دهار، قاض

  .١٣٧۵، مشهد ، دانشگاه فردوسی مشهدیبخارای هٔ لهج، )١ی (عل ، احمدیبخارای یرجای
  ... .فرهنگ لغات قرآن خطی ← ۴فرهنگ لغات قرآن خطی آستان قدس رضوی شمارهٔ بر » مقدمه«)، ٢( ــــــــ
  طبسی نیشابوری. ← منتخب رونق المجالس و بستان العارفین و تحفة المریدینبر » مقدمه«)، ٣( ــــــــ

، بـه سرپرسـتی اسـماعیل ١، جلـد فارسـی دانشـنامهٔ زبـان و ادب، »احیاء الملـوک«رجبی (دوانی)، محمدحسین، 
  .١٣٨۴سعادت، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران 

نامـهٔ دکتـری)، پژوهشـگاه علـوم  ، (پایان»تصحیح انتقادی مجلد چهارم ترجمهٔ تفسـیر طبـری«رحیمی، حسینعلی، 
  .١٣٩٠انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران 

  .بیرونی ← طبکتاب الصیدنه فی البر » مقدمه«خویی،  زریاب
، به تصحیح محمدحسین مصطفوی، مهذّب الاسماء فی مرتب الحروف و الأشیاءالزنجی السجزی، محمد بن عمر، 

  .١٣۶۴، تهران علمی و فرهنگیانتشارات 
، تهران ، فرهنگ نشر نوجلد ۵اکبر سعیدی سیرجانی،  ، به کوشش علیتفسیر سورآبادی، )١( ، ابوبکر عتیقسورآبادی
  .١٣٨١ـ١٣٨٠

  .پیرهداییکتابخانهٔ ، نسخۀ خطی تفسیر سورآبادی) ٢( ــــــــ
، بـه سرپرسـتی ١، جلـد دانشـنامهٔ زبـان و ادب فارسـی، »اوراد الاحبـاب و فصـوص الآداب«شمس، محمـدجواد، 

  .١٣٨۴اسماعیل سعادت، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران 
، ش ١١، سـال مجلۀ زبانشناسی ،»بی در زبان فارسیبعضی تحولات ناشناختۀ کلمات عر«)، ١( اشرف صادقی، علی

  .١١ـ٢ص  ١٣٧٣، ١
  .١٣٨٠، سخن، تهران مسائل تاریخی زبان فارسی )،٢( ــــــــ
، ص ١٣٨١، ١٠۶، ش نشر دانـش، »و مؤلف آن» المرقاة«بحثی دربارهٔ فرهنگ عربی به فارسی « )،٣( ــــــــ
٣١- ١٨.  
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مجلـۀ ، »کلمـات بـه بعضـی از» ر«یند افزوده شـدن صـامت ان فارسی: فریک تحول آوایی دیگر زبا«)، ۴( ــــــــ
 .  ١۶ـ١ص  ،١٣٨۴ ،١، ش ٢٠، س زبانشناسی

، به سرپرستی اسماعیل سـعادت، فرهنگسـتان ٢جلد ، دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی، »تفسیر کیمبریج«)، ۵( ــــــــ
  .١٣٨۶زبان و ادب فارسی، تهران 

، ، دورۀ جدیـد١٠، س ٢٣، ضمیمۀ شمارۀ آینۀ میراث، »ب المصادر ابوبکر بستیتحقیق در کتا«)، ۶( ــــــــ
١٣٩١.  
) بـه یادنامـۀ اسـتاد فقیـد دکتـر رشـید عیوضـی( پیرِ گلرنگ، »الشهاب های زبانی ضیاء ویژگی«)، ٧( ــــــــ

 ،١٣٩۵، تهـران به اهتمام محمد طاهری خسروشاهی، ادبیات خواستاری رحمان مشتاق مهر، احمد گلی،
  .٧٣٧- ٧٢٧ص 

یا جهانبخش، حسن عاطفی و عباس بهنیا، میراث مکتوبالشهاب ضیاء     .١٣٩۴ تهران ،، به تصحیح جو
 تحفـة العـارفین و  المجـالس و بسـتان  منتخـب رونـقطبسی نیشابوری، محمد بن احمد بن ابـی جعفر(منسـوب)، 

  .١٣۵۴ تهران ،، به کوشش احمدعلی رجایی بخارایی، دانشگاه تهرانالمریدین
 ،الزمان فروزانفر، بنگاه ترجمـه و نشـر کتـاب ، به کوشش بدیعقشیریه هٔ رسال هٔ ترجمبن احمد،   حسن ی، ابوعلعثمانی

  .١٣٧٩ تهران
، س کتاب مـاه ادبیـات، »ای فارسی در خدمت قرآن نثر شیو«آقایی،  السادات حاجی سید ، محمد و اکرمغلامرضایی

  .١٠٠-٧۴ص ، ١٣٨۶، ۵، ش ١
مطالعـات و  هٔ ، مؤسسـییبخـارا ییرجا ی، به کوشش احمدعل۴هٔ شمار یآستان قدس رضو یقرآن خطفرهنگ لغات 

  .١٣۶٣ تهران ی،تحقیقات فرهنگ
آسـتان قـدس رضـوی (بـا نظـارت  یاسـلامی ها ، تدوین گروه فرهنگ و ادب بنیاد پژوهشیقرآن هٔ فرهنگنام

ی، مشـهد سـتان قـدس رضـوآ یاسـلام یهـا ، بنیـاد پـژوهشچاپ دوم، لدج ۵)، یمحمدجعفر یاحق
١٣٧٧.  

  .١٣٢٠، تهران ، به تصحیح عباس اقبال، کلالۀ خاورتاریخ طبرستانبهاءالدین محمد بن حسن بن اسفندیار،  ،کاتب
 .١٣٨۵، تهران ه جوینی، دانشگاه تهران، به تصحیح عزیزاللّ البلاغه  کتاب نهج

و  یعلمـانتشـارات ، یسـرور مـولای حیح محمـد، به تصـالترجمان یرر فالدّ بن منصور،  ، محمدیالمتحمد المروز
  .١٣۶١ی، تهران فرهنگ

  .تفسیر قرآن مجید ← تفسیر قرآن مجیدبر » مقدمه«، )١( متینی
  .تحفة الغرائب ← تحفة الغرائببر » مقدمه«)، ٢( ــــــــ

کوستیکی یک تحـول آوایـی«مدرسی قوامی، گلناز،  رهنـگ (جشـنامۀ دکتـر محمدرضـا بـاطنی)، فبـامهر، »دلایل آ
  .۴۴٣ـ۴١۵ ص، ١٣٩۴تهران  ،معاصر

، بـه کوشـش منـوچهر سـتوده، الملـوک احیاءالدّین محمد بن شاه محمود،  حسین بن ملک غیاث ،ملکشاه سیستانی
  .١٣۴۴ تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب

  .١٣٧۶، به کوشش عزیزاللّه جوینی، سروش، تهران تفسیر نسفیالدین عمر بن محمد،  نسفی، ابوحفص نجم
  ابوالفتوح رازی. ← الجنان و روح الجَنان فی تفسیر القرآن روض بر » مقدمه«یاحقی، ناصح، 

  
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عصران خود متناسب و همراه کردند.  ثیر بیشتری گذاشتند و رویکرد خود را با دیدگاه غالب همأخود ت
گیوی و صادقی و   خانلری، انوری و احمدیناتل ب، پنج استاد، پرویز هایی که عبدالعظیم قری دستور زبان

  های پیشتاز این بازۀ زمانی بود. ازجمله کتاب ،ارژنگ نوشتند
  ، پیشگامان دستورنویسی. تی، نقد دستورهای آموزشی، دستور سنّ   دستور زبان فارسی، دستورها:  کلیدواژه

  مقدمه .١
دریج دستور زبان فارسی از انزوا بیرون آمد و به تقلید از صرف و نحو ت هاز قرن سیزدهم به بعد در ایران ب
هایی مختص دستور زبان فارسی به زیور طبع آراسته شد. نخستین آنها اثر  عربی و دستور فرنگی، کتاب
  مشهور است. دبستان سخناست که خلاصۀ آن با عنوان  ،دستور سخن ،ارجمند میرزا حبیب اصفهانی

ها و  شیوه ،های مختلف به نگارش درآمد و آموزش قواعد زبان فارسی نویسی با هدف ورمرور، دست به
های  را در واپسین سال دستور زبان فارسیهای متفاوتی به خود دید. میرزا عبدالعظیم خان قریب  رویکرد

بـه  ٢تادپـنج اسـ دستور زبان فارسیقرن دوازدهم با الگوپذیری از دستور زبان فرانسه نوشت و پس از آن 
 دستور زبـان فارسـیعنوان منبع درسی معرفی گردید.  های متمادی در مدارس به ل نگارش درآمد که سا

هـا بـود کـه در  از تقلیدِ صرف از دستور دیگر زبان دور  پور هم کتابی با مطالب تازه و به عبدالرسول خیام
خانلری و همکارانش  ناتل نویسی، پرویززمان خود و حتی تا زمان ما قابل اعتنا است. در ادامۀ روند دستور

تی دور کرده و با آموزش دستور را کمی از حالت سنّ  شیوۀلیف کردند که أآموزان دبیرستانی ت کتابی برای دانش
  را در آموزش دستور ارائه دادند. روشی نوینهای فرنگی  شناسی و دستور الگوگیری از زبان

ای است.  ها براساس مطالعات کتابخانه آوری داده و جمع تحلیلی   ـ   روش انجام این تحقیق، توصیفی
ای برجسته در    که نمونه ،ل امروزدستور مفصّ موارد اختلافی هر کتاب به همراه چند مثال با کتاب 

. هدف پژوهش نقد و بررسی سیر دستورنویسی شددستورنویسی توصیفی فارسی است، مقایسه 
 ،ش١٣۵٧تا  ١٢٩٨های  چاپ سال ،ی دستور زبان فارسیدرس  آموزشی در ایران است و بیست کتاب

  ها پاسخ دهد: مطالعه شد. پژوهش حاضر در پی آن است که به این پرسش
  های درسی دستور در دورۀ مورد بررسی چگونه است؟ ) ساختار و محتوای کتاب١
  نوین؟شناسی  تی است یا زبانهای درسی دستور این دوره مطابق با مبانی دستور سنّ  ) کتاب٢
های دستوری این دوره در جهت تسهیل یادگیری چه رویکرد و اهتمامی  ) نویسندگان کتاب٣
 اند؟  داشته
  اند؟ لفان نسبت به دستور زبان فارسی و ضرورت آموزش آن تا چه اندازه نگاه واحدی داشتهؤ) م۴
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زبان فارسی این دوره های درسی دستور  اینکه تمام کتاب  دلیل به ،یادآوری این نکته نیز ضروری است
به اینکه   توجه  ای از آنها گردآوری و بررسی شد. با دسترس نبوده و آمار دقیقی موجود نیست، مجموعه  قابل

های این دوره مشهود است، معیار  های دستوری و تکرار مباحث در بسیاری از کتاب شباهت دیدگاه
 های پس از خود است. آنها بر یکدیگر و دوره ثیرگذاریأانتخاب، اهمیت و نوآوری در ارائۀ مباحث و ت

  ها نقد و بررسی کتاب. ٢
  ش)١٣٢٠تا  ١٢٩٨دورۀ اول (از سال . ١- ٢

به شرایط زمانی و فعالیت   توجه با ،های آموزشی دستور زبان فارسی در این دو دهه نویسندگان کتاب
بت به دستور زبان فارسی آشنایی آموزان نس ای بودند که دانش مجموعه صدد تهیۀ در ،اولیۀ مدارس نوین

نظری  آموز با جنبهٔ  و دانشاست اختصار ارائه شده   ها به اجمالی پیدا کنند. اغلب مباحث دستوری کتاب
دستور ها مانند  قانه در برخی کتابهای کاربردی و خلاّ  گرچه تمرین و پرسش .شود اصطلاحات آشنا می

های  اما تمرکز اصلی کتاب ،فهیم بهتر مطالب ارائه شدهبرای ت ش)١٣١۶(عبدالعظیم قریب زبان فارسی 
این دوره بر جنبۀ نظری و اصطلاحات اساسی علم دستور است. الگوپذیری از قواعد زبان عربی نیز در 

  های دستور این دوره کاملاً مشهود است. کتاب
زگار است که در ه آمواللّ  در این دوره، چهار کتاب مورد بررسی قرار گرفت. دو کتاب نوشتۀ حبیب

میرزا محمد امین خان ادیب  دستور نوینش چاپ شده است. کتاب سوم ١٢٩٩ش و ١٢٩٨های  سال
است که به  ش)١٣١۶(میرزا عبدالعظیم خان قریب  دستور زبان فارسیو کتاب چهارم  ش)١٣١٢(طوسی 

  ایم. تحلیل آنها پرداخته
در بخش صفات، قیود، ظروف،  ،ره آموزگااللّ  نوشتۀ حبیب ،ترتیب مباحث دو کتاب دستوری

با این تفاوت  ،کنایات، ضمایر، مبهمات، ادوات شرط و استفهام، اعداد، اصوات و حروف یکسان است
  کمی تفصیل توضیح داده شده ها با  برخی درس ش)١٢٩٨(ششم ابتدایی  دستور آموزگارکه در کتاب 

ایی مباحثی همانند واو معدوله، واو در کتاب ششم ابتد» خاتمه«است. همچنین در بخشی با عنوان 
شود. هر صفحه  نوشتن همزه و تنوین، ابدال و نکاتی راجع به افعال و اسما و صفات دیده می نحوهٔ عطف، 

اینکه این کتاب ادامه  شود. با اسکافی ابیاتی دیده می ها از اشعار سعدی و ابوحنیفهٔ  تمرین دارد؛ در برخی تمرین
  کمی تغییر یا اضافات تکرار کرده است. اما همان مباحث را با  ،شود سوب میو جلد دوم کتاب قبلی مح

را » جامد و مشتق«های  اسمش) ١٢٩٨(کتاب ششم ابتدایی  ی»اسما«ه آموزگار در بخش اللّ  حبیب
  شنود که از گفتن و مانند گفت ،کلمۀ دیگر ساخته شده باشد«داند که از  کند و اسم مشتق را اسمی می معرفی می

شویم که نویسنده دستور زبان عربی  . از این تعریف آگاه می)٢٣ )، ص١((آموزگار  »شنیدن ساخته شده باشد  و
که  حالی در ،داند اسم مشتق می ،را ملاک خود قرار داده و هر عبارتی را که از ریشۀ یک فعل گرفته شده
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 »های اشتقاقی ها و پیشوند با پسوند یعنی ،های اشتقاقی ضمیمه«دانند که با  اکنون اسم مشتق را اسمی می
ها  ای دیگر کافی نیست و وجود پیشوند آید و صرف ساخته شدن از کلمه به وجود می )١٩٣ ، ص(فرشیدورد
  سازد. ها، اسم مشتق را می یا پسوند

در برخی موارد نیز تعریف نویسندگان از اصطلاحات دستوری با نظر دستورنویسان معاصر ما 
در  ش)١٢٩٩(سال چهارم و پنجم ابتدایی  دستور آموزگارآموزگار در کتاب  ،مثال  ایمتفاوت است. بر

پنهان، آشکارا، «کند که یکی از آنها قید وصفی است  آن را به شش قسم تقسیم می» قید«بخش اقسام 
نک. (ست عنوان قید حالت آمده ا به ل امروزمفصّ   دستورها در  که این نمونه» آهسته، آرام، عامداً، صریحاً 

ومانع نیست و تعریفی کلی از  جامع» قید وصفی«گذاری آن به  . تعریف آموزگار و نام)۴۶٠ ، صفرشیدورد
  شود. مانند قید جهت، مقدار و وسیله را هم در خود شامل می ،این مفهوم است و انواع دیگری از قید

میت وضع اصطلاحات به اه ش)١٣١٢( دستور نوینمیرزا محمد امین خان (ادیب طوسی) در کتاب 
های محلی هم توجه  کند که در نوشتن این کتاب به زبان محاوره و حتی لهجه کید میأدستوری اشاره و ت

مانند   ،شده است. این کتاب برای همۀ اصطلاحات دستوری عربی یک اصطلاح فارسی هم آورده است
تلاش کرده که اصطلاح فارسی آمده و نویسنده » بر نام خودی«که در کنار این عنوان » ضمیر شخصی«

کند.  ل عربی استفاده میاوبرای آن بگذارد، گرچه خودش هم در متن کتاب از همان اصطلاحات متد
آورد. تعریفی که از  می» مشتق و جامد«بندی اسم  را پس از دسته» ببسیط و مرکّ «های  اسم دستور نوین

ب و در تعریف اسم مرکّ  داردبودن کلمه اشاره  جزء به بی ،مانند تعریف فرشیدورد ،اسم بسیط ارائه شده
  . )١٧ ادیب طوسی، ص( »از دو جزء یا بیشتر ترکیب شود«آمده که این اسم باید 

 ش)١٣١۶(میرزا عبدالعظیم خان قریب  دستور زبان فارسیآخرین کتابی که در این دوره بررسی شد، 
های  ست. قریب با الگوگیری از دستورثر بر نویسندگان پس از خود اؤهای مهم و م است که از کتاب

مسیر جدیدی در آموزش دستور زبان فارسی گشود. او در بخشی  ،خصوص دستور فرانسوی به ،فرنگی
، (قریب »شاه عباس پادشاه بزرگی بود«آورد  و مثال می »مسند گاهی دارای متمم است«نویسد:  از کتاب خود می

اما  ،داند کننده و متممی برای مسند (پادشاه) می را کامل» بزرگ«در این بخش صفت  وی .)٢٠ ص
های  خورد و حتی در کتاب ها به چشم نمی به صفت در دیگر کتاب» متمم«اختصاص اصطلاح 

یا » مسند«پور) اصطلاح متمم را به  دستورنویسان پس از عبدالعظیم خان هم (مانند عبدالرسول خیام
 »کند بلکه کسر آن را جبران می« ،افزاید بر فعل نمیجهت که چیزی  ازاین ،کردند اطلاق می» مکمل«

  .)٧۵ ، صپور (خیام
آموز با جنبۀ  وتفصیل ارائه شده و دانش های این دوره بدون طول درمجموع، بیشتر مباحث کتاب
شود. غالب اصطلاحات دستوری برگرفته از قواعد زبان عربی است  نظری اصطلاحات دستوری آشنا می
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شود و به مباحث  آغاز می ،مانند حروف الفبا، هجا و تعریف دستور زبان ،ای ایهو آموزش از مباحث پ
ها وجود  رسد. در این دوره تصویر و نمودار در کتاب اسم و اقسام آن، فعل و وجوه آن، صفت و قید می

هم در » قرائت فارسی و املا«وضعیت نامناسبی دارند.  ،ها ازنظر طراحی و چاپ ندارد و کتاب
نوشتۀ عبدالعظیم  ،دستور زبان فارسیی دستوری این دوره مورد توجه است. کتاب مهم این دوره ها کتاب

ثیر پذیرفته و بارها أت ،خصوص دستور فرانسوی به ،های فرنگی است که از دستور زبان ،ش)١٣١۶(قریب 
  .پوشانی دارند های پس از او هم تا حد زیادی با این کتاب هم و مطالب کتاب است چاپ شده

  ش)١٣۴٠تا  ١٣٢٠دورۀ دوم (از سال  .٢- ٢
هایی که در این  گیرد. کتاب می  بر  ش را در١٣۴٠تا  ١٣٢٠های  های آموزشی سال دورۀ دوم کتاب

(محمد  دستور زبان فارسی، تا) (پنج استاد، بی دستور زبان فارسیبدین شرح است:  ،بازۀ زمانی مطالعه شد
 قرائت فارسی و دستور زبان ش)،١٣٣۵، همکاران(رضازاده شفق و  فارسی و دستور زبانش)، ١٣٣٠دیهیم، 

 پسران فارسی و دستور زبان، ش)١٣٣۵، همکارانو  اسفندیاری( فارسی و دستور)، )١همکاران ((فروزانفر و 
  ش).١٣٣٨(پنج استاد،  دستور زبان فارسیش)، ١٣٣٧(

ها  اند و رویکرد اغلب کتاب آغاز کردهای دستور  در این دوره نیز نویسندگان آموزش را از مباحث پایه
پنج استاد  دستور ،نمونه  مطابق قواعد عربی است. برای ،اند و اصطلاحات دستوری که به کار برده

را مطابق تصریف زبان » کوشیدن«فعل  ١١٨در صفحۀ  ،که کتاب شاخص این بازه است ،ش)١٣٣٨(
نوان اسم فاعل و هم اسم مفعول ساخته است. ع را هم به» ام کوشیده« عربی صرف کرده و از این مصدر

همکاران و  فروزانفر( »از دو کلمه یا بیشتر ترکیب شده باشد«داند که  ای می ب یا آمیخته را کلمهاین کتاب اسم مرکّ 
آورد.  ب میعنوان اسم مرکّ  را به »باغبان«و  »سرا کاروان«، »کارخانه«هایی مانند  و مثال )٣١ ص، )٢(

دو  و هر» بکلمات مرکّ «اساس داشتن حداقل دو کلمه در ردیف  دگان کلمات مشتق را برنویسن ،درواقع
ها یا از ترکیب آن  کلمه ها یا نیمه کلمه«ب باید از دهند. این در حالی است که اسم مرکّ  را در یک دسته قرار می

یت صرفی، نحوی، ای که اجزای ترکیب، خاص گونه هم به آن ،)١٧٠ ، ص(فرشیدورد »دو ساخته شده باشد
را شرط تشکیل اسم » دو کلمه«اما پنج استاد صرفاً داشتن  .آوایی یا معنایی خود را از دست داده باشند

از کلمۀ دیگر «دانند که  ای می  ، جامد را کلمه»اسم جامد و مشتق«دانند. نویسندگان در بحث  ب میمرکّ 
از کلمۀ «دانند که  ای می . مشتق را نیز واژه)٣٣ ص، )٢( همکارانو  فروزانفر( »بیرون نیامده باشد: دشت، سرد...

دهد که نویسندگان قواعد زبان عربی را  . این تعاریف نشان می)جا همان» (دیگر بیرون آمده باشد: ناله، مویه...
  اند.  به دستور زبان فارسی تسری داده
هیم است. دیهیم در نوشتۀ محمد دی ،ش)١٣٣٠( دستور زبان فارسی ،دیگر کتاب مهم این دوره

وجه اخباری، شرطی، امری، انشایی، التزامی، وصفی، مصدری و وجه معین را » وجوه افعال«قسمت 
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وجه «لاف دیهیم که خ کند و به را هم در میان وجوه فعل ذکر می» کیدیأوجه ت«کند. فرشیدورد  بیان می
  داند. به می» وجه التزامی«عۀ مجمو داند، این دو وجه را زیر را وجهی مستقل می» شرطی و انشایی

 امید، شرط، شک... مثل آرزو، میل... ،قطعی ای از فعل است که بر امری احتمالی و غیر صورت یا جنبه«که   دلیل  این
شود این است  آنچه از نظر دستورنویسان امروزی برداشت می ،. درواقع)٣٨٣ ، ص(فرشیدورد »دلالت کند

 .هستند» وجه التزامی«زیرمجموعۀ  ،کنند حتمال و آرزو و... دلالت میکه تمام افعالی که بر شرط و ا
» وجه معین«دیهیم  ،بهتر است وجه شرطی و انشایی نیز جزء وجه التزامی قرار گیرد. همچنین ،بنابراین
ه فعل معین فعلی را گویند که افعال دیگر ب« نویسد: آورد و در توضیح آن می عنوان یک وجه مستقل می را هم به

عنوان یک وجه  گذاری فعل معین به که نام صورتی در ،)۶٧ ، ص(دیهیم »شوند کمک و معاونت آن صرف می
بر اخبار و «ای از فعل است که  که صورت یا جنبه ،»وجه«زیرا با تعریف  ،آید نظر می  مستقل بعید به

  همخوانی ندارد. ،)٣٨٠ ، ص(فرشیدورد »کند احتمال و آرزو... دلالت می
پنج استاد سال اول و دوم دستور ادامۀ  ش)١٣٣٨(چهارم و پنجم دبیرستان  زبان فارسی دستور
کنند. بحث  آغاز می» مبهمات«های دستوری را با بخش  لفان ادامۀ درسؤاست. م تا) (بیدبیرستان 

شود: اصلی، ترتیبی یا  در فصل چهارم کتاب مطرح و عدد به چهار بخش تقسیم می» عدد«
ای از شمار  عدد کسری آن است که پاره« خوانیم: زیعی. در توضیح اعداد کسری میوصفی، کسری، تو

ای  نظر گرفتن دسته که در) ٢۵ ، ص)٣همکاران (و  فروزانفر( »مانند چهار یک، پنج یک... ،درست را برساند
که عدد کسری  ازآنجایی« دهد: چنین توضیح می اینل دستور مفصّ جداگانه برای آن ضروری نیست و 

از اقسام عدد اصلی است و قائل شدن طبقۀ خاصی برای آن لازم  ،بنابراین ،کند ای از عدد اصلی دلالت می بر پاره
  ).٣٢٠ ، ص(فرشیدورد »نیست

شود.  ها از قطعات نظم و نثر کهن فارسی استفاده می ها یا تمرین برای ذکر مثال ،در این دوره
دودی از ارائۀ تعریف اصطلاحات دستوری فراتر رفته و ح  های دستور زبان این دوره تا کتاب ،البته

 اند. یادآوری این نکته ضروری است که در همهٔ  تر شده شده کاربردی های طرح ها و پرسش تمرین
  نیز تحت یهای اند، کتاب هایی که مختص آموزش دستور بوده  غیر از کتاب ،های مورد بررسی دوره

شدند که در بخش  زمان متون و دستور زبان منتشر می همبرای آموزش » فارسی و دستور«عنوان 
های دستوری کتاب بسیار خلاصه و  فارسی آن بیشتر به آموزش متون کهن ادبی پرداخته و بخش

در این دوره منتشر شد که خود تحول  ش)١٣٢٨(پنج استاد دستور . نخستین جلد شد میکوتاه ارائه 
آموزان تدوین  ن برای دانشاولین بار کتابی جامع و مدوّ زیرا  ،آمد مهمی در این عصر به شمار می

شد که از اغلب مباحث دستوری، دیدی کلی ارائه داده و از نظم و ترتیب مشخصی برای آموزش  می
  گرفت. بهره می
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  ش)١٣۵٧تا  ١٣۴٠دورۀ سوم (از سال . ٣- ٢
ها و  شود و مثال شروع میها، در این دوره آموزش دستور زبان نیز با مباحث اساسی  مانند دیگر کتاب

های مورد بررسی این دوره بدین شرح است:  کند. کتاب شواهد زیادی برای تفهیم بهتر مطالب عرضه می
فارسی  دستور زبان، ش)١٣۴٢(هروی،  دستور حسن، ش)١٣۴١، همکارانو  روحانی( دستور زبان فارسی و

 ،تا) ، بیو زهرا خانلری خانلریناتل (ن فارسی دستور زبا، )ش١٣۴٣، )١و همکاران ( خانلریناتل ( »روش نو«
، )٢و همکاران ( خانلریناتل ( دستور زبان فارسی، تا) مفیدی، بی محمدی و  (سلطان دستور زبان فارسی فرهنگ

انوری،  ی وگیو (احمدی دستور زبان فارسی، ش)١٣۵١انوری، و گیوی   (احمدی دستور زبان فارسی، ش)١٣۴۶
  .)ش١٣۵٧و ارژنگ،  (صادقیدستور ، ش)١٣۵٢

است که غیر از  ،ش)١٣۴٢(، نوشتۀ محمدحسن هروی دستور حسن ،های مهم این دوره از کتاب
بسیاری از  ،کند و البته آموز نیز توجه می به آموزش بدیع، قافیه و تقویت نگارش دانش ،آموزش دستور

و  »گویا«مانند  ،بیانیهای  صفت ،نمونه  دهد. برای اصطلاحات قواعد عربی را هم در خود جای می
  نامد.  می» صفت مشبهه«را  »پویا«

آید و  در آموزش دستور پدید می روشی نوش، ١٣۴٣خانلری در سال  دستور زبانبا انتشار 
های مناسب طراحی کتاب (مانند استفاده  با طرح درس مشخص و دارای ویژگی ،آموزان به کتابی دانش

ای  خلاصه ،مثال  برای .کنند دسترسی پیدا می ،ش فعل و زمان فعل)ویژه برای آموز به ،از جدول و نمودار
از زبان زندۀ رایج  ،علاوه بر استفاده از متون کهن فارسی ،همچنین .آید از دروس در کادری مشخص می

این کتاب دستورنویسی را تا  شود. خانلری با انتشار عنوان شاهد مثال استفاده می در بین مردم نیز به
های فرنگی، روشی نو در  شناسی و دستور کند و با الگوگیری از زبان تی دور میاز حالت سنّ  ای اندازه

بایست در طی سه سال  کند. این کتاب اولین کتاب از یک مجموعه است که می آموزش دستور ایجاد می
تا توضیح داده شده که توالی تدریس دروس باید حفظ شود » مقدمه«شد. در  در دبیرستان تدریس می

نی ریزی و چارچوب معیّ  لفان، برنامهؤدهد که م له نشان میئآشفتگی در تدریس ایجاد نشود. این مس
های  داند که در کتاب تفاوت ویژۀ کتاب را این می» مقدمه«اند. دکتر خانلری در  برای تدوین کتاب داشته

شد که  داده می قبلی ابتدا یک سلسله تعریف از مفردات (مانند اسم، فعل، صفت و...) آموزش
دانست غرض چیست و این مطلب چگونه او را در بهتر نوشتن و خواندن یاری  درستی نمی آموز به دانش
که این کتاب ابتدا قواعد زبان را از  پرداختند، درحالی کند و در آخر به تحلیل اجزای جمله می می

تر باشد. برخلاف دستورنویسان  سانکند تا فهم آن برای مبتدی آ آغاز می ،که واحد گفتار است ،»جمله«
و ساخت آن را مبنا قرار داده و آن » جمله«کردند، خانلری  آغاز می» کلمه«که آموزش را از انواع  ،پیشین

رسد. او معتقد بود ما در  به ساختمان کلمه می ،کند و درنهایت تری تقسیم می را به اجزای کوچک
برخلاف  ،بنابراین .مفید معنی نیستند ،لمات جز در ترکیبخواندن و نوشتن با جمله سروکار داریم و ک
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آغاز  »جمله«که تمرکز بر آموزش مفردات داشته، کتاب وی آموزش دستور زبان را از  ،های پیشین کتاب
را » شناسه« ،نمونه  گرداند. برای خانلری اصطلاحات دستوری را به فارسی برمی ،براین افزون .کند می
و » نویسی ساده«م برگزید و برای جای مصدر مرخّ  را به» مصدر بریده«و » اعلیضمیر متصل ف«جای  به
های فرنگی، روشی  او با الگوگیری از دستور زبان ،دستور زبان فارسی تلاش کرد. همچنین» سازی قاعده«

کند و در آغاز هر مبحث، نکات دستوری را در بافتی مشخص و در  نو در آموزش دستور زبان ابداع می
   .شودآموز با کارکرد و نحوۀ استفاده از نکتۀ دستوری آشنا  دهد تا ذهن دانش ب جملاتی کوتاه ارائه میقال

است.  ،ش)١٣۵١(گیوی و انوری   نوشتۀ احمدی ،دستور زبان فارسیدیگر کتاب آموزشی این دوره 
ز ناهمخوانی هایی ا نیست و نمونه اشکالولی خالی از  ،اگرچه این کتاب در نوع خود ارزشمند است

هایی که احمدی گیوی و انوری برای اقسام صفت  نمونه ،مثال  برای .شود تعریف و شواهد در آن دیده می
ب هم برخی موارد صفت مشتق را به صفت مرکّ  ،واقع صورت آمیخته است و در به ،آورند ب میمرکّ 

ار، گر، کار) گوینده، لرزان، دانا، خواستار، های صفات فاعلی: (نده، ان، الف، گ نشانه« ،مثال  برای .کنند اطلاق می
یای لیاقت: خواندنی، «های با  . همچنین صفت)٢٧ ، ص )١(گیوی و انوری   (احمدی »آفریدگار، ستمگر، ستمکار

 )٢٨ ، صهمان( »پول، ناسازگار بی پیشوند و اسم: باهنر، بنام....«و یا صفتی که از ) ٢٧ ، صهمان( »شنیدنی
ها، صفت بیانی مشتق به دست  ها و پیشوند است که با استفاده از پسوند  حالی  در  اینساخته شده باشد. 

زیرا فعال و قیاسی است و تقریباً به آخر  ،تر است از همه مهم »ی««ساز  های اشتقاقی صفت آید. از میان پسوند می
، »جنگی«مانند  ،)٢٧٧ ، صیدورد(فرش »کند چسبد و آن را بدل به صفت نسبی یا فاعلی یا مفعولی می هر اسمی می

هایشان از اقسام صفت  گیوی و انوری در ادامۀ مثال  . اما احمدی»تصویبی«و  »اعطایی«، »پیشنهادی«
ی، ین، ینه، گان، گانه، کی، انه، آنی، چی: تهرانی، دیرینه... «کنند و  های صفت نسبی نیز اشاره می ب به نشانهمرکّ 

و » پول بی«شمارند. دربارۀ کلمات  می را بر) ٢٧ ، ص )١مدی گیوی و انوری (اح( »مردانه، جسمانی، پهلویچی
صفت مشتق پیشوندی غیرفعلی هستند و  ،تر مشخص کنیم اگر بخواهیم نوع کلمه را دقیق» ناسازگار«
رسد نویسندگان این کتاب درسی  و... صفت مشتق پسوندی هستند. به نظر می» مردانه«و » پهلویچی«
ب، صفتی اند و گویی منظور آنها از صفت مرکّ  هم آمیخته ب و صفت مشتق را درمرکّ نوعی صفت  به

های فارسی را ازنظر  فعلش) ١٣۵٢(چاپ است که ساده یا بسیط نباشد. نویسندگان در دیگر کتاب خود 
از   های ساده، که مصدر آنها بیش فعل«کنند.  ب تقسیم میساختمان، در سه دستۀ فعل ساده، پیشوندی و مرکّ 

که از یک «داند  . اما فرشیدورد فعل بسیط را فعلی می)٢۶ ، ص)٢همان (( »مانند خواندن.... ،یک کلمه نیست
. درواقع، نویسندگان این کتاب درسی، فعل )۴١٣ ، ص(فرشیدورد...»  »رفتن«مانند  ،تشکیل شده باشد ءجز

داند که تنها یک جزء داشته  لی میکه فرشیدورد فعل ساده را فع حالی در ،دانند بسیط را یک کلمه می
آن را فعل ساده  ،ای است کلمه آموزان این باشد که هرگاه فعل یک باشد. شاید راه آسان برای آموزش دانش

که ممکن است  دارد فعل ساده است، چرا» فعلی که تنها یک جزء«تر  بدانیم. اما در نگاهی دقیق
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 ،یک کلمه بداند و آن را فعل ساده بپندارد. همچنین» اداشتنو«اشتباه فعلی پیشوندی را مثل  آموز به دانش
که تنها در برخی  را، »شایستن«و » بایستن«هایی مانند  ثیر از زبان عربی مصدر فعلأنویسندگان به ت

که فرشیدورد برای این دسته از افعال اصطلاح  درحالی ،دانند فعل ناقص می ،شود ها صرف می صیغه
  داند. ا برگزیده و فعل ناقص را فعل نیازمند مسند یا مکمل میر» التصریف فعل ناقص«

آید که در  های بسیار خوب دورۀ سوم به شمار می از نمونهش) ١٣۵٧( صادقی و ارژنگ دستورکتاب 
در بخش فعل و  ،برای بیان نسبتاً جامع ،اند. تلاش نویسندگان های متنوعی ارائه داده ها و مثال آن تمرین

های  روه فعلی و گروه اسمی از نکات برجستۀ این کتاب است. در مقایسه با دیگر کتابهای آن، گ زمان
مسیر آموزش   توجه در  ای قابل خانلری نمونه دستور زبانتوان در کنار  شده، این کتاب را می بررسی

  شمرد. نویسی بر دستور با روشی نو، ساده و دور از عربی

   نتیجه .٣
دلیل اهمیت بالای دستور  شود. به ای نخستین تحصیل در مدارس آغاز میه آموزش زبان معیار از سال

نویسی زبان خود  کند تا با قواعد درست آموزان کمک می های بسیاری به دانش ها و کتاب زبان، روش
  آشنا شوند.

دستورنویسی مستقل فارسی  ،ق)١٢٨٩(میرزا حبیب اصفهانی  دستور سخندر ایران پس از انتشار 
ها و مقدمۀ برخی  طور پراکنده در برخی کتاب پیش از آن نکات دستور زبان فارسی را به ،البتهآغاز شد. 
ه آموزگار، اللّ  نویسندگان دیگری ازجمله حبیب ،یابیم. پس از میرزا حبیب اصفهانی ها می فرهنگ

ی و گیو  خانلری، احمدی ناتل عبدالعظیم قریب، محمدحسن هروی، محمد دیهیم، پنج استاد، پرویز
  هایی با موضوع دستور زبان فارسی نوشتند. انوری و صادقی و ارژنگ کتاب

ش تا ١٢٩٨های آموزشی دستور زبان فارسی مدارس (از سال  تعدادی از کتاب ،در این پژوهش
های  ثیرپذیری آنها از قواعد عربی یا دستورأهای دستوری هر نویسنده، ت ش) بررسی و دیدگاه١٣۵٧

تی یا نوین و رویکرد آموزشی هر کتاب (مانند های سنّ  دگان از دستور زبانفرنگی، پیروی نویسن
  است. شدهها، استفاده از نمودار یا جدول و...) نقد و تحلیل  ها و مثال الخط، نوع تمرین رسم

سیر دستورنویسی مستقل، که عمدتاً هدف آموزشی دارد، الگوگرفته از قواعد عربی یا دستور 
های فارسی الگوهای ساختمانی دستور زبان  ویسان ایرانی برای نگارش دستورفرانسوی است. دستورن

ش تا ١٢٩٨ویژه از سال  به ،های دستوری مورد بررسی اند. اغلب کتاب عربی و فرانسوی را تلفیق کرده
ثیر از قواعد عربی، اقسام کلمه را به سه بخش اسم، فعل و حرف تقسیم کرده و أبه ت ،ش١٣۴٠ ۀاوایل ده
آموز باید  ها دانش بخش پایانی برخی کتاب در ،اند. درضمن هر مبحث را شرح و تفصیل داده نکات

  کند.» تجزیه و ترکیب«قواعد عربی  را به شیوهٔ   کلمات هر جمله
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و با رویکردی تجویزی از اجزای جمله،  تیسنّ  دستورنویسیهای این دوره به پیروی از  مباحث کتاب
کید أرسد که بیانگر ت به نحو جمله می ،شود و درنهایت ن هر واژه آغاز میتعریف انواع کلمات و ساختما

 ،های مورد بررسی این پژوهش بیشتر نویسندگان بر صرف زبان فارسی است. درضمن، برخی کتاب
الخط، شیوۀ نگارش حروف و قواعد املایی هم اشاره  ضمن بیان مباحث دستوری، به مباحثی مانند رسم

تی، صورت نوشتاری زبان فارسی را ن این دوره نیز همانند دیگر دستورنویسان سنّ کنند. نویسندگا می
نویسندگان از متون کهن  ،کنند. همچنین دهند و به صورت گفتاری زبان توجه نمی اصل و مبنا قرار می

توجه  عنوان منبعی برای درک و فهم قواعد زبان فارسی استفاده کرده و به زبان زنده و رایج کمتر هفارسی ب
های دستور است. التقاط  های کتاب ها و تمرین کنند و متون نظم و نثر کهن فارسی منبعی برای ذکر مثال می

ها و نویسندگان  نظر میان کتاب خورد. اختلاف های دستور به چشم می صورت و معنا همچنان در بیشتر کتاب
در  ،و نقش کلمه مشهود است. همچنینمختلف نیز در مباحثی مانند انواع کلمه، وضع اصطلاحات دستوری 

زبان فارسی و اجزای جمله از اولویت و اهمیت بیشتری » صرف«های این تحقیق، پرداختن به  کتاب
  شود. مطرح می» صرف«زبان فارسی همواره پس از مباحث » نحو«برخوردار است و جزئیات 
های قبلی بسنده  مباحث کتاب بدون نوآوری در مطالب، صرفاً به تقلید و تکرار ،برخی نویسندگان

  گیری از نظرات نویسندگان پیشین در حوزۀ آموزش دستور نوآوری هم دارند. زمان با بهره اما برخی هم ،اند کرده
پنج  دستور زبانعبدالعظیم قریب،  دستور زبان ،ثیرگذار دورۀ مورد بررسی این پژوهشأهای ت کتاب

های پس از  دالعظیم قریب بارها چاپ شده و مطالب کتابعب دستورخانلری است.  دستور زباناستاد و 
پنج استاد برای نخستین بار، دستوری  دستورپوشانی دارند. کتاب  او هم تا حد زیادی با این کتاب هم

کند. در این ادوار همچنان بسیاری از اصطلاحات  آموزان دبیرستانی ارائه می جامع با دیدی کلی به دانش
تی را ادامه ها راه دستورنویسان سنّ  کتاب زبان فارسی حاکم است و نویسندگانِ  قواعد عربی بر دستور

ه مجتبایی) حرکت و تلاشی اللّ  خانلری و همکارانشان (زهرا خانلری و فتح دستور زباندهند. انتشار  می
ردند با در آموزش دستور زبان فارسی نوید داد. نویسندگان این کتاب سعی ک روشی نوینتازه را برای ایجاد 

تا حدودی از مبانی  ،های فرنگی، روشی نو در دستور زبان ابداع کنند و البته الگوگیری از دستور زبان
براین، آنها در آغاز هر مبحث، نکات دستوری را در بافتی  پذیرند. علاوه ثیر میأشناسی جدید ت زبان

ا کارکرد و نحوۀ استفاده از نکتۀ آموزان ب دهند تا ذهن دانش مشخص و در قالب جملاتی کوتاه ارائه می
ند تا با زبانی ساده و با وضع اصطلاحات دستوری به فارسیِ روان، ا برآن ،دستوری آشنا گردد. همچنین

  تر از قبل آموزش دهند.  دستور زبان را آسان
ازجمله انوری و احمدی گیوی و صادقی و ارژنگ با رعایت  ،های بعد، دیگر نویسندگان در سال
برای قواعد زبان فارسی، برای تفهیم بهتر مطالب دستوری تلاش » سازی قاعده«نویسی و  دهاصل سا
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تدریج  شمسی و پس از آن، دستورنویسان به ۴٠های مورد بررسی چاپ دهۀ  کنند. در کتاب بیشتری می
دستور انند هایی م شناسی نوین بر کتاب ثیر زبانأگیرند و ت ثیرپذیری مستقیم از زبان عربی فاصله میأاز ت

قابل بررسی است.  ش)١٣۵٧(ارژنگ و صادقی  دستورو  ش)١٣۴٣(خانلری  »روش نو«زبان فارسی 
 .کنند هایی از زبان رایج در میان مردم توجه می برآن، این گروه از دستورنویسان به نمونه علاوه

  منابع
  .١٢٩٨ تهران ،تمدن ، مطبعهٔ دستور آموزگار)، ١ه (اللّ  آموزگار، حبیب

  .١٢٩٩ تهران ،تمدن مطبعهٔ ، دستور آموزگار، )٢( ــــــــ
  .١٣۵١ تهران ،های جیبی ، شرکت سهامی کتابدستور زبان فارسی)، ١گیوی، حسن و حسن انوری (  احمدی
  .١٣۵٢ تهران ،های جیبی شرکت سهامی کتاب، دستور زبان فارسی)، ٢( ــــــــ

  .١٣١٢طبعهٔ پروین، تهران ، مدستور نوینادیب طوسی، میرزا محمد امین خان، 
فارسی تمن، ؤالعابدین م زین و محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی، ضیاءالدین سجادی ،صدیق اسفندیاری، محمد

  .١٣٣۵، تهران علمی ،و دستور
  .١۴٠٠ تبریز ،، چاپ دوم، آیدیندستور زبان فارسیپور، عبدالرسول،  خیام

  .١٣٣٠ تهران ،اکبر علمی و شرکا ، شرکت نسبی علی، چاپ ششمدستور زبان فارسیدیهیم، محمد، 
زاده،  اسمعیل والی و اکبر شهابی، احمد کوشا ه صفا، علیاللّ  عبدالرحمن فرامرزی، ذبیح ،رضازاده شفق، صادق

  .١٣٣۵، تهران ، کیهانفارسی و دستور زبان
  .١٣۴١ تهران ،، علمیزبانفارسی و دستور سعید نفیسی، و  همهدی محقق، محمد نصراللّ  ،علی روحانی، محمد

 ساری. ،، بنگاه مطبوعاتی فرهنگدستور زبان فارسی فرهنگتا)،  احمد مفیدی (بی و محمدی، جبار سلطان
  .١٣۵٧، تهران ، چاپخانۀ گیلدستورغلامرضا ارژنگ،  و اشرف صادقی، علی

  .١٣٣٧ تهران ،خاور ، چاپخانهٔ فارسی و دستور زبان پسران
  .١٣٨٢ تهران ،، سخنل امروزمفصّ دستور فرشیدورد، خسرو، 

قرائت  )،١( حسین بحرالعلومی و کوب، منوچهر آدمیت گلشن ابراهیمی، عبدالحسین زرین ،الزمان فروزانفر، بدیع
  ش.١٣٣۵ تهران ،مرکز پخش و انتشارات شرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا ،فارسی و دستور زبان

دستور زبان  ،تا) (بی) ٢(رشید یاسمی  ، غلامرضابهار ءلشعرا ا ن همایی، ملکالدی عبدالعظیم قریب، جلال ، ــــــــ
  تهران. ،مرکزی ، کتابخانهٔ  فارسی

  .١٣٣٨ تهران ،مرکزی ، کتابخانهٔ دستور زبان فارسی )،٣(  ــــــــ
  .١٣١۶ تهران ،، چاپ هجدهم، علمیدستور زبان فارسیقریب، عبدالعظیم، 
، های درسی ایران شرکت سهامی طبع و نشر کتابدستور زبان فارسی، تا)،  انلری (بیزهرا خ و ناتل خانلری، پرویز

  .تهران
، شرکت سهامی طبع و »روش نو«دستور زبان فارسی )، ١ه مجتبایی، زهرا خانلری (اللّ  مصطفی مقربی، فتح ،ــــــــ

  .١٣۴٣، تهران اکبر علمی های درسی ایران، چاپ افست علی نشر کتاب
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های درسی ایران، چاپ افست  ، شرکت سهامی طبع و نشر کتاب»روش نو«دستور زبان فارسی )، ٢( ــــــــ
  .١٣۴۶، تهران اکبر علمی علی

  .١٣٩٨ تهران ،، انجمن آثار و مفاخر فرهنگیآموز زبان نامهٔ اکبر،  نفیسی، علی
  .١٣۴٢، مطبعهٔ خراسان، مشهد دستور حسنهروی، محمدحسن، 

  
  
  



           

 

  یادরود                                       

  یادبود دکتر محمدرضا باطنی
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی) پژوهشگر( ممقدّ  زهرا زندی

  

دی  ١۵نویس، نویسنده و مترجم نامی معاصـر ایـران،  شناس، فرهنگ دکتر محمدرضا باطنی، زبان
. تحصیلات ابتدایی را در اصفهان در اصفهان به دنیا آمد. وی دوران کودکی پرفرازونشیبی داشت ١٣١٣

العـلاج پـدر و  علت بیماری صـعب سالگی به١٢های ابتدایی شاگرد اوّل بود. در  گذراند و در تمام سال
مشکلات مالی مجبور به ترک تحصیل شد و در بازار اصفهان مشغول به کار گردید. پس از چند سـال و 

های  امکان این را پیدا کرد که در کلاس ،رباغ اصفهانفروشی در چها خرازیهٔ زمان با کار در یک مغاز هم
سالگی سیکل اوّل دبیرستان را به پایان رساند. مدت پنج سال در روستاهای  شبانه شرکت کند و در هجده

خوانـد و  زمـان بـدون حضـور در کـلاس، درس هـم مـیاصفهان به شغل معلمی مشغول بود. وی هم
دبی خود را دریافت کند. وی از خدمت سربازی معـاف شـد و سالگی توانست دیپلم ا٢٣در  ،درنهایت

دلیل تنگنـای  امـا بـه اقتصاد، پذیرفتـه شـود، ۀرشت ،حقوق ۀدر آزمون ورودی دانشکدبعد از آن توانست 
ترجیج داد با دریافت کمک  ،رغم آنکه در امتحان ورودی آنجا هم قبول شده بود به ،ماه بعد از چند ،مالی
سرای عالی (دانشگاه  زبان و ادبیات انگلیسی به تحصیل ادامه دهد و وارد دانش هٔ شتتحصیلی در ر هٔ هزین

زبـان و ادبیـات انگلیسـی  هٔ سرای عالی در رشت از دانش ١٣٣٩خوارزمی فعلی) شود و سرانجام در سال 
از  علت اینکه در طول دوران تحصیل شاگرد اوّل بود، برای ادامهٔ تحصیل به خـارج التحصیل شد. به فارغ

فـوق لیسـانس  ١بـه انگلسـتان رفـت و از دانشـگاه لیـدز ١٣۴٠ترتیب در سـال  این کشور اعزام شد و به
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شناسـی آن زمـان تـرین اسـتاد زبـانکـه بـزرگ ٢در لندن با مایکل هالیدی، ،شناسی گرفت. سپس زبان
ار کرد. در سـال ک ،براساس نظریهٔ زبانی او برای دورهٔ دکتری ،فارسیانگلستان بود، بر روی نحو زبان 

ای را  چندی بعد همـان رسـاله ،بورس نشدن علت تمدید به .برای مدت کوتاهی به ایران آمد ١٣۴۵
توصـیف «هایی به فارسی برگردانـد و بـا عنـوان  تعدیل و که قرار بود در لندن از آن دفاع کند، با جرح

تأســیس دکتــری  تــازهدر دورهٔ » ســاختمان دســتوری زبــان فارســی براســاس نظریــهٔ مقولــه و میــزان
موفـق بـه دریافـت درجـهٔ دکتـری  ١٣۴۶شناسی دانشگاه تهران از آن دفاع کرد و در خردادمـاه  زبان
عنوان اسـتادیار  بـه ١٣۴۶های باسـتانی شـد. دکتـر بـاطنی در مهرمـاه  شناسی همگانی و زبان زبان
روع بـه کـار در دانشـگاه شناسی دانشگاه تهران آغاز به کار کرد. پس از ش شناسی در گروه زبان زبان
هایی پیرامون مسائل اجتماعی و فرهنگی آغاز کـرد.  همکاری با مطبوعات را با نگارش مقاله ،تهران

همکاری کـرد و مقـالات تأثیرگـذار و  دنیای سخنو سپس  آدینهپس از انقلاب هم ابتدا با ماهنامهٔ 
توان بـه نقـدی کـه در مجلـهٔ  مله میج آنارزشمندی نیز در چند نشریهٔ دیگر از او به چاپ رسید. از

یا مطلبی » اجازه بدهید غلط بنویسیم«ابوالحسن نجفی با عنوان  داستا غلط ننویسیمبر کتاب  آدینه
دربارهٔ کتاب آموزش عربی آذرتـاش آذرنـوش، کـه بنـا بـه » کتاب سالی که ضربهٔ فنی شد«با عنوان 

برانگیز وی تحت عنوان بود، و مقالهٔ جنجالملاحظاتی از دور انتخاب کتاب سال کنار گذاشته شده 
سسهٔ فرهنگ معاصـر شـروع بـه مؤ به درخواست ١٣۶۴اشاره کرد. در سال » فارسی زبانی عقیم؟«

ایـن  ١٣٧٢فارسی کرد. پـس از هفـت سـال کـار در اردیبهشـت  ـ  تألیف فرهنگ دوزبانهٔ انگلیسی
سسهٔ فرهنگ معاصر ادامـه داد مؤش با فرهنگ به بازار عرضه شد. از آن پس باطنی به همکاری خوی

نویسی است. محمدرضا بـاطنی  های گوناگون فرهنگ و حاصل این همکاری تألیف و تدوین طرح
بار تجدید چـاپ)،  ٢٧(با  توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی های مرجعی چون لّف کتابمؤ

و ترجمـهٔ آثـار معتبـری بـر تـألیف   اسـت. وی عـلاوه پویا دستور زبان و فرهنگ معاصرنگاهی به 
های فلسفی و اجتماعی بـوده کـه از میـان  ها کتاب و مقاله درزمینه شناسی، مترجم ده درزمینهٔ زبان

اشاره کرد. باطنی » فلسفهٔ هنر نیچه«و » ای بر فلسفه مقدمه«، »ساخت و کار ذهن«توان به  می ها آن
شـناس،  محمد حق علی ی، ایرج کابلی،همراه با هیئتی متشکل از کریم امام ٧۵تا  ٧٢های  در سال

منظور بـازنگری در شـیوهٔ  هـایی، بـه احمد شاملو، کاظم کردوانی و هوشـنگ گلشـیری در نشسـت
شناسـی زبـان بـود کـه نگارش و خطّ فارسی، شرکت داشته است. شاخهٔ تخصصی بـاطنی جامعـه

د نظـر اسـت. آثـار ای است که ظرف زبـان مـور شناخت و تحلیل جامعه ،هدف آن از مطالعهٔ زبان
شناسـی، ترجمـه درزمینـهٔ شوند: تـألیف درزمینـهٔ زبـان محمدرضا باطنی به چند بخش تقسیم می

                                                      
2. Michael Halliday 
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-ترین تألیفات وی درزمینهٔ زبان ها، مقالات. مهم شناسی، فرهنگ های غیرزبان شناسی، ترجمه زبان
نگـاهی ، نـوین شناسی مسائل زبان، توصیف ساختمان دستوری زبان فارسیاند از: شناسی عبارت

  .شناسپیرامون زبان و زبان، زبان و تفکّر، دربارهٔ زبان، چهار گفتار دربارهٔ زبان، تازه به دستور زبان

، شناسی جدید زبان ٣، نگاشتهٔ رابرت اِ.هال،شناسیزبان و زبان. شناسیترجمه درزمینهٔ زبان
 4.یرویش مانفرد بیتألیف 

، شناسی انسان به روایت زیست 5وخنسکی،ب ۀنوشت، بر فلسفه ای مقدمه .شناسی های غیرزبان ترجمه
تألیف ، خواب ٧بلیک مور،کالین  ۀنگاشت، ساخت و کار ذهنبا خانم نفرآبادی،  6آنتونی بارنت،تألیف 

  .دانشنامهٔ مصوّر ٩،فرانک کمبلتألیف ، مغز و رفتار ٨یان اوزوالد،ا
با  فارسی - فرهنگ معاصر انگلیسیآذرمهر،  با دستیاری فاطمهٔ  فارسی ـ فرهنگ انگلیسی. ها فرهنگ

، با دسـتیاری فارسی پویا - فرهنگ دوجلدی انگلیسی دستیاری فاطمهٔ آذرمهر، مهران مهاجر، محمد نبوی؛
 )phrasal verbs( هـای گروهـی پویـا فرهنـگ فعـلنیا، فاطمهٔ محمّـدی، سـپیده رضـوی،  زهرا احمدی
بـا  شناسـی نامهٔ روان واژهنیا، روزبه افتخاری،  هرا احمدی، با دستیاری سپیده رضوی، زفارسی - انگلیسی

، با دستیاری محمدحسـین فارسی کوچک   ـ فرهنگ معاصر انگلیسیدکتر محمدنقی براهنی و دیگران، 
انگلیسـی)، برگزیـدهٔ  - : اصـطلاحات و عبـارات رایـج فارسـی (فارسـیفرهنگ معاصر پویـامرعشی، 

وهفتمـین جـایزهٔ ادبـی و  ی اسلامی ایران، و همچنـین بیسـتودومین دورهٔ جایزهٔ کتاب سال جمهو سی
  .١٣٩٩تاریخی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی در مهرماه 

، آدینه، »فارسی زبانی عقیم؟«؛ ٢۴، شمارهٔ ١٣۶٧، خرداد آدینه، »اجازه بدهید غلط بنویسیم. «مقاله
  . ٣٣، شمارهٔ ١٣۶٨فروردین 

اند که در زیر به برخی از آنها  ران دربارهٔ ایشان نکاتی را بیان کردهنظ چند تن از استادان و صاحب
عضو هیئت علمی و استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه  ،دکتر عباس امام .اشاره شده است

  نویسد:  دربارهٔ دکتر باطنی چنین می ،شهید چمران اهواز
از  ،در ایران پا گرفت ١٣۴۶که از اوایل دههٔ  ،اسیشن استاد باطنی در میان بزرگان رشتهٔ نوین زبان

هم  گذار، از همه بیشتر کارهای تحقیقاتی کرد آن ای برخوردار بود. در میان بزرگان بنیان های ویژه برجستگی
نگاری) قلم  شناسی خرد (صرف و نحو، آواشناسی، واژگان های متنوع. استاد باطنی هم درزمینهٔ زبان زمینه در

  شناسی زبان و..). شناسی زبان، عصب شناسی زبان، جامعه شناسی کلان (روان درزمینهٔ زبان زدند و هم

                                                      
3. Robert Anderson Hall        4. Monfred Bierwish        5. Bochenski 
4.  
5.  

6. Anthony Barnett         7. Colin Blakemore        8. Ian Oswald 
7.  
8.  
9. Frank Campbell 



  يادبودـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    126    22/3نامة فرهنگستان    
  يادبود دكتر محمدرضا باطني  

  
 
  

 

  نویسد:  وی در ادامه می
شناسی  هایی از زبان ازطریق توجّه به جنبه ،شناسی در ایرانسازی دانش زباناستاد باطنی در بومی

ازطریق همگانی کردن رویکرد  ،ینهمچن .کاربردی معطوف به نیازهای گوناگون کشور نقشی اساسی داشت
  شناسی توصیفی در رویارویی با ادبای تجویزگرای هموطن.زبان
شناس ایرانی، استاد بازنشستهٔ دانشگاه شیراز، عضو  ه یارمحمّدی، زباناللّ  دکتر لطف

پیوستهٔ فرهنگستان علوم و برگزیدهٔ جایزهٔ علمی علاّمه طباطبایی بنیاد ملّی نخبگان سال 
که به پیشنهاد انتشارات فرهنگ معاصر و به همّت  نامهٔ دکتر محمدرضا باطنی جشنر ، د١٣٩٠

شناسی ایران برای این استاد برجسته تهیه و به او تقدیم شده است، چنین  اعضای انجمن زبان
  نویسد:  می

نویسد و  ها و استعدادهای ارزشمند دکتر باطنی این است که ایشان خوش، زیبا و روان مییکی از ویژگی
لذا دکتر باطنی توانسته  .شناسی را به زبانی ساده عرضه دارندتوانند مطالب علمی و فنی مشکل زبان می ،رو ازاین

شناسی را در ایران به آحاد مردم بشناساند. من این را یکی از خدمات بزرگ ایشان است بیش از هرکس دیگر زبان
توصیف ساختمان دستوری کنم؛ یکی را بسیار شاخص قلمداد میکنم. من دو اثر از آثار دکتر باطنی تلقی می

مند و با  طور نظامشناسی بهاست که در آن زبان فارسی جدید در چارچوب یک نظریهٔ عمومی زبان زبان فارسی
فارسی « ۀایشان است. در مقال فارسی   ـ فرهنگ معاصر انگلیسیجامعیت لازم توصیف شده است؛ دیگری 

سازی علمی مورد استفاده قرار گیرد، بهره گرفتن از  هایی که باید برای واژهیکی از راه«ه است: آمد »زبانی عقیم؟
ها  روند؛ یعنی ساختن مشتق ازراه قیاس، اعم از اینکه آن مشتق هایی است که در فارسی به کار می مشتقّات فعل

به قیاس  »رسانه«یا  »گفتار«به قیاس  »نوشتار«ساختن  ،مثلاً  .در گذشته به کار نرفته باشند یا فعلاً متداول نباشند
  ». و مانند آن »ماله«
شناس و عضو پیوستهٔ فرهنگستان، او را مردی محکم، اصولی و  اشرف صادقی، زبان دکتر علی

  کرد.  وجه از اصولی که به آن معتقد بود تخطّی نمی هیچ کند که به اخلاقی معرفی می
در میان همکاران « نویسد: رهنگستان، دربارهٔ دکتر باطنی چنین میدکتر ژاله آموزگار، عضو پیوستهٔ ف

تحمّل ». کوشی و انسانیت او سخن به میان نیاوردقدیمی استاد باطنی شاید کسی وجود نداشته باشد که همواره از سخت
مشکلات، کمک کردن به دیگران و همچنین کارهای ارزندهٔ مداوم در عرصهٔ تولیدِ آثار فاخر همان 

  کند.  ای است که دکتر ژاله آموزگار به آنها اشاره می کتهن
یاد استاد باطنی چنین دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، ادیب و نویسنده، در یادداشتی دربارهٔ زنده

  نویسد:  می
شناسی در  گذاری و گسترش دانش زباندکتر محمدرضا باطنی، استاد یگانهٔ دانشگاه تهران، در جهت پایه

از انگلستان برگشت  ١٣۴۵ - ١٣۴۴های  ش از هرکس دیگری نقش داشته است. وقتی که حدود سالایران، بی
شناسان نیمهٔ دوم قرن بیستم در جهان به شمار  و نظریهٔ استادش هالیدی را، که یکی از تأثیرگذارترین زبان
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ین کتاب و تعداد زیادی کرد و چند» پیاده« ،ها اصطلاحِ امروزی رود، در ساختمان زبان فارسی معاصر، به می
شد و  بلندترین صدایی بود که در فضای دانشگاهی ایران، در این عرصه شنیده می ،مقاله در این باب نوشت

  تردید تأثیرگذارترین کس در این میدان بود. بی
  نویسد:  وی در ادامه می

ها بنویسند که خواهند  کتابدربارهٔ جایگاه علمی او و توانایی شگرف او در تدریس، دیگران باید مقالات و 
ترین کار است،  تر است و شایسته باره به ادب نزدیک اطلاعی چون من سکوت درایننوشت و برای شخص بی

توانم گواهی دهم عنوان یک شاهد و گواه، در تاریخ معاصر ایران و بیشتر برای آیندگان و ثبت در تاریخ می اما به
 الاولیاء ةتذکرست که با پارسایی و زهدی از نوع زهد عارفان ا عصر ما و نسل ما که دکتر باطنی یکی از مردان آزادهٔ 

ها  روزخوردن نرخ به های حیات اداری و مادی و نانطلبی و جاذبههای قدرتاعتنا و سربلند از کنار تمام وسوسه بی
  دارد. ارزش بیشتری ،اش ش، حتّی از جایگاه علمی و دانشگاهیا گذشت و این جایگاه اخلاقی

  افزاید:  وی می
 هنر پاکدامن«اما  ،شود شود و همچون فصلی از تاریخ برای اهلش ثبت می رود و کهنه میآید و میعلم می
ای (یعنی  نام دکتر محمدرضا باطنی همچون بلند آویسه ،به همین دلیل، و آزادگی همیشه زنده است» زیستن

  زمین همیشه خواهد ماند. انهای آیندهٔ فرزندان ایرالگو و اسوه) برای نسل
  کند: اظهار می ،شناس و از شاگردان دکتر باطنیدکتر حسین سامعی، زبان
شناسی، نگاه  شناسان مدرن ایران بود و دانشوری دقیق، پیگیر و کوشا بود که بر توسعهٔ زباناو از نسل دوم زبان

  در فارسی مدرن تأثیر قطعی داشت.طور ایجاد زبان یا گفتمان علمی علمی به زبان و جامعه و همین
  گوید:  آقای سامعی همچنین دربارهٔ وی می

شناس معروف بریتانیایی،  شناسی دانشگاه تهران، بعد از کار با مایکل هالیدی، زبان پیوستن او به گروه زبان
شد و دانشجویان  ای در این گروه آموزشی دانشکدهٔ ادبیات های تازه ای ازجمله ایجاد گرایش موجب تغییرات تازه

شناسی زبان شناسی علمی در ایران سوق داد. شاخهٔ تخصصی باطنی جامعه سمت مطالعات زبان  و استادان را به
 ای است که ظرف زبان مورد نظر است.  شناخت و تحلیل جامعه ،است که هدف آن از مطالعهٔ زبان

ثّر گروه مؤاعضای بسیار  نویسی یکی از شناسی، ترجمه و فرهنگ درمجموع، این چهرهٔ زبان
های  اکنون بسیاری از آنها در دانشگاه شناسی دانشگاه تهران بود و شاگردان زیادی را پروراند که هم زبان

  کنند.مختلف استاد هستند و تدریس می
و » پویا«های انگلیسی به فارسی سالهٔ باطنی در راه تدوین و تألیف مجموعهٔ فرهنگ کوشش چندین

نویسی مطرح شود و بومی کردن  های نوینی در دستوراو به دستور زبان فارسی موجب شد شیوهنگاه تازهٔ 
  دانش معناشناسی در ایران سرعت گیرد.
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ای بر یکی از این  هریک از کارهای استاد باطنی را باید گامی دانست در راه گشودن دریچه
شناختی در ایران.  های زبان پژوهش اندازهای تازه و تأکیدی بر ضرورت داشتن نگاه علمی نو در چشم

  ای را در برابر ما گشود.همین نوگرایی و نوجویی استاد، قلمروهای تازه
نویسی، پس از یک دورهٔ بیماری، در شناسی، ترجمه و فرهنگاین چهرهٔ مطرح در زبان ،سرانجام

ه روح این استاد دیده از جهان فروبست. ب ،سالگی ٨٧در سن  ،١۴٠٠ اردیبهشت ٢١شامگاه دوشنبه 
های  فرستیم که از مجموعهٔ تلاش شناسی ایران درود میشریف، متین، متواضع و پیشرو در زبان

  ها آموختیم. یادش جاودان و راهش پررهرو.شناسی ایشان نکتهشناختی و غیرزبان زبان

  منابع
  .١٣٩٩، تهران رسانی علوم و فنّاوری اطلاع ای ، مرکز منطقه»باطنی از زبان دیگران«ژاد، معصومه و امیر مهنا، ن ابراهیم

  .١٣٩۴ تهران ،، فرهنگ معاصرنامهٔ دکتر محمدرضا باطنیبامهر، جشنباطنی، محمدرضا، 
  .١٣٩٩، ، ایرنا»تعلق گرفت» محمدرضا باطنی«وهفتمین جایزهٔ محمود افشار به  بیست« ،محمّدی، حمیدرضا

  
  



           

 

  اللّه یارمحمدی یاد دکتر لطف به یاد زنده
  

) مصادف با درگذشت یکی از استادان و محققان برجستۀ ١۴٠٠نهم مردادماه سال جاری (
  اللّه یارمحمدی، بود.  شناسی، لطف زبان

ای اصیل و بافرهنگ متولد شد. وی  در فراهان اراک و در خانواده ١٣١٢یاد یارمحمدی در سال  زنده
سرای مقدماتی را در  س دورۀ دوسالۀ دانشتحصیلات مقدماتی و اول متوسطه را در اراک گذراند و سپ

سرای عالی تهران شد که سابقاً  گلپایگان به پایان رساند و پس از اخذ دیپلم متوسطه از اراک، وارد دانش
  شود.  شناخته می خوارزمیاکنون به نام دانشگاه  جزو دانشگاه تهران بود و هم

سرای عالی  ن و ادبیات انگلیسی از دانشدکتر یارمحمدی با اخذ مدرک لیسانس زبا ،١٣٣٧در سال 
و با استفاده از قانون اعزام دانشجویان رتبۀ اول راهی امریکا شد. وی دورۀ فوق لیسانس خود را در رشتۀ 

شناسی را نیز در همان دانشگاه  گذراند و دورۀ دکتری زبان ،در دانشگاه ایندیانا ،زبان و ادبیات انگلیسی
التحصیل شد. بعد از آن مدتی با سمت استادیار زبان انگلیسی در  ارغف ١٣۴٣سپری کرد و در سال 

   دانشگاه ایالتی نِبْراسکا به تدریس پرداخت.
سرای عالی و بعـد از آن در دانشـکدۀ ادبیـات  بعد از مدتی به ایران بازگشت. در ایران ابتدا در دانش

تقال یافت و تا آخر عمر در دانشگاه یادشده دانشگاه تهران استخدام شد و بعد از مدتی به دانشگاه شیراز ان
توان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد: عضـو  های وی می به تدریس اشتغال داشت. از دیگر مشاغل و فعالیت

گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ از اعضـای هیئـت  پیوستۀ فرهنگستان علوم؛همکاری با گروه واژه
مـدیرۀ  گلیسی؛ رئیس هیئت مدیرۀ انجمن یادشده؛ عضو هیئتمؤسسان انجمن استادان زبان و ادبیات ان

ریزی شـورای عـالی  انجمن استادان زبان کشورهای آسیایی که مرکز آن در هند بود؛ عضو کمیتـۀ برنامـه
ها و دروس انگلیسی بنیادی و اختصاصی و نظارت در تهیۀ مواد آموزشـی؛  انقلاب فرهنگی در تنظیم برنامه
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های الزهرا، بلوچستان، مدرسـۀ عـالی  های دانشگاه ریزی و ارزشیابی برنامه یسی و برنامهنو اندازی برنامه راه
  پارس سابق، مدرسۀ عالی ترجمۀ سابق و دانشگاه مشهد و کرمان در مقام کارشناس مشاور و ناظر. 

ای ه تناوب با عنوان استخدام یا فرصت مطالعاتی در دانشگاه ها به استاد یارمحمدی در طول این سال
ایندیانا، کارولینای شمالی، ایلینوی، لندن و کشمیر هند به تدریس و پژوهش اشتغال داشت. وی 

بنیاد را از زمان نگارش رسالۀ دکتری خود، در دانشگاه  شناسی کاربردی نظریه دانشمندی بود که زبان
گاه شیراز و برخی از ها پس از بازنشستگی سرلوحۀ آموزش و پژوهش در دانش ایندیانا در امریکا،  تا سال

های داخل و خارج کشور قرار داد و هرگز اجازه نداد گسست علمی و نظری در تألیفات و در  دانشگاه
شناسی کاربردی بود که  تدریسش ایجاد شود. روانشاد دکتر یارمحمدی از معدود متخصصان حوزۀ زبان

نظریِ زبان فارسی آشنا بود و آنها شناسی محض و  های دکتری خارجی و داخلی در مباحث زبان با رساله
شناسی، تواضع در  کرد. تمامی دانشجویان و همکاران وی، او را به وظیفه هایش تدریس می را در کلاس

  شناسند. مندی به کار تدریس می علم، شایستگی علمی و علاقه
نشگاهی و ر تهیۀ مطالب آموزشی انگلیسی داب های ارزشمند دکتر یارمحمدی علاوه ازجمله فعالیت

ها داشت، ایجاد برنامۀ  های آموزش زبان، که تأثیرات چشمگیری بر آموزش زبان دانشگاه ریزی برنامه
مند و متداوم برقرار  طور نظام فوق لیسانس در آموزش زبان در دانشگاه شیراز بود که برای اولین بار به

ست که قبل از انقلاب  ده بود. گفتنیگردید و به گفتۀ خود وی بیش از هر فعالیتی به وی رضایت خاطر دا
ای از  ها بر عهده داشتند و بعد از انقلاب که آنها از ایران رفتند، بار عمده آموزش زبان انگلیسی را خارجی

  التحصیلان ایرانی این رشته بر عهده گرفتند. وظایف آموزش زبان را فارغ
وی به لزوم و اهمیت آموزش و یادگیری  ها و آثار دکتر یارمحمدی پیداست، گونه که از فعالیت همان

توان  آموزیم دنیا را می زبان خارجی بسیار تأکید داشت. وی اعتقاد داشت هنگامی که زبان دیگری را می
های جدیدی دربارۀ شناخت عالم خارج در مقابل ما قرار  های متفاوت دید و این کیفیت، راه با نگاه
های مختلف بیان اندیشه و کاستن از تعصب با آگاهی از تفاوت  هتر از همه، پی بردن به را دهد. مهم می

شود.  ها است. این یکی از نتایج مهم تربیتی آموزش زبان خارجی قلمداد می ها و مشرب فرهنگ
همچنین ازجهت سیاسی و اجتماعی و بالا بردن سطح معرفت عمومی، آموزش زبان خارجی امری 

هایی که در علم و فنّ در دنیا  علمی و صنعتی باید از پیشرفتحیاتی است. برای رسیدن به خودکفایی 
ها ما نیاز  حاصل شده است مطلع شویم و در حد لازم بهره بگیریم. ازنظر شغلی نیز در بسیاری از رشته

به استفاده از منابع خارجی داریم. هریک از ما اگر به منابع خارجی دسترسی داشته باشیم، اطلاعات 
  اهیم کرد و بالطبع شغل بهتری به دست خواهیم آورد. تری کسب خو تازه

  مه طباطبائی بنیاد نخبگان شد. موفق به دریافت جایزۀ علمی علاّ  ١٣٩٠یاد یارمحمدی در سال  زنده
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منظور ایجاد  یاد یارمحمدی به وقفۀ زنده های بی شک جامعۀ علمی قدردان زحمات و تلاش بی
تربیت و پرورش دانشجویان خواهد بود و همواره یاد و نام آن رشتۀ آموزش زبان در دانشگاه شیراز و 

  ١ها زنده نگه خواهد داشت. استاد ممتاز و نمونه را در خاطره
  روانش شاد و یادش گرامی

   الف) مقالات
  .١٣۵٢، ١٢و  ١١، شخرد و کوشش، »ای فارسی و انگلیسی شناسی مقابله ای در زبان کتابنامه. «١
  .١٣۵۶ ،٢، شهفتمین کنگرۀ تحقیقات ایرانی، »آموزی در ایران زی زبانی مسائل زبانری نظری به برنامه. «٢
  . ١٣۵٩، بهمن و اسفند ٢، شنشر دانش، »سازی کتابشناسی گزیدۀ ترجمه و واژه. «٣
  .١٣۶٠ ، تیر۶، ۵، ۴، شنشر دانش، »کتابشناسی پزشکی و علوم وابسته. «۴
، نقد آگاه، »های علمی مرکز نشر دانشگاهی نامه موضوعی و نقد و ارزیابی واژههای  کلیات راه و رسم نگارش فرهنگنامه. «۵

  .١٣۶٣بهار 
  .١٣۶۵، ٢، ش١، سعلوم اجتماعی و انسانی شیراز، مجلۀ »کتاب فارسی [تألیف واحد آموزش نهضت سوادآموزی]. «۶
  .١٣٧٠و ١٣۶٩، ١١، شنشر دانش، »نگاری و فرهنگ دوزبانۀ فارسی ـ انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی بحثی در فرهنگ. «٧
  . ١٣٧٠، ٣، ش١، سمترجم، »مسایل و مشکلات آموزش ترجمه در ایران. «٨
  .١٣٧١، پاییز ٣٠ـ ٢٩، شآموزش ادب فارسی، »مسایل چندزبانگی و آموزش زبان فارسی رسمی در ایران. «٩
  .١٣٧٢مرکز نشر دانشگاهی، تهران ، زبان علمزبان فارسی و  مجموعه مقالات سمینار، »های گفتمانی نوشتۀ علمی ویژگی. «١٠
  .١٣٧۴ـ١٣٧٣، ٢، ش١، سنامۀ فرهنگستان علوم، »جویی ها، بیان مشکل و چاره ها و لهجه زوال زبان. «١١
  .١٣٧۵ ،٢١، شنامۀ فرهنگ، »وضعیت آموزش زبان فارسی در جهان امروز. «١٢
  .١،١٣٧۶، ش١، دورۀ جدید، جادبیات کرمان، »و فارسیای ارجاع صریح و ضمنی در متون انگلیسی  بررسی مقابله. «١٣
  .١٣٧۶، زمستان ۴، ش٢، سنامۀ پارسی، »گسترش زبان پارسی در جهان و نیاز به آموزش علمی و روشمند آن. «١۴
  .١٣٧٨، ٢، ش٣، سگلستان، »آموزش زبان فارسی در جهان امروز. «١۵
  . ١،١٣٧٨، ش١، سشناخت فارس، »ها شناس و مشکل لهجه مسئولیت زبان. «١۶
  .١٣٧٩، بهار و تابستان ٣٢، شمترجم، »گیری مترجم از تحلیل گفتمان بهره. «١٧
نامۀ ، »ای، تجزیه و تحلیل گفتمانی انتقادی و ترجمۀ ادبی شناسی مقابله ای در واژگان ای و غیرهسته واژگان هسته. «١٨

  .١٣٨٠، ١٧، شفرهنگستان علوم
  .١٣٨٠ر ، بها٣٩، شفرهنگ، نامۀ »ها و کیفی در تحلیل گفتمانهای کمّی  تناسب کاربرد روش. «١٩
، پاییز ١٨، شنامۀ فرهنگستان علوم، »های درسی زبان انگلیسی قبل از دانشگاه تحلیل و نقدی کلی بر کتاب. «٢٠

١٣٨١ . 

                                                      
و سـخنرانی  ۶ــ١، ص۶٩، شمارۀ ١٣۶٨، آذر کیهان فرهنگییاد یارمحمدی براساس مصاحبه با وی در مجلۀ  نامۀ زنده زندگی .1

که از طرف کانون زبان ایران با مشارکت انجمن آموزش زبـان  ،یارمحمدی هللا دکتر محمد دبیرمقدم در مراسم یادبود دکتر لطف
 صورت مجازی، برگزار شد، تنظیم شده است. ، به١۴٠٠مرداد  ٣١ و ادبیات انگلیسی در تاریخ
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  ها ب) کتاب
  .١٣٧٢، انتشارات نوید شیراز، شیرازشناسی کاربردی و ترجمه شانزده مقاله در زبان. ١
  .١٣٧٣ ، چاپ دوم، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، تهراندرآمدی به آواشناسی .٢
  .١٣٧۴ ، انتشارات رهنما، تهرانای و ساخت زبان فارسی: دستور، متن و گفتمان شناسی مقابله پانزده مقاله در زبان. ٣
  ١٣٧۵نتشارات سمت، تهران ، با همکاری غلامرضا پوراعتدال، اشناسی گشتاری آموزش تلفظ انگلیسی در قالب صوت. ۴
، با شناسی زبان شناسی و عصب شناسی زبان، روان شناسی، جامعه فرهنگنامۀ موضوعی توصیفی علوم انسانی، گفتمان. ۵

  .١٣٨٢پور، انتشارات فرزانۀ مهر، تهران  همکاری رضا نیلی
، انتشارات شناسی کاربردی صوتای در بررسی  ای صوتی زبان انگلیسی و فارسی: درسنامه تجزیه و تحلیل مقابله. ۶

  .١٣٨٣ دانشگاه شیراز، شیراز
  .١٣٨٣، انتشارات هرمس، تهران شناسی رایج و انتقادی گفتمان. ٧
، با همکاری کوروش صفوی، احمد شناسی: درسنامۀ دورۀ کاردانی و کارشناسی آموزش زبان و ادبیات فارسی مبانی زبان. ٨

  . ١٣٨٧سمیعی، انتشارات مدرسه، تهران 
ای ساخت جملۀ فارسی و انگلیسی جهت استفادۀ دانشجویان مراکز آموزش عالی  ترجمه و راهنمای بررسی مقابله. ٩

  .١٣٨٧، مترجم: سروش بهربر، انتشارات آدنا، تهران دانشگاه پیام نور
رانتفاعی زند شیراز، ، انتشارات مؤسسۀ آموزش عالی غیردولتی ـ غیمقالات در آموزش زبان از شیراز تا کشمیر: مجموعه. ١٠

  . ١٣٨٩شیراز 
ه اللّ  ، تألیف: جلیل توحیدی، ترجمه: لطفهای وابسته  شناسی فارسی جدید: آهنگ و ویژگی پژوهشی در صوت. ١١

  .١٣٩٠ یارمحمدی و محمدرضا پرهیزگار، انتشارات سمت، تهران
  .١٣٩٢گاه پیام نور، تهران ، چاپ دهم، انتشارات دانشای ساخت جملۀ فارسی و انگلیسی بررسی مقابله. ١٢
  .  ١٣٩٣، چاپ سوم، انتشارات هرمس، تهران شناسی انتقادی ارتباطات از منظر گفتمان. ١٣
  .١٣٩٣، انتشارات هرمس، تهران شناسی درآمدی به گفتمان. ١۴
  .١٣٩٣، انتشارات هرمس، تهران های ذهن و جامعه زبان در عرصه. ١۵
، انتشارات هرمس، شناسی انتقادی شناختی زبان فارسی و انگلیسی در چارچوب زبان نای گفتما تجزیه و تحلیل مقابله. ١۶

  . ١٣٩۴تهران 
  .١٣٩۴ ، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، آواشناسی و نحوواژگانای زبان فارسی و انگلیسی:  بررسی مقابله. ١٧

  ندا زادگان میاردان

  
  
    


